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هـای علميـه در جلسـه مـورخ شـورای عـالى حوزه 134به اسـتناد مصـوبه فصلنامه  .1
  .پژوهشى گرديدـ حائز رتبه علمى  03/05/1394

شـورایمصـوبات «شورای عالى انقلاب فرهنگـى  21/03/1387 مورخ 625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  .2
های علمـى و واحـدهای های علمى، قطب عالى حوزه علميه قم در خصوص اعطای امتياز علمى، تأسيس انجمن

پردازی، نقد و مناظره و آزادانديشى در حوزه، دارای اعتبار رسمى های نظريه پژوهشى و همچنين امتيازات كرسى
 .»باشد مى های علميه ها و حوزه بوده و موجد امتيازات قانونى در دانشگاه



  
 اعضای هيئت تحريريه

 )تیب حروف الفبابه تر (

  
  نصرالله آقاجانی

 7یار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم استاد

یم خان  محمدی کر
 7دانشیار و مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

 محمود رجبی
 ;استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 سیدعباس صالحی
  سلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیاستادیار پژوهشکده ا

 فر حسن غفاری
 7استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

 حسین کچویان
 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  الهی الله کرم نعمت
  7دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

  الله مریجی شمس
  7علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم دانشیار دانشکده

___________________ � ___________________ 
  داوران اين شماره

محمدی، فاضل حسامى، سيدميرصـالح  نژاد، ميترا بهرامى، حسين حاج حسين الهى

فر،  زاده، حسـن غفـاری الـه عبـاس جبلى، حسن خيری، محمد رفيـق، روح حسينى

  .راد محمود ملكى سيدحسين فخرزارع، رحيم كارگر،



  فراخوان دعوت به همكاری

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه 
های علمی و فکری مراکز حـوزوی و دانشـگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و  مندی از ظرفیت قم، با بهره

هشـی و آثـار اندیشـمندان در حـوزۀ مطالعـات اجتمـاعی های پژو معرفت علمی، ترویج و انتشار یافتـه
  .شود معطوف به دین و امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

های فرهنگی و اجتماعی و نـاظر بـه  فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی در عرصه مطالعات و پژوهش
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ توسعه تحقیقات .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  گسترش و هدایت حوزه .۴

 اسلامی؛ - انسانینیازهای جامعه هدف، در جهت تکوین علوم 
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ - تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ - سازی نشر دستاوردهای علمی ینهزم .٩
 پژوهی؛ های معطوف به مسئله محوری، راهبردپردازی و آینده تقویت پژوهش .١٠

  های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی  اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١
 عات فرهنگی اجتماعی؛شناسی حوزه مطال جریان .٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
تمرکز محتوایی بـر مباحـث فرهنگـی و اجتمـاعی معطـوف بـه حـوزه دیـن بـا رویکـرد تطبیقـی،  .١

  ای؛  رشته بین
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به -  لمیرعایت معیارها و ضوابط ع .٢
کید بر پژوهش پژوهش .٣   های میدانی و پیمایشی؛ محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .۴  . محوری و راهبردپردازی با تأ

شود تا آثـار خـود را جهـت بررسـی و  مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق  اسلام و مطالعات اجتماعی چاپ در فصلنامه

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irسامانه نشریه به آدرس 



  راهنمای تنظيم مقاله

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 ى در پذيرش يا رد و ويرايش علمى و ادبى مقالات، آزاد استعنشريه اسلام و مطالعات اجتما. 

 نبايد قبلا در جای ديگری ارائه يـا منتشـر شـده و يـا  اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  مقالات ارسالى به نشريه

 .همزمان جهت انتشار به نشريات ديگر ارسال شده باشند

 شوند، برای تسريع فرايند داوری  يابى مى با توجه به اينكه همه مقالات فارسى ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت

 .هتر است نويسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طريق اين دو سامانه مطمئن شوندب

  ى از دريافت مقاله مجدد از نويسندگانى كه مقاله ديگری در روند بررسى دارند اجتماعنشريه اسلام و مطالعات

 .و هنوز منتشر نشده، معذور است

o چنانچه مقاله مستخرج از هر كدام از موارد ذيل باشد، نويسنده  :ثار دیگرشرایط مقالات استخراج شده از آ

ای كه نشريه متوجه  در غير اين صورت در هر مرحله. موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند رسانى نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مى عدم اطلاع

o ريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل، دانشكده، گروه تحصيلىعنوان كامل، استاد راهنما، تا(نامه  پایان(  

  .باشد الزامى مى استاد راهنما تنهايى قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دکتری(دانشجویان مقاله ارسالى از ** 

o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشی(  

o  عنوان كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطه(ه ارائه شفاهی در همایش و کنگر ( 

o نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ارسال مقاله  :روند ارسال مقاله به نشریه

  .اقدام كنند، به مقالات ارسالى از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپى ترتيب اثر داده نخواهد شد

 اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نویسنده مسئول ،برای ارسال مقاله. 

  ًاز طريق صفحه شخصى خود در سامانه مجله دنبال نمايند نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابى مقاله را صرفا. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

نويسـنده و حـاوی  دسـتاورهای پژوهشـىتى را كـه حاصـل فقـط مقـالا اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  .١

  . پذيرد های جديد است را مى يافته

  .مجله از پذيرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشى و ترجمه معذور است .٢

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند فایل:  

  )نبدون مشخصات نويسندگا(فايل اصلى مقاله  .١

  )به زبان فارسى و انگليسى(فايل مشخصات نويسندگان  .٢

  )با امضای همه نويسندگان(فايل تعهدنامه  .٣

  ).ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه است( :تذکر

  .باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامى مىفرم عدم تعارض منافعتكميل و ارسال  .۴



 

o 200تا  150 :چکیدهكليدواژه؛  8تا  4 :ها کلیدواژهواژه؛  7500تا  5000بين  :واژگان کل مقاله :حجم مقاله 

  ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه 

o نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد حتماً  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرستنده مقاله به .جلوی نام نويسنده مورد نظر درج شود) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد

 .گيرد دی با وی صورت مىهای بع رسانى شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

o وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود: 

، گروه، دانشگاه، شـهر، كشـور، پسـت الكترونيكـى )مربى، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمى  :اعضای هیات علمی. 1

  .سازمانى

رشــته تحصــيلى، دانشــگاه، شــهر، كشــور، پســت ) ارشــد، دكتــری كارشناســى، كارشناســى(دانشــجوی : دانشــجویان. 2

  .الكترونيكى سازمانى

رشته تحصيلى، سازمان محل خـدمت، ) كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكتری(مقطع تحصيلى : آزادافراد و محققان . 3

  .شهر،كشور، پست الكترونيكى سازمانى

  .علميه، شهر، كشور، پست الكترونيكىمدرسه / ، رشته تحصيلى، حوزه علميه)4،3،2(سطح : طلاب. 4

o بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش های ذيل باشد :ساختار مقاله:  

  عنوان؛ .1

  ؛)سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چکیده فارسی. ٢

 ، اهميت و ضرورت انجام پـژوهش و دليـل)فارسى و انگليسى(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. ٣

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله

  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلی. ۴

  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گیری  نتیجه. ۵

كننده اعتبار بودجه پـژوهش نـام بـرده  های همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مى :بخش تقدیر و تشکر. ۶

نمـودن امكانـات  در تهيـه و فراهم ، يـا از افرادی كه به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقـش داشـته. شود

اند، بـا ذكـر  اند و نيز از افرادی كه به نحوی در بررسى و تنظيم مقاله زحمت كشيده مورد نياز تلاش نموده

ها يا افرادی كـه نـام آنهـا بـرای قـدردانى ذكـر  كسب مجوز از سازمان. گزاری شود نام، قدردانى و سپاس

  شوند، الزامى است؛ مى

فهرسـت ع غيرانگليسى علاوه بر زبان اصلى، بايد به انگليسى نيـز ترجمـه شـده و بعـد از بخـش مناب( منابع. ٧

  ). درج شوند References، ذيل عنوان منابع

o روش استناددهی:	APA )كه لينك دانلود فايل باشد  مى) درج پانويس، ارجاعات درون متن و فهرست منابع

 .باشد موجود مى) راهنمای نويسندگان(آن در سامانه نشريه 
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Abstract  
Mahdavi society has transcendental characteristics such as comprehensive 
faith, comprehensive religion, comprehensive welfare, comprehensive 
comfort, as well as comprehensive security, defense, and resistance. The 
aforementioned characteristics, especially the characteristics of security, 
defense and resistance, which have been established and modeled by the 
waiting (for Imam Mahdi) society, i.e. the society of the Wali Faqih 
(guardianship of the Islamic jurist) in the era of occultation, their consistency 
and continuity depend on principles such as the leader focusing on justice, 
interaction, unity and charisma. Each of these axes, as principles and 
foundations, provide the context for social characteristics such as comfort, 
tranquility, welfare, resistance, security, and defense. Because with spread 
of justice, the public's trust in the system will increase, and through focusing 
on interaction, the people's serious presence in the society will increase. 
Moreover, by focusing on unity, the comprehensive and public participation 
of people in society becomes more serious, and with the charismatic role of 
the leader, people's love, and interest in the system and its political leaders 
deepens. The current study focuses on the main question: "What are the 
foundations of the social-security and defense culture of the society in the 
era of occultation based on the idea of Mahdism thought?" and it analyzes and 
explains the issue through anecdotal method along with narrative evidence. 

Keywords 
Mahdism, security culture, defense culture, principles, the age of occultation. 
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امنیتی در عصر غیبت  -تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی
 یتمهدو در پرتو اندیشه

  1نژاد حسين الهى

  28/2/1399: تاريخ پذيرش    27/11/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

های متعالى نظير ايمان فراگير، دين فراگير، رفاه فراگير، آسايش فراگيـر و  جامعه مهدوی دارای شاخصه

و های امنيـت، دفـاع  های فوق به ويـژه شاخصـه شاخصه. باشد همچنين امنيت، دفاع و مقاومت فراگير مى

مقاومت كه مورد تأسى و الگوی جامعه منتظرِ يعنى جامعه ولى فقيه در عصر غيبت بـوده، قـوام و تـداوم 

محوری و كاريزمـامحوری  محوری، وحـدت محوری، تعامـل آنها وابسته به مبانى و اصولى نظيـر عـدالت

نظيـر آسـايش،  های اجتمـاعى رهبر، كه هر كدام از اين محورها به عنوان اصول و مبـانى، بسـتر شاخصـه

گستری اعتمـاد عمـومى مـردم بـه  زيرا با عدالت. كنند آرامش، رفاه، مقاومت، امنيت و دفاع را فراهم مى

محوری  و با وحدت. يابد محوری، حضور جدی مردم در صحنه افزايش مى شود و با تعامل نظام بيشتر مى

اريزمـايى رهبـر، عشـق و علاقـه شود و با نقـش ك تر مى مشاركت عمومى و فراگير مردم در جامعه جدی

مبـانى «: تحقيـق پـيش رو بـا محوريـت سـوال اصـلى. شـود تر مى مردم به نظام و دولت مـردان آن عميـق

بـا متـد » فرهنگ اجتماعى امنيتى و دفاعى جامعه عصر غيبت با ابتناء بر انديشه مهـدويت چگونـه اسـت؟

  .واهد پرداختنقلى همراه با استنادات روائى به تحليل و تبيين موضوع خ

  ها واژه كليد

 .مهدويت، فرهنگ امنيتى، فرهنگ دفاعى، مبانى، عصر غيبت

                                                            
  h.elahinejad@isca.ac.ir   .دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، ايران. 1

  

 شـهيدر پرتـو اند بـتيدر عصـر غ ىتـيامن -ىدفـاع ىفرهنـگ اجتمـاع ىمبـان ليـتحل). 1399. (نژاد، حسـين الهى

  Doi: 10.22081/jiss.2020.68812   .31-8، صص )28(۷، اسلام و مطالعات اجتماعیلنامه فص. تيمهدو



9  

  

 

ت 
يب
 غ
صر

 ع
در

ى 
يت
من
ـ ا

ى 
اع
دف

ى 
اع
تم
ج
گ ا

هن
فر

ى 
بان
 م
ل
لي
ح
ت

...
.

  

  مقدّمه

. گيری دو نوع جامعه به نـام جامعـه منتظِـر و منتظَـر اسـت غيبت و پسا غيبت بيانگر شكل

گيری جامعه منتظران به  شود نويدگر شكل دوران غيبت كه با وصف انتظار بازشناسى مى

شــود، نويــدگر  و دوران پســاغيبت كــه بــه وصــف ظهــور شــناخته مىفقيــه  رهبــری ولى

عنوان جامعـه  فقيه به جامعه ولى. است 7گيری جامعه جهانى به رهبری امام مهدی شكل

عنوان جامعـه منتظَـر، مقتـدا و غايـت  گرا و اقتداكننده و جامعـه مهـدوی بـه منتظِر، تأسى

تــاريخ بشــريت بــه وقــوع  نظــام جهــانى مهــدوی كــه در فرجــام. جامعــه منتظــران اســت

محـــوری،  محوری، دين های الهـــى و انســـانى نظيـــر خـــدا پيونـــدد، دارای شاخصـــه مى

فقيــه در راســتای  محوری اســت كــه نظــام ولى محوری و امنيــت محوری، ايمــان فرهنــگ

های نظـام جهـانى بـا  ترديد شاخصه بى. گمارد الگوگيری از آن، به اجرای آنها همت مى

بـا وصـف . گـردد هـای بشـری متمـايز مى انى از ديگـر نظامدو وصف جـاودانگى و جهـ

شـود؛ مـثلاً  بودن و با وصف جاودانگى، پيوستگى و دوام آنهـا توجيـه مى جهانى، كرانى

هايى نظير دفاع، امنيـت، آرامـش و آسـايش كـه عـلاوه بـر وصـف فراگيـری و  شاخصه

ــانى دارای وصــف پيوســتگى و جــاودانگى اســت ــانى. جه ــن  بودن جــاودانگى و جه اي

ها متفرع بر مبانى و اصولى است كـه در قالـب خاسـتگاه و علـت وجـودی آنهـا  شاخصه

. شوند كنند و با درايت و تدبير نظام جهانى مهدوی در جامعه بسترسازی مى نقش ايفا مى

محوری نظـام بـا  تعامـل«، »سالاری دينى مردم«، »محوری وحدت«، »محوری عدالت«نظير 

ــردم ــاعى ر«، »م ــاه اجتم ــرجايگ ــر«و » هب ــايى رهب ــش كاريزم ــرد ... و» نق ــا رويك ــه ب ك

ها در تحقـق گسـترش فرهنـگ  توان به كاركرد هركدام از ايـن مؤلفـه شناختى مى تحليل

  .سازی آنها در جامعه پرداخت دفاعى و امنيتى و نهادينه

  معنای مبانى و اصول. 1

ی اسـت  بـت هـر چيـزاست و به معنای پايه و اساس ثا» بنى«از ريشه » مبنى«جمع » مبانى«

هـايى  نامه فلسـفى واژه در اصـطلاح. )647 ، ص1ق، ج1412؛ اصـفهانى، 159، ص 1، ج1304تهانوی، (

انـد  چون مبادی، اصول، اركان، دكترين، شالوده و قواعـد، متـرادفِ بـا واژه مبـانى آمده
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ــتى، ( ــينى دش ــور،  ؛ ابن187، ص 2، ج1379حس ــين واژه. )256 ، ص1ق، ج1416منظ ــايى همچن ــر  ه نظي

و » presupposition«داوری كـه معـادل كلمـه  دانسته و پيش فرض، پيش گمانه، پيش پيش

»prejudgement  «واژه اصـول جمـع اصـل و . گردند هستند، همسو با واژه مبانى تلقى مى

منظور،  ؛ ابن79، ص 1ق، ج1412اصفهانى، (در لغت به معنای ريشه، بيخ، بنياد و گوهر آمده است 

و اصل هر چيز، آن است كه وجود آن چيـز بـدان متكـى اسـت و در  )16، ص 11ق، ج1416

واژه اصـل در زبـان فارسـى معـادل واژه . رود كار مـى اصطلاح علوم نيز به همين معنـا بـه

أَلـَمْ تـَرَ «: در قرآن نيز اصل به معنای ريشه و پايه آمده اسـت. است» Principle«انگليسى 

 ِ ُ مَثلاًَ كل ما؛ آيـا نديـدى كيفَ ضَرَبَ االلهّٰ مَةً طَيبةًَ كشَجَرَةٍ طَيبةٍَ أَصْلهُا ثابتٌِ وَ فرَْعُها فىِ الس

اش اسـتوار و  سخنى پاك كه مانند درختى پـاك اسـت كـه ريشـه: خدا چگونه مَثلَ زده

  .)24ابراهيم، (» اش در آسمان است؟ شاخه

  معنای دفاع و امنيت. 2

، 8ق، ج1416منظور،  ابن(بردن  به معنای ازاله و ازبيناست و » دفع«برگرفته از ماده » دفاع«واژه 

در قرآن نيز واژه دفاع . )316، ص 1ق، ج1412اصفهانى، (و به معنای حمايت آمده است  )87ص 

ِ الناسَ بعَضَْـهُمْ بـِبعَْضٍ لفَسََـدَتِ الأْرَْض؛ و «: اش آمده است به معنای لغوی وَ لوَْ لا دَفعُْ االلهّٰ

كـرد، قطعـاً زمـين تبـاه  از مردم را بـه وسـيله برخـى ديگـر دفـع نمـىاگر خداوند برخى 

َ يدافِعُ عَنِ الذينَ آمَنوُا؛ قطعاً خداونـد از كسـانى كـه ايمـان «. )251بقره، (» گرديد مى إِن االلهّٰ

بودن،  امنيت مصدر جعلى از ريشه امن به معنای درامـان. )38حج، (» كند اند دفاع مى آورده

و بـه  )90، ص 1ق، ج1412اصـفهانى، (رفـتن هـراس و نگرانـى اسـت  وازبين ايمنى و آسودگى

و زوال ترس و ضدترس  )149، ص 1، ج1386مصـطفوی، (خاطر   معنای آرامش نفس و طمأنينه

های  صورت گونـه امنيت به. )387، ص 8ق، ج1414؛ فراهيدی، 21، ص 13ق، ج1416منظور،  ابن(است 

صـورت امنيـت فرهنگـى،  المللى و نيز به ، ملى و بينمختلفى نظير امنيت فردی، اجتماعى

وَ مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمنِا؛ «: كه در قرآن آمده است كار رفته است؛ چنان دينى و ايدئولوژی به

وَ إِذْ قالَ إِبرْاهيمُ رَب اجْعَلْ هَذَا البْلَـَدَ «؛  )97عمران،  آل(» و هركه در آن درآيد در امان است

» پروردگـارا، ايـن شـهر را ايمـن گـردان: هنگامى را كه ابـراهيم گفـت]  كنياد [و  آمنِا؛ً



11  

  

 

ت 
يب
 غ
صر

 ع
در

ى 
يت
من
ـ ا

ى 
اع
دف

ى 
اع
تم
ج
گ ا

هن
فر

ى 
بان
 م
ل
لي
ح
ت

...
.

  

 از ايـن كـه اند رفته كار به بار 879حدود  واژه امنيت و مشتقات آن در قرآن. )35ابراهيم، (

  .)372، ص 1، ج1386روحانى، (است  آيات مدنى در مورد 521 و مكى آيات در مورد 358تعداد، 

  رابطه دفاع و امينت. 3

اند كه آرامـش و آسـايش بشـر و جوامـع بشـری  فاع و امنيت دو شاخصه مهم اجتماعىد

هــای مختلــف  پيشــرفت و تعــالى بشــر در حوزه. مرهــون اجــرای آن دو در جامعــه اســت

اجتماعى نظير حوزه فرهنگى، حوزه اقتصادی، حوزه دينى، حوزه تمدنى، حوزه سياسى، 

نها بسترسـاز رفـاه و آسـايش در جامعـه در وابسته به اجرای اين دو مقوله است و تحقق آ

در اهتمـام مقولـه  9كـه پيـامبر گرامـى اسـلام همه سطوح و همه اقشار آن اسـت؛ چنان

الأمنُ والعافيِةَُ؛ دو نعمت است كه شكر آنها گزارده : نعِمَتانِ مَكفوُرَتانِ «: فرمايد امنيت مى

 7يـن خصـوص امـام علـىدر ا. )34، ص 1، ج1362صـدوق، (» امنيـت و سـلامتى: شـود نمـى

شَر الأوطـانِ مـا «: داند كه در آن امنيت وجود نداشته باشد ای مى بدترين جامعه را جامعه

تميمـى (» لمَ يأَمَن فيهِ القطُّانُ؛ بدترين وطن، وطنى است كه ساكنانش در آن ايمـن نباشـند

وری جامعـه امنيت را جزو نيازهای ضر 7در اين راستا امام صادق. )410، ص ق1410آمدی، 

سـه چيـز  الأمنُ وَ العَدلُ و الخِصـبُ؛: ثلاَثةَُ أشياءَ يحَتاَجُ الناّسُ إليَها«: فرمايد داند و مى مى

  .)320، ص 1363شعبه حرانى،  ابن(امنيت، عدالت و رفاه : است كه مردم به آنها نياز دارند

علىّ و معلولى بر قرار  نوعى رابطه در بيان رابطه ميان دفاع و امنيت بايد گفت ميان آنها به

نوعى علـت وجـودی و خاسـتگاه  است و مقوله امنيت درواقع متفرع بـر دفـاع و دفـاع بـه

درستى شكل بگيرد و سيستم  آيد؛ زيرا هرگاه در جامعه، نظام دفاعى به شمار مى امنيت به

طورصحيح و فراگيـر طراحـى و اجرايـى شـود و مرزهـای فرهنگـى، اعتقـادی،  نظامى به

هـای مختلـف  امنيـت در حوزه طورقهری بـه  درستى صيانت شـود، بـه غرافيايى بهدينى، ج

اعتقادی، دينى، فرهنگى و جغرافيايى رسيده و مردم نتايج و آثار اين دفاع و امينت را كه 

البته شايد با نگـاه و نگـرش . كنند خوبى درك مى همان آرامش، رفاه و آسايش است، به

بطه ميان آن دو، رابطه دوسويه است؛ يعنى امنيت و دفاع ديگر اين ادعا مطرح شود كه را

نوعى مكمل يكديگرند و رابطه همپوشانى ميان آنها بر قـرار  با رويكرد كاركردگرايى به
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شـود و بـا  جانبه و فراگير، امنيـت در جامعـه تضـمين مى اين بيان كه با دفاع همه  است؛ به

حافظان كيان اسلامى اطمينان خاطر ايجاد نوعى برای سربازان و م وجود امنيت فراگير، به

  . كنند شود و آنان با خيال راحت از مرز و بوم اسلامى محافظت و دفاع مى مى

  ضرورت امنيت در عصر غيبت . 4

های مهم و ضروری هر جامعه امنيت، دفاع و مقاومت اسـت كـه جامعـه  از جمله شاخصه

هـای قرآنـى  براساس داده. مستثنا نيستفقيه نيز از اين قاعده  سرپرستى ولى عصر غيبت به

های امنيت، دفاع و مقاومت در عصر ظهور در جامعـه مهـدوی  و روايى شاخصه )55نـور، (

شوند و بشر برای اولين بار و آخرين بـار طعـم  صورت تمام و كمال در جامعه اجرا مى به

بشريت در  تجربه و آرزوی ديرين كه همه چشد و به شيرين امنيت و آسايش كامل را مى

شاخصه امنيت و مقاومت در عصر غيبت . رسد اند، مى  دنبال تحقق آن بوده طول تاريخ به

ضرورت دوچندان دارد؛ زيرا از يك طرف امنيت برای  7در حكومت نايبان امام زمان

های مهـم و  آوری آن از جمله خواسته هر حكومت و دولتى ضرورت ذاتى دارد و فراهم

فقيه در عصر غيبت از  ندان آن نظام است و از طرف ديگر نظام ولىاوليه هر نظام و شهرو

نام  هايى بـه گيرد كه دارای شاخصـه كند و از آن الگو مى تبعيت مى )نظام جهانى(نظامى 

اسـاس شاخصـه امنيـت، دفـاع و  جانبـه اسـت؛ براين امنيت فراگير، دفـاع و مقاومـت همه

  .ت دوچندان داردفقيه در عصر غيبت ضرور مقاومت برای نظام ولى

  مبانى و اصول امنيت و دفاع مبتنى بر مهدويت. 5

جامعه مهدوی برآمده از انديشه مترقى مهدويت، و انديشه مترقـى مهـدويت برگرفتـه از 

عنوان جامعه مقصود و هدف و مورد تأسى و الگـوی جامعـه  تعاليم ناب اسلامى است، به

رآنى و روايـى جامعـه ايـدئال مهـدوی های ق براساس داده. فقيه در عصر غيبت است ولى

های اجتماعى، فرهنگى، دينى و تمـدنى اسـت و در  های متعالى در عرصه دارای شاخصه

جانبـه،  های امنيـت و دفـاع فراگيـر، رفـاه و آسـايش همه حوزه اجتماعى دارای شاخصـه

ذينَ آمَنـُوا مِـنكْمْ وَ «: تعامل و روابط مطلوب انسانى است ُ الـ ـالحِاتِ وَعَـدَ االلهّٰ لـُوا الص
عَمِ
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هُمْ فىِ الأْرَْضِ كمَا اسْتخَلْفََ الذينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَ ليَمَكننَ لهَُمْ دينهَُمُ الذِی ارْتضَـى   ليَسْتخَلْفِنَ

نْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنا؛ خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهـاى 
هُمْ مِ لنَ َلهَُمْ وَ ليَبد

دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمـين خواهـد كـرد؛  اند، وعده مى سته انجام دادهشاي

گونه كه به پيشينيان آنان خلافت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را كـه بـراى  همان

دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيـت و آرامـش مبـدّل  آنان پسنديده، پابرجا و ريشه

  .)55نور، (» كند مى

های متعالى آن كه برای اولين و آخرين بار در  شك جامعه مطلوب مهدوی و شاخصه بى

رسد، دارای صبغه جامعيـت، جـاودانگى و جهـانى  طول تاريخ به تجربه جوامع بشری مى

جانبـه و فراگيرنـد،  هايى نظير امنيت، دفاع، رفـاه و آسـايش اولاً همه است؛ يعنى شاخصه

لثاً جاودانگى و ابديت دارند و تا پايان تاريخ بشـريت تـداوم اند، ثا ثانياً فرامرزی و جهانى

جهت فرهنــگ  امينــت فراگيــر در دوران حكومــت جهــانى مهــدوی بــه. خواهنـد داشــت

سـازی و  مقاومت و دفاع فراگيـری اسـت كـه دولـت مهـدوی در جامعـه جهـانى نهادينه

نكردن  ن و تقيـهنكرد بر همين مبنا است كه در روايات مختلف بـه بيعـت. كند اجرايى مى

با دشمنان و مخالفان اشـاره شـده اسـت؛ زيـرا وقتـى دشـمنان مهـدوی در  7امام مهدی

طورطبيعى امـام  اقليت و اضمحلال و نظام جهانى مهدوی در قاهريت و استواری باشد، به

های خـويش  دادن به بيعت و تقيه برنامـه ای و بدون تن گونه ملاحظه بدون هيچ 7مهدی

كند و دشمنان و مخالفان توان مقابلـه و تهديـدِ ايـن نظـام  ى و عملياتى مىرا كاملاً اجراي

جهانى را نخواهند داشت و در چنين نظامى شهروندان بدون هيچ نگرانى، ترس و واهمـه 

  . پردازند با امنيت و آسايش كامل به زندگى فردی و اجتماعى خويش مى

يقـُومُ القْـَائمُِ وَ «: فرمايـد مى بـا دشـمنان 7در مورد نفى بيعت امام مهدی 7امام صادق

كند كه در گـردن  ليَسَ لأِحََدٍ فىِ عُنقُهِِ عَقدٌْ وَ لاَ عَهْدٌ وَ لاَ بيَعَة؛ قائم ما در حالى ظهور مى

  .)191، ص 1397نعمانى، (» او برای احدی عهد و پيمان و بيعت نباشد

: فرمايـد از ظهـور مى نيز در مورد ضرورت تقيه قبل از ظهور و نفى آن بعـد 7امام رضا

ِ أَتقْاكمْ وَ أَعْ « مَلكُـمْ لاَ دِينَ لمَِنْ لاَ وَرَعَ لهَُ وَ لاَ إِيمَانَ لمَِنْ لاَ تقَيِةَ لهَُ وَ إِن أَكرَمَكمْ عنِدَْ االلهّٰ

ِ إِلىَ مَتىَ قاَلَ إِلـى وَ هُـوَ يـوْمَ خُـرُوجِ  يـوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ   باِلتقيِةِ فقَيِلَ لهَُ يا ابنَْ رَسُولِ االلهّٰ
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ا؛ كسـى كـه تقـوا نـدارد، ديـن نـدارد ـ . قاَئمِنِاَ فمََنْ ترََك التقيِةَ قبَلَْ خُرُوجِ قاَئمِنِاَ فلَيَسَ منِ

ترين شما در پيش خدا كسـى اسـت كـه بـيش از  گرامى. كه تقيه نكند ايمان ندارد كسى

تا روز وقـت : تا به كى؟ فرمود9ای فرزند پيامبر: گفته شد. ديگران تقيه را رعايت كند

مـا تقيـه را  7هر كسى پـيش از خـروج قـائم. ما است 7روز خروج قائم  معلوم كه آن

  .)247، ص ق1401خزاز رازی، (» ترك كند از ما نيست

نوردد، دارای  پس نظام مقدس مهدوی با قلمروی جهانى كه كران تا كران زمين را درمى

، رفاه جهانى، آرامـش جهـانى و آسـايش جهـانى های جهانى نظير امنيت جهانى شاخصه

سبب اصول و  ها در جامعه عصر ظهور به سازی اين شاخصه سازی و نهادينه فرهنگ. است

گذاری و تدبير نظام جهانى مهدوی اجرايى شده است، نظير  ای است كه با سياست مبانى

،  مـردم گرايى، همـدلى نظـام بـا سالاری، تعامـل صـحيح، وحـدت محوری، مردم عدالت

جايگاه قدسى رهبر و نقش كاريزمايى رهبر كه در ذيل به تبيين و تحليل برخى از موارد 

  . شود گفته شده پرداخته مى

 محوری عدالت. ١ـ۵

های مهم امنيت و دفاع و جاودانگى آنها در نظـام جهـانى مهـدوی  از جمله خاستگاه

محوری و  ، عـدالتفقيـه در عصـر غيبـت اسـت كه قابل تأسـى بـرای نظـام مطلـوب ولى

  .سازی آن در همه سطوح و اقشار جامعه جهانى است گسترش و نهادينه

قبل از ورود به بحث لازم است به ايـن نكتـه توجـه شـود كـه درخصـوص دو اصـل 

ها و  سنت و شيعه ديدگاه عدالت و امنيت و تقدم هريك بر ديگری ميان انديشمندان اهل

سـنت اهتمـام و  اس نگـرش انديشـمندان اهلبراسـ. های مختلفى بروز كرده است نگرش

تقدم هميشه بر شاخصه امنيت است و عدالت متفرع بر آن اسـت؛ ولـى براسـاس نگـرش 

عنوان شاخصـه مهـم هميشـه بـر  اسـت، عـدالت بـه 7بيت شيعه كه منبعث از مكتب اهل

عنوان خاسـتگاه و اصـول هميشـه امنيـت بـا آن توجيـه و تعريـف  امنيت تقـدم دارد و بـه

هـا  ها در تمـام دوران ؛ زيرا عـدالت امـری خواسـتنى بـرای انسـان)1384جعفرپيشه، (د شو مى

اند؛ اما امنيت امـری ضـروری اسـت نـه  ها داده ها و مال كه برای آن جان ای گونه است، به
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امنيت امر ضـروری . همچنين بين امر ضروری و امر برتر بايد تمايز قايل شد. امر مطلوب

درست است كه بـرای رسـيدن بـه عـدالت بايـد امنيـت . دارد است؛ ولى عدالت اولويت

  .داشت، اما به تعبير منطقى، اين، امر لازم است نه كافى

در اين نوشتار كه بيشتر بر مفهوم عدالت مهدوی نظر داريم نه مفهوم عـدالت مطلـق، 

مفهوم عدالت مهدوی درواقع برگرفته از مفهوم عـدالت اسـلامى اسـت و از نظـر اصـل، 

عـدالت مهـدوی . و ماهيت شناختى با مفهوم عدالت اسلامى هيچ تفـاوتى نـدارد چيستى

بـه دنبـال اجـرای  7و ائمه اطهـار 9درواقع همان عدالتى است كه پيامبر گرامى اسلام

اند و تنها تفاوتى كه عدالت مهـدوی بـا عـدالت نبـوی و ولـوی دارد،  آن در جامعه بوده

كرد كاركردشناختى است كه در ايـن خصـوص مربوط به حوزه بيرونى و اجرايى با روي

. 1: شـود عدالت مهدوی با چهار مؤلفه اساسـى از عـدالت نبـوی و ولـوی بازشناسـى مى

مراتـب و ابعـاد . 2بودن آن؛  گستره و قلمـروی عـدالت مهـدوی يعنـى فراگيـر و جهـانى

 مقبوليت و پذيرش همگـانى. 3بودن آن است؛  جانبه عدالت مهدوی يعنى جامعيت و همه

جاودانگى و دوام آن كه تا . 4بودن مردم جهان برای اجرای عدالت مهدوی؛  يعنى آماده

پايان تاريخ بشريت امتداد خواهد داشت؛ پس عدالت مهدوی بـا ايـن چهـار شاخصـه بـا 

از عــدالت نبــوی و ولــوی ) نــه از حيــث ماهيــت و چيســتى(نگــرش بيرونــى و اجرايــى 

  .شود ش همگانى عملياتى و اجرايى مىشود و با مقبوليت و پذير مىشناسى  باز

بـه يادگـار  7در خصوص عدالت مهـدوی روايـات متعـدد و بسـياری از معصـومان

و حجم عظيمى  )26، ص 1378؛ صدوق، 5، ص 1397؛ نعمانى، 47، ص ق1401خزاز رازی، (مانده است 

؛ 211ص  ،17ق، ج1416حنبـل،  ابن(سنت به اين امـر اختصـاص يافتـه اسـت  از منابع شيعه و اهل

ــتانى، بى ــا، ج سجس ــافى، 1831، ص 4ت ــيچ  بى. )598، ص ق1421؛ ص ــخنان ه ــات و س ــد در بيان تردي

معصومى اين نكته يعنى عدالت مهدوی و چگونگى رخداد آن به فراموشى سپرده نشـده 

بودن آن به  شناسان اسلامى به جهت بسياری و متواتر كه محدثان و حديث طوری است، به

، 6ق، ج1397حجر عسقلانى،  ؛ ابن142، ص 1390قيم جوزی،  ابن(اند  ن آنها نظر دادهبود حقيقى و معتبر

در اين ميان از جمله مباحث مهم اين باب بحث گستردگى و پردامنگى عـدالت . )493ص 

بـودن آن  مهدوی است كه روايات فراوانى به اين شاخصه پرداخته و به جهـانى و فراگير



16  

  

 

ل 
سا

م 
فت
ه

ه 
ار
شم

 ،
رم
ها
چ

، 
ار
به

 
13

99
  

آری ايــن فراگيــری و . )217، ص 1384؛ مســعودی، 341، ص 1، جق1407كلينــى، (انــد  اشــاره كرده

های روايى به حدی است كه همه سـاحات فـردی و اجتمـاعى  شموليت براساس اشارت

بشر و همه ابعاد سياسى، فرهنگى، حقوقى، اقتصادی و نظامى جامعـه و همـه تعـاملات و 

بـا خـدا، ارتبـاط انسـان بـا ارتباطات انسانى نظير ارتباط انسان با خويشتن، ارتبـاط انسـان 

پس عدالت مهدوی با نگرش . گيرد های ديگر را در بر مى طبيعت و ارتباط انسان با انسان

بخش روابط چهارگانه در نظام هستى و نظـام بشـری اسـت و در مقابـل آن فقَـد  كلى سامان

خصوصاً  نىساز بروز اختلالات و نابسامانى اجتماعى است و اين نابساما نوعى زمينه عدالت به

  .شود نحوی بسترساز ناامنى و معضلات اجتماعى مى در حوزه روابط انسان با انسان به

  نمودار عدالت با رویکرد کارکردگرایی

  

  

  

  

  

  

محوری بــا  در آخــر شــايان ذكــر اســت اولاً براســاس نمــودار بــالا عــدالت و عــدالت

اعى ـ انسـانى اسـت؛ رويكرد كاركردگرايى دارای آثار و بركات فراوانى در امور اجتمـ

عنوان هـدف و غايـت ايـن نظـام، دارای  ثانياً در نظام جهـانى مهـدوی مقولـه عـدالت بـه

ــدالت و  ــای مهــم ع ــه كاركرده ــاً از جمل جايگــاه مهــم و كــاركرد اساســى اســت؛ ثالث

جانبـه اسـت؛ رابعـاً  محوری در نظام جهانى، دفاع عمومى و امنيت فراگير و همـه  عدالت

عدالت 
اجتماعی

تعمیق روابط 
اجتماعی

تصحیح روابط 
اجتماعی

رابطه انسان 
با انسان

امنیت و 
آرامش

دفاع و 
مقاومت

استقلال و 
خودکفائی

ایثار و 
فداکاری

مشارکت 
عمومی عزتمندی

روابط انسان 
با خود

روابط انسان 
با طبیعت

روابط انسان 
با خدا

تنظیم روابط 
اجتماعی
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يه در عصـر غيبـت معطـوف بـه نظـام جهـانى مهـدوی و موظـف بـه فق نظام مطلوب ولى

های اساسـى نظـام جهـانى نظيـر  الگوبرداری از آن است؛ خامساً اجرای محورها و مؤلفـه

فقيـه  محـوری، خـدا و خـدامحوری در نظـام ولى محوری، ديـن و دين عدالت و عـدالت

های اساسـى  اجرای مؤلفه فقيه با تأسى از نظام جهانى و با ضرورت دارد؛ سادساً نظام ولى

  .كند آن، به كاركردهايى نظير امنيت، دفاع، آرامش وآسايش دست پيدا مى

ِ «: فرمايـد در خصـوص فراگيـری عـدل در نظـام جهـانى مى 7امام صـادق أَمَـا وَ االلهّٰ

خدا سوگند كه موج ليَدْخُلنَ عَليَهِمْ عَدْلهُُ جَوْفَ بيُوتهِِمْ كمَا يدْخُلُ الحَْر وَ القْرُ؛ بدانيد به 

هاى آنان راه خواهـد  كند تا درون خانه گونه كه گرما و سرما نفوذ مى دادگسترى او بدان

سِـيرَتهُُ العَْـدْلُ «: فرمايد در اين زمينه مى 7همچنين امام رضا.  )297، ص 1397نعمانى، (» يافت

» حقيقـت اسـتهای او  طور كلى راه و روش مهدی عدالت و قضـاوت به وَ حُكمُهُ الحَْق؛

بربسـتن  در راسـتا فراگيـری عـدل و رخت 7باز حضرت رضا. )123، ص 1، ج1378صدوق، (

فإَِذَا خَرَجَ أَشْرَقتَِ الأْرَْضُ بنِوُرِهِ وَ وُضِعَ ميِزَانُ العَْدْلِ بـَينَ «: فرمايد ظلم در عصر ظهور مى

بخشد و تـرازوی  را روشنى مىالناسِ فلاََ يظْلمُِ أَحَدٌ أَحَدا؛ هرگاه مهدی ظهور كند جهان 

  .)434، ص 1390طبرسى، (» گستراند تا هيچ فردی به فرد ديگر ظلم روا ندارد عدل در جهان مى

 امـام. محوری اسـت با نگـرش كـاركردگرايى اسـت كـه امنيـت از جملـه آثـار عـدالت

مَ إذِاَ قـَا«: فرمايـد كنـد و مى در اين خصوص به همراهى امنيت و عدالت اشاره مى 7صادق

بلُُ وَ أَخْرَجَتِ الأْرَْضُ برََكاتهَِـ القْاَئمُِ حَكمَ باِلعَْدْلِ وَ ارْتفَعََ فىِ أَيامهِِ الجَْوْرُ وَ أَمنِتَْ بهِِ الس ا وَ رَد

قيام كند به عدالت حكـم فرمايـد و در دوران او  7قائم كل حَق إلِىَ أَهْلهِِ؛ چون حضرت

 هاى خود را بيـرون آورد و هـر حقـى بـه دد و زمين بركتها امن گر ستم برداشته شود و راه

در پاسـخ بـه پرسـش يكـى از  7بـاز امـام صـادق. )465، ص 2، ج1381اربلـى، (» اهلش رسـد

أَمَا «: فرمايد پردازد و مى مى 7مهدی الحال زمان ظهور امام اصحاب خويش به بيان وصف

بلُُ وَ  أَنْ يظْهَرَ العَْدْلُ وَ يأمَْنَ الس خـواهى عـدالت  االلهّٰ مگـر نمى ينصَْفَ المَْظْلوُم؛ سـبحان تحُِب 

  .)144، ص 52تا، ج مجلسى، بى(  »ها امن شود و مظلوم مورد ترحم قرار گيرد؟ آشكار گردد و راه

نكته اول همان فراگيری : در تحليل محتوايى روايات بالا دو نكته قابل برداشت است

 7انى در اين خصوص از حضرات معصومعدالت در عصر ظهور است كه روايات فراو
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حدی است كه محدثان و راويان حديث در ايـن مـورد ادعـای  نقل شده و اين فراوانى به

نكتـه دوم همـان . )142، ص 1390قـيم جـوزی،  ؛ ابن493، ص 6ق، ج1397عسـقلانى، (انـد  تواتر كرده

مـاعى، های مختلـف اجت كاركرد عدالت مهدوی است كه اين كاركرد در قالب شاخصه

فرهنگى، تمدنى، دينى بروز و ظهور دارد كه از جمله كاركردهای مهم عدالت مهدوی، 

  .همان بارآوری فرهنگ دفاعى و امنيتى و صلح جهانى است

 محوری وحدت. ٢ـ۵

بشر در طـول تـاريخ . های مهم فطری است اتحاد و همگرايى جهانى از جمله خواسته

گونه تلاش و كوششى فرو گذار نكرده  م هيچخويش برای رسيدن به اين گرايش از انجا

حال بـه ايـن خواسـته فطـری نرسـيده  های تـاريخى تابـه است؛ ولى متأسفانه براساس داده

و روايـات ايـن نكتـه  1هـای نقلـى نظيـر آيـات براساس مستندات عقلـى و گزارش. است

ه شود كه بشر در عصر ظهور و دوران نظـام جهـانى مهـدوی بـه ايـن خواسـت برداشت مى

رسد و برای اولين و آخرين بار طعم شيرين اتحاد و انسـجام جهـانى را  فطری خويش مى

ُ بهِِ الأْمَُمَ أَنْ يجْمَعَ بـِهِ الكْلـِمَ وَ يلـُمَ «. كند تجربه مى لاَمُ عَلىَ المَْهْدِی الذِی وَعَدَ االلهّٰ بـِهِ   الس  

عْثَ  ؛ درود بر مهدی، همان كسى كه خدا آمدنش را به وَ يمْلأََ بهِِ الأْرَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلا  الش

مردم وعده داده تا اجتماعشان را تضمين و اختلافشان را از بين ببرد و زمين را پر از عدل 

در  7امـام مهـدی  در وصف 9پيامبر گرامى اسلام. )286، ص ق1418كفعمى، (» و داد كند

ِ «: فرمايد دوران بعد از ظهور و تشكيل حكومت جهانى مى ُ   ناَ يؤَلفُ ب بعَْـدَ   قلُـُوبهِِمْ   بـَينَ   االلهّٰ

 ْ رْك وَ بنِـَا يصْـبحُِونَ بعَْـدَ عَـدَاوَةِ الفْتِ فَ بيَنهَُمْ بعَْدَ عَدَاوَةِ الشنـَةِ عَدَاوَةِ الفْتِنْةَِ إِخْوَاناً كمَا أَل

رْك إِخْوَاناً فىِ دِينهِِ  وسيله مـا از شـرك و  كه به م؛ چنانإِخْوَاناً كمَا أَصْبحَُوا بعَْدَ عَدَاوَةِ الش

ها و  هـاى آنـان را بعـد از دشـمنى وسـيله مـا خداونـد دل پرستى رهايى يافتند و هم به بت

هاى آنان را پس از عـداوت آلـوده  وسيله ما دل كه به ها با هم پيوند دهد؛ چنان آشوبگری

  .)226، ص 5ق، ج1425حر عاملى، (» شرك پيوند داد و آنان را با هم برادر دينى كرد به

                                                            
، كافـة )103، عمـران آل(، جميعـاً )52، منـونؤم(بلكه واژگـانى چـون واحـدة  ،در قرآن واژه اتحاد نيامده است. 1

  .رسانند مىمعنای اتحاد را  كهاند  آمده) 105و  103 ،آل عمران(لاتفرقوا ) 46 ،انفال(، لا تنازعوا )208، بقره(
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كه بيان شد اتحاد و همگرايى كه دارای خاستگاه فطری است و تحقق آن جزو  چنان

های متفاوت نژادی، رنگى، دينى، قومى و ملى است، در  آرزوهای ديرين بشر با شاخصه

پيونــدد و بــا  وقوع مى عصــر ظهــور بعــد از تشــكيل حكومــت جهــانى مهــدوی بــه

. رسـد به اوج و بالندگى خـويش مى 7مام مهدیگذاری و سازوكار حكومتى ا سياست

شك تحقق اين مهم در زندگى بشر با رويكرد كاركردگرايانه دارای آثـار و بركـات  بى

فراوانى است كه امنيت و دفاع از جمله آنها است؛ اما اگـر عكـس ايـن قضـيه رخ دهـد، 

و از  يعنى مسلمانان به جای اتحاد و همگرايـى بـه سـوی تشـتت و دودسـتگى پـيش رود

مسئوليتى بر اين جامعه حكمفرما خواهـد شـد و  وحدت و همدلى فاصله بگيرند، سستى و بى

دادن شـأن و جايگـاه  شود و مردم بـا ازدسـت جامعه دچار معضلات و مشكلات متعددی مى

در اينجاسـت كـه بـا وجـود چنـين . شـوند هـويتى مى اصالتى و بى اجتماعى خويش دچار بى

مسئوليتى  دفاع و روحيه مقاومت برای مردم نمانده و سستى و بى هايى، ديگر فرهنگ شاخصه

و مقاومت باشد،  های متعالى و روحيه دفاع ای كه فاقد شاخصه جامعه. شود جايگزين آن مى

شك جامعه تهى از موقعيت و جايگـاه  بى. دهد ابهت و شأن اجتماعى خويش را از دست مى

  . داشت گران قرار خواهد سلطه سلطهاجتماعى بيشتر در معرض تجاوز متجاوزان و 

َ وَ رَسُـولهَُ وَ لا تنَـازَعُوا  «: فرمايـد بـاره مى خداوند در قـرآن كـريم دراين وَ أَطيعُـوا االلهّٰ

و از خدا و پيامبرش اطاعـت كنيـد و بـا هـم نـزاع مكنيـد كـه  فتَفَشَْلوُا وَ تذَْهَبَ ريحُكم؛ 

در مورد مذمت تفرقه و  7امام صادق. )46انفـال، (  »سست شويد و مهابت شما از بين برود

و اوصيكم ايـاكم و التفـرق والشـتات فتـذهب همـتكم وتقـل قيمـتكم «: فرمايد اختلاف مى

كنم كه از تشتت و تفرقـه  به شما وصيت مى  ويهين قدركم عند الملوك فيطمع فيكم الطامع؛

قـدر و منزلـت  آمـدن شـدن ارزش و پايين و جدايى بپرهيزيد؛ زيرا موجب رفتن همت و كم

  .)53، ص 15تا، ج مجلسى، بى(» كنند شود و اهل طمع در شما طمع مى شما نزد ملكوت مى

شـدن ارزش و  در حديث بالا يـادآور شـده، همانـا كم 7نكته مهمى كه امام صادق

جايگاه اجتماعى مردم است كه منجر به استعمار استعمارگران و سـودجويى سـودجويان 

همان مشكلى كـه در دوران معاصـر، كشـورهای اسـلامى . شود مىاز منابع و منافع مردم 

دلى با اينكه از لحاظ حجم جمعيتى يـك و  سبب عدم اتحاد و هم اند و به بدان دچار شده
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انـد،  نيم ميليارد نفر و از نظر موقعيت جغرافيايى، بهترين منطقه را به خود اختصـاص داده

طوركلى  ارگران جهـانى قـرار دارنـد و بـهطلبان و نفوذ اسـتعم ولى باز تحت سيطره سلطه

های كلان كشـورهای اسـلامى تحـت قيموميـت نظـام سـلطه جهـانى،  ها و سياست برنامه

  .شود امريكا، تدوين و اجرا مى

هــای اســلامى و ايــن اختلافــات و  ايــن نفــوذ و ســيطره بيگانگــان بــر سرنوشــت ملت

ه در سـطح جهـان بيشـترين دوگانگى در ميان مسلمانان منطقه باعث شده است خاورميانـ

گری و چپـاول را در  جنگ، درگيری و ناامينى را به خود ببيند و بيشـترين خرابـى و فتنـه

  .ميان ملل جهانى درك كند

بخشى جامعه و زنـدگى مـردم،  در بيان جايگاه و نقش وحدت در ساماندهى و انتظام

، دولت هم مجـال اگر وحدت ملى و امنيت ملى تأمين شود :گويد مقام معظم رهبری مى

. های خـود و وظـايف بـزرگ خـود را اجـرا كنـد كند كارهای خـود، مسـئوليت پيدا مى

تواند به اقتصاد مردم برسد، به اشتغال مردم برسد، به مسـائل زنـدگى مـردم رسـيدگى  مى

اگر امنيت و وحـدت نباشـد، اختلافـات و . فرهنگى كشور رسيدگى كند  كند و به مسئله

  .)26/01/1379های نماز جمعه تهران،  خطبه(تشنج سياسى خواهد بود  جنجال باشد، دائماً 

گيـری آنـان  البلاغه بعد از پند و اندرز به مردم، به عبرت در نهج  7 امير مؤمنان على

هـا جهـت سـاماندهى  كنـد و بـا بيـان راهنمايى هـای پيشـين اشـاره مى از سرگذشت امت

كنـد و بـا توجـه بـه اهميـت  توصـيه مى زندگى مسلمانان، به اتحاد و همـدلى ميـان آنـان

از  : فرمايـد پـردازد و مى ها و خواسـتگاه آن، بـه ترسـيم منشـور اتحـاد مى انسجام و مؤلفه

های پيش از شما آمده بپرهيزيـد  هيده بر سر ملت بلاهايى كه به سبب اعمال زشت و نكو

اگـر . دوری كنيـد و احوال خوب و بد آنان را به ياد آوريد و از اينكه چون آنان باشـيد،

دار شويد كه عزيزشان گرداند و  در احوال نيك و بد آنان بينديشيد همان كاری را عهده

دشمنانشــان را از آنــان دور ســاخت و تندرســت نگاهشــان داشــت و نعمــت فراوانــى بــه 

سراغشــان آمــد و نيكوكــاری و بزرگــواری باعــث پيونــد آنــان گرديــد و آنــان از تفرقــه و 

رزيدند و به يكديگر مهربانى كردند و همديگر را بـه ايـن كـار تشـويق پراكندگى اجتناب و

  .دوری كنيد نمودند؛ پس، از كارهايى كه پشت آنان را شكست و قدرت آنان را از بين برد،
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آيـد از  های قرآنى و روايى است، بدست مى نوعى برآمده از داده از مطالب بالا كه به

ری فرهنگ دفاعى و امنيتى در جامعه اعـم گي جمله مبانى و اصول مهم درخصوص شكل

. از جامعه عصر ظهور يا جامعه عصر غيبت، وجود وحدت و اتحاد در ميـان مـردم اسـت

سازی شود، همدلى و همدردی در ميان مردم  هرچه اين شاخصه در جامعه بيشتر فرهنگ

 منـدی پذيری و دغدغه شود و هرچه همدلى و همدردی بيشـتر شـود، مسـئوليت بيشتر مى

ای كه مردمان آن در مورد يكديگر احساس  جامعه. شود مردم در برابر يكديگر بيشتر مى

طورطبيعى در موقـع بـروز  مسئوليت كنند و در غم و شادی در كنار يكـديگر باشـند، بـه

گيرنـد و بـا انسـجام و همـدلى بيشـتری بـه رفـع آن  مشكلات در كنار يكديگر قـرار مى

ن فراگير اجتماعى و سـنت قطعـى الهـى اسـت كـه هميشـه ترديد اين قانو بى. پردازند مى

های الهى اعم از مادی و معنوی بيشـتر متـنعم و هميشـه از  مردم و جامعه همگرا از نعمت

  .شوند مند مى نعمت آرامش، آسايش و امنيت اجتماعى بيشتر بهره

 محوری  تعامل. ٣ـ۵

عى و امنيتــى و ســاز فرهنــگ دفــا نوعى بستر از جملــه عوامــل مهــم اجتمــاعى كــه بــه

سازی آن در جامعه است، تعامل دوسويه و صـحيح ميـان مـردم و مسـئولان نظـام  نهادينه

  :شود گذاری مى اين تعامل دوسويه با وجود چهار شاخصه نشانه. اسلامى است

  .رابطه ميان مردم و مسئولان نظام اسلامى رابطه دوسويه و طرفينى است. 1

  .نای ايدئولوژی و فرهنگى داردرابطه ميان مردم و مسئولان مب. 2

  . رابطه ميان مردم و مسئولان رابطه تكليفى و دينى است. 3

  . رابطه ميان مردم و مسئولين رابطه عاطفى و دوستى است. 4

نوعى بيانگر چگـونگى نـوع تعامـل و رابطـه صـحيح  محورهای چهارگانه هركدام به

تعامل دوسويه ميان مردم و مسـئولان، ميان مردم و مسئولان نظام اسلامى است؛ زيرا اولاً 

كند؛ ثانياً تعامل بر مبنای  ساز حضور و مشاركت جدی مردم در صحنه را فراهم مى زمينه

تعامل و گسـتردگى آن در ميـان مـردم و مسـئولان    فرهنگ و ايدئولوژی، موجب تعميق

تعامـل ميـان شود؛ ثالثاً تعامل بر مبنای وظيفه و تكليف دينـى، موجـب قـوام و تـداوم  مى
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ــدلى و  ــه هم ــتى، زمين ــه و دوس ــای علاق ــر مبن ــل ب ــاً تعام ــئولان اســت؛ رابع ــردم و مس م

  .كند پذيری را در ميان مردم و مسئولان فراهم مى مسئوليت

توان در عصر ظهـور و  صورت فراگير مى شك تعامل صحيح و رابطه دوستانه را به بى

در روايتـى ايـن شاخصـه را در  7 كه امام بـاقر تشكيل جامعه جهانى مشاهده كرد؛ چنان

جُـلُ إِلـَى «: بيان فرموده است» مزامله«قالب واژه  تىِ الر
إِذاْ قاَمَ القْاَئمُِ جَاءَتِ المُْزَامَلـَةُ وَ يـأْ

هرگاه امـام مهـدی ظهـور كنـد، دوسـتى ميـان مـردم   كيسِ أَخِيهِ فيَأخُْذُ حَاجَتهَُ لاَ يمْنعَهُ؛

راد از صــندوق يكــديگر بــدون مــانع نيازهــای خــويش كــه افــ طوری شــود، به فراگيــر مى

  . )182، ص 5ق، ج1425حر عاملى، (» دارند برمى

آخـر  كه در» ـه«است به معنای دوستى و علاقه است و حرف » زمل«كه از ماده » مزامله«

، ص 2ق، ج1405مقری القيومى، (كلمه آمده دلالت بر مبالغه دارد، يعنى شدت علاقه و دوستى 

و معادل نشسـتن در  )313، ص 2ق، ج1418ابن اثيـر، (واژه همچنين به معنای حمل بار  اين. )257

شغلى و  و به معنای همكاری، هم )389، ص 5، ج1375طريحـى، (صورت مساوی  كجاوه شتر به

ــال ــد  روی مى دنب ــور،  ؛ ابن348، ص 4، ج1386مصــطفوی، (باش ــاس . )309، ص 11ق، ج1416منظ براس

ه معنای اوج دوستى و رفاقت است زيرا وقتى مزامله به معنای حمل بـار معنای لغوی، مزامله ب

روند و همديگر را در  باشد، يعنى مردم در نظام جهانى مهدوی زير بار مشكلات يكديگر مى 

شود،  رسانند و نيز وقتى كه به معنای معادل نشستن در كجاوه معنا مى رفع مشكلات ياری مى

كنند و يكديگر را  بر يكديگر با مساوات و برابری برخورد مىيعنى مردمان عصر ظهور در برا

هـای معنـايى كـه از  طوركلى براساس داده دهند؛ پس به در امور مادی و دنيايى مشاركت مى

مندی  شود، مزامله به معنای شدت و نهايت علاقه های لغوی از واژه مزامله برداشت مى كتاب

  . دم در برابر يكديگر استدغدمندی مر و دوستى و اوج تعامل صحيح و

شود فضای حاكم بر نظام جهانى و فرهنـگ غالـب  از روايت بالا و امثال آن برداشت مى

بر روابط شهروندان آن نظام، فرهنگ و فضای دوستى، همـدلى و رفاقـت اسـت و تعامـل و 

 گيرد ارتباط ميان مردم با مسئولان و مردم با مردم براساس تعامل صحيح اسلامى صورت مى

شـك ايـن  بى. اند مشغول و همه با احساس مسئوليت در مورد سرنوشت يكديگر نگران و دل

نــوع تعامــل كــه تعامــل صــحيح و انســانى اســت، روحيــه همــدلى و همنــوايى را در جامعــه 
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ترديد وقتى كه ميان مردم و مسئولان رابطه دوستى و همـدلى و نيـز  بى. كند سازی مى نهادينه

دی وجود داشته باشد، جامعه به سوی تحقق باورها و هنجارهای احساس مسئوليت و دغدغمن

مردم با مشاركت جدی در . كند های فرهنگى حركت مى ها و بايسته اجتماعى و تعميق ارزش

های فرهنگى و هنجارهای اجتماعى نظيـر دفـاع ملـى، امنيـت ملـى و مقاومـت  اجرای بايسته

های لازم را برای تحقق آنان فراهم  ند و زمينهشتاب فراگير به ياری دولتمردان نظام اسلامى مى

اين نوع تعامـل و رابطـه صـحيح كـه نشـان از اجـرای  زدنى های بارز و مثال نمونه. كند مى

دهـد و  های اسلامى است، در عصر ظهور به تمام معنا خودش را نشـان مى اسلام و آموزه

  . را درك خواهد كرد شايد برای اولين بار و آخرين بار بشر در طول تاريخ خويش آن

  نمودار تعامل صحیح میان مردم و مسئولان نظام اسلامی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعامل و رابطه صحیح

رابطه بر مبنای تکلیفرابطه عاطفی رابطه دو سویه

رشد هنجاری های اجتماعی 

نهادینه سازی فرهنگ 
امینت

نهادینه سازی فرهنگ 
مقاومت

نهادینه سازی فرهنگ 
دفاعی

رابطه بر مبنای اعتقاد

مسئولین با مردممردم با مسئولین
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  فقیه نقش کاریزمایی ولی. ۴ـ۵

سازی فرهنگ دفاعى و امنيتى در جامعه نقش  از جمله عواملى كه در تحقق و نهادينه

گـاه نقـش و جاي. اساسى و تأثيرگـذاری دارد، جايگـاه اجتمـاعى رهبـر در جامعـه اسـت

اصل جايگاه رهبـر . 1: اجتماعى رهبر در جامعه با رويكردهای مختلفى قابل توجيه است

كـه اميـر  چنان. بخشـى جامعـه مـورد توجـه اسـت و نقش اساسى آن در ساماندهى و نظم

مَكانُ القْيَمِ بـِالأْمَْرِ مَكـانُ النظَـامِ مِـنَ الخَْـرَزِ «: فرمايد در اين خصوص مى 7مومنان على

قَ وَ ذَهَبَ ثمُ لمَْ يجْتمَِعْ بحَِذَافيِرِهِ أَبدَا؛ جايگـاه رهبـر يجْمَعُ  َظَامُ تفَرهُ فإَِنِ انقْطََعَ الن هُ وَ يضُم

ها را بـه هـم پيونـد داده، جمـع  ای اسـت كـه دانـه و سرپرست در اجتماع، جايگـاه رشـته

رگـز تمـام آنهـا جمـع شـوند و ه ها پراكنده مى گاه كه رشته پاره شود، دانه كند و آن مى

به نقش و جايگاه كاريزمايى رهبر در جامعه توجـه . 2. )136خطبه : نهج البلاغه(» نخواهند شد

شك جايگاه و نقـش كاريزمـايى، بـالاترين و مـؤثرترين نقـش و جايگـاهى  بى. شود مى

است كه يك رهبر در جامعه بدان مزين است؛ همان نقش و جايگاهى كه همـه رهبـران 

كنند و همه مردم گفتار  جهان دارند و مردم با عشق و علاقه به آنان توجه مىمحبوب در 

حـال اگـر ايـن نقـش و . كننـد انـد و بـدان عمـل مى عنوان الگـو پذيرفته و رفتارشان را به

جايگاه كاريزمايى رنگ قدسى و اعتقادی نيز به خود بگيرد، عشق و علاقه مردم بـه ايـن 

عنوان دسـتورهای آسـمانى، فـرض و  دستورهای او بـه كند و عمل به رهبر شدت پيدا مى

همان رهبران  :و امامان :های قرآنى و روايى انبياء براساس داده. شود قطعى تلقى مى

دارند  اند كه نقش هدايتگری و ساماندهى بشر و جوامع بشری را عهده كاريزمای آسمانى

نِ تعــاليم و مكتــب و مــردم در طــول تــاريخ بــه آنــان مــودت و دوســتى ورزيــده و پيــروا

در اين راستا قرآن در آيات مختلفى بـه مـودت و دوسـتى . است بخش آنان بوده  هدايت

ُ «: كنـد بيت او تأكيـد مى و اهل 9مسلمانان با پيامبر گرامى اسلام ـرُ االلهّٰ َذی يبش ذلـِك الـ

الحِاتِ قلُْ لا أَسْئلَكُمْ  لوُا الص
َ   عبِادَهُ الذينَ آمَنوُا وَ عَمِ ةَ فىِ القْرُْبـى؛ ايـن عَل المَْوَد يهِ أَجْراً إِلا

اند،  همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

كـنم، جـز  من هيچ پاداشى از شما بـر رسـالتم درخواسـت نمـى: بگو! دهد به آن نويد مى

ى درواقـع همـان پـذيرش مسـئله القربـ دوسـتى ذوى«. )23شوری، ( » داشتن نزديكانم دوست
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است كه در حقيقت تـداوم  9از دودمان پيامبر 7ولايت و قبول رهبرى ائمه معصومين

و ادامه مسئله ولايت الهيه اسـت و پرواضـح اسـت كـه قبـول ايـن  9خط رهبرى پيامبر

اش بـه  ها است و نتيجـه سبب سعادت خود انسان 9ولايت و رهبرى همانند نبوت پيامبر

  . )407، ص 20، ج1371مكارم، (» كند ازگشت مىخود آنان ب

: فرمايد گيری مى ورزی به نقش محب در تعميق ارتباط در راستای اهتمام 7امام باقر

ينُ « ــد ــوَ ال ــب هُ ــب وَ الحُْ ــوَ الحُْ ينُ هُ ــد ــى، (» ال ــن اوج  بى. )263، ص 2، ج1371برق شــك اي

يان دينداران است كه با دوستى و به نقش و جايگاه محبت در م 7ورزی امام باقر اهتمام

ورزی به يكديگر و نيز به امام و رهبر خويش عـلاوه بـر تصـحيح تعامـل بـه تعميـق  عشق

منـدی و شـدت  در اينجا است كه رسول گرامى اسلام به علاقه. شود تعامل نيز منتهى مى

يـأوی إلـى «: فرمايـد كنـد و مى محبت مردم بـه رهبـر و نظـام جهـانى مهـدوی اشـاره مى

ورزند و بـه  مهر مى 7المهدی أمته كما تأوی النحل إلى يعسوبها؛ امت اسلامى به مهدی

حر عـاملى، (» برند كه زنبوران عسل به سوی ملكه خود پناه مى چنان برند، آن سويش پناه مى

منـدی و رضـايت فراگيـر مردمـى از  باز حضـرت درخصـوص علاقه. )271، ص 5ق، ج1425

فيَمْلأَهَُا عَدْلاً وَ قِسْـطاً كمَـا مُلئِـَتْ ظُلمْـاً وَ جَـوْراً، «: فرمايد مى 7رهبر جهانى امام مهدی

مَاءِ، وَ سَاكنُ  جهان را بعـد از ظلـم و جـور از  7الأْرَْض؛ امام مهدی  يرْضَى بهِِ سَاكنُ الس

كند و همه موجودات زمينى و آسمانى از عملكـرد ايشـان خوشـنودند؛  عدل و داد پر مى

   .)471 ، صق1413طبری، (

تعلـق  7شك اين نقش كاريزمايى در عصر غيبـت در مرحلـه اول بـه امـام زمـان بى

كنـد؛ پـس  فقيه سـرايت مى دارد و در مرحله دوم در به نايبان عام ايشان يعنى فقها و ولى

عنوان رهبر منجى بشريت در دوران غيبت و ظهور، محبوب و كاريزمـای  به 7امام زمان

به 7ر غيبت اين نقش و جايگاه كاريزمايى را از امام مهدیفقه در عص مردم است و ولى

  . برد ارث مى

فقيـه  شـود ولى فقيه گفتـه مى اما در تبيين و تحليل محبوبيت و جايگاه كاريزمايى ولى

عنوان يك شخصيت حقوقى در راستای قبول مسئوليت رهبری جامعه در عصـر انتظـار  به

انت، شجاعت، عدالت، تقـوا و مـديريت كـه های مهمى نظير فقاهت، دي لزوماً به شاخصه
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مـزين  )249، ص 1389جوادی آملى، (شود  الشرايط ياد مى عنوان فقيه جامع دراصطلاح از آن به

است تا با اين آراستگى به شايستگى لازم و از اين شايستگى به بايستگى مطلـوب جهـت 

رو  رسـد؛ ازايـنپذيرش مسئوليت خطيری به نام رهبريت جامعه شيعيان در عصـر غيبـت ب

های مهم و خطيـری نظيـر جايگـاه  های عقلى و نقلى دارای جايگاه فقيه براساس داده ولى

معنوی، جايگاه قدسى، جايگاه دينى، جايگاه اجتماعى، جايگاه مردمـى در ميـان جوامـع 

شيعى است و با اين مقامات و جايگاه، نقش الگويى و كاريزمايى را در ميـان مـردم ايفـا 

هـا زمينـه ايجـاد محبوبيـت و عشـق مـردم بـه  ها و ايـن جايگاه ری اين شاخصهآ. كند مى

منـدی  ورزی مردمـى و بـا ايـن علاقه فقيـه بـا ايـن عشـق كنـد و ولى فقيه را فراهم مى ولى

تواند نقش نيابتى خويش را در مورد جامعه عصر غيبت اجرا كنـد و  راحتى مى عمومى به

دالت، برابری، مقاومـت، دفـاع و امنيـت را در های جامعه منتظَر نظير ع تك شاخصه تك

  .جامعه منتظِر اجرايى و نهادينه كند

های گفتـه شـده  عنوان حاكم اسلامى به جهت آراستگى بـه شاخصـه فقيه به پس ولى

طورطبيعى در جامعـه، دارای  بـه) فقاهت، ديانـت، شـجاعت، عـدالت، تقـوا و مـديريت(

رو هر فرمان حكومتى و هـر  ى است؛ ازاينعشق و علاقه همگانمحبوبيت مردمى و مورد 

اند و با  فقيه صادر شود، مردم با عشق و علاقه پذيرای آن برنامۀ اجتماعى كه از ناحيه ولى

های جامعـه عصـر  اساس اجرای شاخصه گمارند؛ براين جان و دل به اجرای آن همت مى

فقيـه  يزمـايى ولىظهور نظير دفاع، مقاومت، امنيت در جامعه عصر غيبت با حاكميت كار

  .شود اجرايى و عملياتى مى

  گيری نتيجه

سرپرستى جامعه شيعه را بر عهده  7عنوان نايب عام امام زمان فقيه به در عصر غيبت ولى

سـازی بـرای ظهـور  فقيه و منتظران در عصـر غيبـت زمينه از جمله وظايف مهم ولى. دارد

يـد همـه باورمنـدان مهـدوی ای اسـت كـه با سـازی ظهـور وظيفـه زمينه.امام مهدی است

. عنوان رهبر حكومت اسلامى در عصر غيبـت بـه دنبـال آن باشـند فقيه به خصوص ولى به

دسـت نايـب عـام امـام  سازی و آمـادگى در تشـكيل حكومـت اسـلامى به اوج اين زمينه
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قوام و تداوم هـر نظـام و حكـومتى متفـرع بـر فرهنـگ . رسد به منصه ظهور مى 7زمان

فقيـه در عصـر غيبـت نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنى  نظـام ولى. امينت استمقاومت، دفاع و 

نيست، بلكه وجود فرهنگِ متعالىِ مقاومت، دفاع و امنيت برای رسيدن به هدف مطلوب 

كـه  ازآنجايى. بـرای آن لازم و ضـروری اسـت) كه همان جامعه ايدئال مهـدوی اسـت(

هـدف و مقصـود متعـالى بـه نـام گرايى به دنبـال  جامعه عصر غيبت با هدفمندی و تأسى

رسان  كه جامعه مطلوب مهدويت نهايت و اوج جامعه مطلوب مهدويت است و ازآنجايى

های مقاومـت، دفـاع و  های متعالى انسانى و الهى در جوامع بشری است، شاخصه شاخصه

براسـاس آيـات . امنيت در اين نظام جهانى به بالندگى و اوج نهايى خويش خواهد رسيد

های متعالى و  رسانىِ شاخصه ات گوناگونى كه در متن تحقيق بدان اشاره شد، اوجو رواي

قوام و پيوستگى آنان وابسته به علل و عواملى است كه در قالب خاستگاه، مبانى و اصول 

، »محوری نظام جهـانى وحدت«، »محوری نظام جهانى عدالت«كنند، نظير  ايفای نقش مى

هركـدام . »عنوان رهبر كاريزمـا محوری امام مهدی به قشن«، »محوری نظام جهانى تعامل«

گيری فرهنـگ مقاومـت، دفـاع و امنيـت در  نوعى خاستگاه شكل از اين مبانى و اصول به

اند و ضرورت اجرای اين مبانى و اصول در عصر غيبـت در نظـام مطلـوب  جامعه جهانى

  . تفقيه برای رسيدن به فرهنگ مقاومت، دفاع و امنيت ضروری اس ولى
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Abstract  
Cultural policy-making is a set of systematic actions to advance and develop 
the cultural activities. The societies, which are based on their own intellectual 
thoughts and principles, have a framework for their policy-making especially 
cultural policy-making. In fact, thoughts have a great impact on cultural 
policy-making. The issue dealt with in this study is the discovery and 
explanation of the cultural policy-making framework based on the thought of 
Mahdism. In Mahdism's thought, cultural policy-making has its own cultural 
goals and components of policy-making. Therefore, in order to explain it two 
questions can be raised, which are: What are the cultural goals in the thought 
of Mahdism? In addition, what are the components of the cultural policy 
framework in Mahdism? This study aims to provide a framework for cultural 
policy-making in Muslim societies based on the thoughts of Mahdism. In this 
regard, the teachings of Mahdism were examined by the method of analyzing 
the themes. In addition to analysis of the themes of Mahdism teachings, the 
themes of "expansion and spread of justice", "development of global security", 
"evolution of intellect and thought" and "globalization of Islamic culture" as 
"cultural goals in Mahdism thought" and "networking", "implementation and 
enforcement", "internalization of values", "participation in affairs" and 
"dignity" were identified and explained as the components of cultural policy-
making in the thought of Mahdism. 
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  گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت تبیین چارچوب سیاست

  2زاده كوشك قاضى على هاشم    1رضا ابروش

  28/2/1399: تاريخ پذيرش    26/11/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

. هـای فرهنگـى اسـت  منـد بـرای پيشـرفت و توسـعۀ فعاليت  گذاری فرهنگى مجموعه اقـداماتى نظام سياست

ها و مبـانى فكـری خـود چـارچوبى بـرای   ا جوامع مختلف مبتنى بـر انديشـهباعث شده ت موضوعاهميت اين 

گذاری  ها تأثير بسزايى بر سياسـت  در واقع انديشه. گذاری فرهنگى ارائه كنند ويژه سياست گذاری به سياست

گذاری فرهنگى دارای چارچوب خـاص خـود اسـت كـه بـرای  در انديشه مهدويت سياست. فرهنگى دارند

ای كه در ايـن پـژوهش   مسئله. های مرتبط با انديشه مهدويت بهره جست  توان از آموزه يل آن مىتبيين و تحل

گذاری فرهنگى مبتنى بر انديشه مهـدويت و هـدف  شود كشف و تبيين چارچوب سياست  به آن پرداخته مى

ر گذاری فرهنگـى در جوامـع مسـلمان مبتنـى بـ اين پژوهش ارائـه يـك چـارچوب مفهـومى بـرای سياسـت

پـس . اند های مهدويت با روش تحليل مضامين تحليل شده  در همين راستا آموزه. های مهدويت است  انديشه

، »گسـترش امنيـت جهـانى«، »گسـترش و شـيوع عـدالت«های مهـدويت، مضـامين   از تحليل مضامين آموزه

و » نديشـه مهـدويتاهـداف فرهنگـى در ا«عنوان  به» شدن فرهنگ اسلامى جهانى«و » تكامل عقل و انديشه«

عنوان  بــه» مدارانــه عزت«و » مشــاركت در امــور«، »هــا ســازی ارزش نهادينه«، »اجــرا«، »ســازی  شبكه«مضــامين 

  .گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت شناسايى و تبيين شدند های سياست  مؤلفه

  ها كليدواژه

  .گذاری، اهداف فرهنگى های سياست  گذاری فرهنگى، انديشه مهدويت، مؤلفه گذاری، سياست سياست
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. تيمهدو شهياند در ىفرهنگ یگذار استيچارچوب س نييتب). 1399. (كوشك قاضى، علىزاده  ابروش، رضا؛ هاشم
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  مقدمه

هـا يـا   های عمومى قرار دارد كـه دولت  گذاری گذاری فرهنگى در زمرۀ سياست سياست

های فرهنگـى نگـاه ويـژه و   گذاری سياسـت. كننـد  های غيردولتى تهيـه و اجـرا مى  بخش

 های فرهنگى باعث  اهميت فعاليت. های فرهنگى دارند  خاصى به مقولۀ فرهنگ و فعاليت

رغم اهميـت ايـن موضـوع،  علـى. گذاری فرهنگى اسـتقبال شـود شده است تا از سياست

ای در اين حوزه انجام نشده اسـت؛ بـه همـين دليـل   های گسترده  هنوز مطالعات و بررسى

ــات و پژوهش های فرهنگــى به  گذاری سياســت ــده از مطالع ــای انجام  طورعم ــده در  ه ش

  .برند  ىگذاری عمومى و اجتماعى بهره م سياست

. اند های فرهنگى  گذاری جوامع مختلف برای توسعه و تعالى فرهنگى نيازمند سياست

. های فرهنگـى چـارچوب مـدوّنى مهيـا كننـد  گذاری به همين منظور بايد بـرای سياسـت

گوردون معتقد است به علت اينكه هر كشوری فرهنگ خويش را ابـزار تشـخص خـود 

رو سـاختارهای   آن با ديگر كشـورها تأكيـد دارد؛ ازايـنداند، همواره بر وجود تمايز   مى

هـای فرهنگـى در كشـورهای مختلـف بـه انـدازه   های دولتى بـه فعاليت  تخصيص سرمايه

در . )66، ص 1383گـوردون و مانـدی، (های جغرافيـايى آنـان بـا يكـديگر متفـاوت اسـت   نقشه

زنــد،   ىانديشــه مهــدويت كــه داعيــه حكومــت و فرهنــگ مهــدوی در آن مــوج م

هر حكومت و نظـامى بـرای . ای برخوردار است  گذاری فرهنگى از جايگاه ويژه سياست

ای اسـتفاده   گذاری فرهنگـى ويـژه پيشبرد اهداف فرهنگـى خـود از چـارچوب سياسـت

منظور توسعه و تعالى فرهنگ  انديشه مهدوی نيز از اين قاعده مستثنى نيست و به. كند  مى

گذاری فرهنگـى  حكومـت مهـدوی دارای چـارچوب سياسـتاسلامى در پرتـو نظـام و 

جوامـع مسـلمان كـه دكتـرين مهـدويت را مبنـا و مـلاك . فردی است خاص و منحصربه

هـای مهـدوی هسـتند تـا   انـد، نيازمنـد بررسـى آموزه  های فرهنگى خود قرار داده  فعاليت

مى اجـرا های فرهنگى را تدوين و در جوامع اسـلا  گذاری براساس آن چارچوب سياست

گذاری  چـارچوب سياسـت. مسئله اين پژوهش نيز نـاظر بـه همـين موضـوع اسـت. كنند

هايى است كـه هريـك در   فرهنگى در انديشه مهدويت مبتنى بر اهداف فرهنگى و مؤلفه
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. كنند  های فرهنگى در انديشه مهدويت ايفا مى  گذاری جای خود نقش مهمى در سياست

نخست بايد اهداف فرهنگى در انديشه مهدويت شناسـايى منظور تبيين اين چارچوب،  به

های ايــن   هــای مــرتبط بــا مهــدويت مؤلفــه  و تبيــين شــوند و ســپس بــا بررســى در آموزه

. شود  چارچوب شمارش و تبيين شوند؛ به همين دليل دو سؤال در اين پژوهش مطرح مى

های   ؤلفـهنخست اينكـه اهـداف فرهنگـى در انديشـه مهـدويت چيسـت؟ و دوم اينكـه م

گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت كدام است؟ هدف ايـن پـژوهش  چارچوب سياست

گذاری فرهنگـى در انديشـه مهـدويت اسـت كـه دو هـدف  نيز تبيين چارچوب سياسـت

گذاری فرهنگـى در  های چـارچوب سياسـت  فرعىِ شناسـايى اهـداف فرهنگـى و مؤلفـه

  .كند  انديشه مهدويت را دنبال مى

  اسىشن مفهوم. 1

گذاری فرهنگى در ابتدا مفـاهيم آن توصـيف  مفهومى سياست چارچوببه منظور تبيين 

  :شوند  مى

  گذاری سیاست. ١- ١

گذاری را تعيين يك مسير و روش عملـى و مشـخص از بـين  فرهنگ و بستر سياست

های مختلف با ملاحظه شرايط معين برای هـدايت و تعيـين تصـميمات مربـوط بـه   گزينه

گذاری بـه يـك برنامـه كلـى  در تعرف ديگری، سياسـت. كند  توصيف مى حال و آينده

شـود   شـود، گفتـه مى  های قابـل قبـول را شـامل مى  سطح بالا كه اهداف عمومى و رويـه

)www.merriam-webster.com/dictionary/policy(گذاری به خط مشى نيـز  ؛ به همين دليل سياست

ــانگر درواقــع سياســت. مشــهور اســت   ای از اقــدامات نســبتاً ثابــت و   مجموعــه گذاری بي

ای از بازيگران بـرای پـرداختن بـه يـك مسـئله يـا   هدفمند است كه يك فرد يا مجموعه

گذاری بـر آنچـه دولـت درعمـل  مشـى يـا سياسـت  كننـد؛ بنـابراين خط  دغدغه دنبال مى

صد انجام آن را دهد، متمركز است، نه آنچه صرفاً پيشنهاد داده يا ق  طورواقعى انجام مى به

  .)12، ص 1388فرد،   دانايى(دارد 
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  گذاری فرهنگى سياست. 1-1-1

شـود،   گذاری محسـوب مى های سياسـت  گذاری فرهنگى كه از زيرمجموعه سياست

های غيردولتـى در زمينـه   ای از تدابير برای تعيين وظايف دولت و سازمان  شامل مجموعه

؛ بنـابراين )69، ص 1391شـريفى و فاضـلى، (سـت فرهنگ برای رسيدن به اهـداف مـورد نظـر ا

های دولتـى و   ها و اقداماتى است كه سازمان  گذاری فرهنگى بيانگر شيوه فعاليت سياست

  .كنند  های فرهنگى دنبال مى  غيردولتى در حوزه فرهنگ و برنامه

  مهدویت. ٢- ١

تأنيث اسـت » ات«نسبت و » يا«بايد گفت اين واژه متشكل از » مهدويت«دربارۀ مفهوم 

نـژاد،  الهى(مانند العقيـدة المهدويـه . عنوان صفت برای موصوفِ محذوف است بهكه 

تواند شامل مسائل يا عقايد يا مباحث باشد، مانند   موصوف آن مى. )31-30ص ، ص1395

اءَ مَـن جَـاءَ باِلحْسَـنهَِ فلَـَهُ عَشـرُ أَمْثاَلهَِـا وَ مَـن جَـ«در آيۀ شريفه » السيئه«يا » الحسنه«

ــيئهَِ فَــلاَ يجُــزَی إِلا مثِلْهََــا وَ هُــمْ لاَ يظْلمَُــون )160انعــام، (» باِلس	بــرای صــفت اســت كــه 

رو مهدويت نيـز صـفت اسـت بـرای موصـفى   ؛ ازاين»الاعمال«موصوف محذوف 

 .)24، ص 1، ج1394لطيفى، (است  7همچون عقايد و مسائلى كه منسوب و مربوط به مهدی

  هشمبانى نظری پژو. 2

  گذاری فرهنگی نقش اهداف در سیاست. ١- ٢

هايى اسـت كـه يـك   ای است كه شامل اهداف، مقاصد عملـى و شـيوه  سياست مجموعه

سياست بيانگر وجود اهداف غايى و ابزارهايى است كـه . كنند گروه يا سازمان دنبال مى

درواقع . )Girard, 1983, pp. 171-172(اند  طوركامل و هميشه با هم تركيب شده در يك نظام به

بـدون اهـداف سياسـتگذاران دچـار سـرگردانى . اند گذاری اهداف، مبنايى برای سياست

ها  گذاری ها و سياسـت  شوند؛ به همين دليل تبيين اهداف پاسخى بـه چرايـى سياسـت  مى

گذاری همواره درصدد ارائه توصيف و تبيين علل يا پيامـدهای  تحليلگران سياست. است

رو اهـــداف نقـــش مهمـــى در   ازايـــن. )197، ص 1388دنهـــارت، (هســـتند گذاری  سياســـت
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توان نقش اهداف را كه از علـل غـايى  پس نمى. ها دارند  گذاری و تبيين سياست سياست

  .ها ناديده گرفت گذاری گذاری هستند، در تبيين و تحليل سياست سياست

ای تعميم و انتخـاب كنند اهداف معيارهايى را بر تحليلگران سيستم عقلايى تأكيد مى

آورنـد و رهنمودهـايى بـرای تعيـين حـدود  های گوناگون عمل فـراهم مى از ميان گزينه

آورند و همچنين منبع احساس هويت و عامـل  گيری و عمل در سازمان فراهم مى تصميم

گران   همــه تحليــل. رونــد  شــمار مى ها به  كنندگان در سياســت انگيزشــى بــرای مشــاركت

های  ورزند و معتقدنداهداف به منزلـه پايـه انگيزشى اهداف تأكيد مى سازمانى بر خواص

ــاركت ــرای مش ــم ب ــد ه ــازمان  پيون ــردم در خــارج از س ــوم م ــرای عم ــم ب كنندگان و ه

گذاری هماننـد  ؛ به همين دليل نقـش اهـداف در سياسـت)Scott, 2003, p. 293( تأثيرگذارند

سـرتو و پيتـر، (كننـد   ن جهت اسـتفاده مىستاره شمال است برای ناوبرها كه از آن برای يافت

ها ارتباط تنگاتنگى با هم دارنـد؛ بـه همـين منظـور   تحليل اهداف و سياست .)89، ص 1383

. ها با هر رويكردی كه باشند بايد مبتنى بر اهداف، تـدوين و ارائـه شـوند  گذاری سياست

مـديران . كننـد  مى گذاری را فـراهم ها و سياسـت  اهداف همچنين زمينه ارزيابى سياسـت

گذاری را بـا اهـداف منطبـق سـازند و از ايـن  ها بايد فرايند سياست  برای ارزيابى سياست

  .شود  ها مهيا مى  گذاری طريق مبنايى برای سنجش فرايند سياست

گذاری فرهنگى تعيين اهداف ضـرورتى انكارناپـذير  برای تدوين چارچوب سياست

تواننـد سياسـتگذاران را در اتخـاذ   صـورتى مىگذاری در هـای سياسـت  چارچوب. است

هـای   گيری  طورعمـده جهت اهـداف به. تصميم ياری رسانند كه اهداف مشـخص باشـند

ها در مسـير تحقـق اهـداف قـرار   سـازند و از طريـق آن سياسـت  راهبردی را مشخص مى

ارچوب گيرند؛ به همين دليل تعيين اهداف در انديشه مهـدويت از الزامـات تبيـين چـ  مى

  .گذاری فرهنگى است مفهومى سياست

  گذاری انواع سياست. 2-1-1

های گوناگونى است كه هريك در جای خود دارای   گذاری دارای انواع و الگو سياست

كمـك  شـوند و بـه مـديران  ترين سطح تـدوين مى  ها معمولاً در عالى  سياست. اهميت است
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مـديران . حقق اهداف سازمان داشته باشندگيری و ت كنند تا آزادی كافى برای تصميم  مى

گيرنـد و  های مشخص قـرار مى  يابند تصميماتشان در چارچوب  ها درمى  از طريق سياست

ممكـن اسـت ها بـه دو شـكل   سياسـت. )Terry, 1982, p. 214(شوند   از طريق آنها هدايت مى

های آشكار كه   سياست نخست: ای هستند  ظهور و بروز يابند كه هريك دارای مزايای بالقوه

اقـدامات مـديران تـدوين  دادن بـه های آشـكار و واضـح بـرای جهـت  معمولاً برای موقعيت

شـده  يـك فراينـد تعريف صورت آشكار از طريق گذاری فرهنگى گاه به سياست. شوند  مى

در مقابـل، . )128، ص 1395درودی، (گـردد   توسط يك سازمان كه متولى آن است تعيين مى

های خاصـى بـرای همـۀ شـرايط   شوند كـه سياسـت  هايى مواجه مى  يران با موقعيتبرخى مد

خـود  ها را از رفتارها و عملكرد مـافوق  صورت مديران سياست در اين. احتمالى وجود ندارد

. )Sudha, 2003, p. 76(شود   های ضمنى گفته مى  ها سياست  به اين دسته از سياست. يابند  درمى

شـوند، اهميـت   هـا مى  در شرايط پيچيده كه موجـب بـروز عـدم اطمينان های ضمنى  سياست

ای در حـال   تغيير نيست، بلكه به طرق پيچيـده فراوانى دارند؛ زيرا جهان پيرامون ما ثابت و بى

توان يك تصـميم يـا سياسـت مشـابه در   تغيير است؛ بنابراين با وجود چنين جهانى ديگر نمى

پيچيـدگى و عـدم  شرايطى كه تغييرات گسترده باعث بـروز پيش گرفت؛ به همين دليل در

های از پـيش   سـازند كـه سياسـت  هـايى مواجـه مى  شـوند، مـديران را بـا موقعيت  اطمينان مى

تواند   مى های ضمنى  ها سياست  شده و آشكاری برای آنان وجود ندارد؛ در اين موقعيت تعيين

  .ام اقدامات و اتخاذ تصميمات باشدراهگشای مديران برای يافتن مسير و روش انج

گذاری بايد توان رويارويى  ترند و سياست  مسائل امروز نسبت به گذشته بسيار پيچيده

های سـاده   ديگر رويـه عبارت ها را داشته و عمق آنـان را درك كنـد؛ بـه  با اين پيچيدگى

پرداخته شـود و  گذاری قرار گيرند، بلكه بايد به عمق مسائل نبايد ملاك و معيار سياست

با دورنگری، عدم قطعيت در مسائل و موضوعات را تحليل و بررسى كرد و مبتنى بر آن 

های   ؛ بنابراين سياسـت)182، ص 1391زاده،   الوانى و شريف(روش و مسير حركت را تبيين نمود 

های ضـمنى در صـورتى   سياسـت. ضمنى در شرايط عدم قطعيت كاربرد فراوانـى دارنـد

ند اثربخش واقع شوند كه در راستای اهداف سازمان قرار گيرند؛ بـه همـين دليـل توان  مى

  .ها بايد مبتنى بر اهداف سازمان باشند  گذاری چارچوب سياست
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  روش پژوهش. 3

های كيفى و اكتشافى است كه برای گردآوری اطلاعات   پژوهش حاضر از نوع پژوهش

. جويـد  تبط با موضوع مهـدويت بهـره مىهای مر ای و مراجعه به كتاب  از روش كتابخانه

های كيفـى در گـرو صـحت   شده در پژوهش های گردآوری  با توجه به اينكه روايى داده

، در ايـن پـژوهش سـعى شـد )Maxwell, 1992, p. 282(آمده است  دست ها و اطلاعات به  داده

پايايى نيز مضامين  برای ارزيابى. های مورد نياز از منابع معتبر روايى گردآوری شود  داده

  .ايجاد شده توسط برخى از خبرگان مورد ارزيابى و بررسى قرار گرفت

فرهنگى  گذاری های چارچوب سياست  به منظور تبيين اهداف فرهنگى و شناسايى مؤلفه

قـرار  شده با روش تحليل مضامين تحليل و بررسى در انديشه مهدويت، اطلاعات گردآوری

گـزارش  های متنى است كه قابليت ارائۀ يك دی برای تحليل دادهاين روش، فراين. شوند مى

در اين . )Braun & Clarke, 2006, p. 81(ها را دارد   ای از داده  غنى، دقيق و در عين حال پيچيده

پژوهش برای تحليل مضامين روايات مرتبط با انديشه مهدويت از روش شـبكه مضـامين 

كند كـه   های پژوهش ارائه مى  ای شبيه تارنما از يافته  شبكه مضامين نقشه. شود  استفاده مى

در نخستين مرحلـه كـه . شوند  ها استخراج مى  ای از داده  مرحله مضامين در يك فرايند سه

آينـد؛   وجود مى هـای اوليـه بـه  شود از تحليـل مضـمون داده  گفته مى 1»مضامين پايه«به آنان 

آنـان  تـر از  شوند و يك مضمون كلى و انتزاعى  ىسپس در مرحله دوم مضامين پايه تحليل م

دهنده   درنهايت مضامين سـازمان. مشهورند 2»دهنده  مضامين سازمان«شود كه به   استخراج مى

مضـامين «آنـان  شـوند كـه بـه  صورت يكپارچـه خلاصـه مى های عمده و مهم به  در استعاره

صـورت  دهنده هستند كـه به  سازمان مضامين فراگير درواقع مضامين. شود  گفته مى 3»فراگير

. )Attride stirling, 2001, p. 388( شوند  و منظم در يك مفهوم اساسى و مهم خلاصه مى يكپارچه

در اين پژوهش نيز با انجام سه مرحلۀ بالا، مضامين روايات مرتبط با مهـدويت، تحليـل و 

در ايـن . شـود  تفاده مىاسـبرای ايجاد مضـامين از روش تحليـل روايتـى . شوند  بررسى مى

                                                            
1. Basic Themes. 

2. Organizing Themes. 

3. Global Themes. 
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گيرنـد و سـپس در مراحـل بعـدی   روش با تمركز بر محتـوای روايـات، مضـامين شـكل مى

 2و  1جدول . شوند  ای مرتبط مى  صورت شبكه براساس مقايسه و مشابهت آنان با يكديگر به

های   فرهنگـى و مؤلفــه ای از فراينـد تحليـل مضـامين بــرای شناسـايى و تبيـين اهـداف  نمونـه

  1.دهند  مى گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت را نشان چارچوب سياست

  تحلیل مضامین اهداف فرهنگی در اندیشه مهدویت. ١جدول

  مضامین فراگیر  دهنده  مضامین سازمان ردیف

گسترش و شيوع  برقرارى عدالت اجتماعى و گسترش قسط و عدل در سراسر جهان  1

  و طبقاتى و گسترش برابرى و مساواتبردن تبعيضات نژادى  ازبين  2  عدالت

  جنگ بردن تجاوز و تثبيت و گسترش صلح و امنيت جهانى و ازبين  3

  تأسيس حكومت جهانى و در دست گرفتن حاكميت جهان؛  4 گسترش امنيت جهانى

  آزادسازی بشريت از چنگال ستمكاران، جباّران و مفسدان  5

6  
و شكوفايى عقل و  رساندن علم و دانش بشرى و رشد كمال به

  انديشه
 تكامل عقل و انديشه

7  
اصلاح سبك زندگى و استفاده صحيح و بهينه از امكانات و منابع 

  مادى و معنوى جهان

شدن فرهنگ  جهانى

  اسلامى

8  
هاى   و نابودى آيين) اسلام(احياى آيين توحيد و يكتاپرستى 

  انحرافى و باطل

9  
كردن رذايل و  نك بسط و گسترش فضايل اخلاقى و ريشه

  هاى اخلاقى  آلودگى

  رساندن جامعه بشرى به كمال مطلوب و رشد و بالندگى اخلاقى  10

11  
هاى   تدبير نظام جهان براساس ايمان به خدا، احكام اسلام و آموزه

  قرآن

                                                            
  .شود  جتناب مىبه دليل محدوديت در حجم مقاله از ذكر جدول راهبردها و تحليل مضامين پايه ا. 1
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  گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت های سیاست  تحلیل مضامین مؤلفه. ٢جدول

  

  مضامین فراگیر  دهنده  مضامین سازمان  ردیف

  های مختلف به امام  پيوستن گروه  1

  طلب های حق  گروه  2  سازی شبكه

 ساز ظهور گروه زمينه  3

 اهتمام برای رسيدن به حق  4

  اجراسازی و  پياده

  استواری و صلابت در امور  5

 سرعت در انجام امور  6

  7امتثال اوامر امام زمان  7

 7ام زمانكوشش در اطاعت از ام  8

  مقابله با مظاهر فساد  9

  ها سازی ارزش نهادينه
  التزام به پرهيزگاری و اخلاق  10

  مقابله با عوامل فساد و تباهى  11

  تخلق كارگزاران به اخلاق حسنه  12

 اتحاد و اجماع قلبى  13
  مشاركت در امور

 نصرت و كمك برای انجام امور  14

  عزت دينى  15
  مدارانه  عزت

  مداری اسلام  عزت  16
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 های پژوهش  يافته. 4

منظور تبيـين چـارچوب  پس از تحليل مضامين معارف مـرتبط بـا موضـوع مهـدويت، بـه

گذاری فرهنگى در انديشـه مهـدويت، دو عنصـر مهـم و اساسـى بـرای  مفهومى سياست

های   ايــن عناصــر شــامل اهــداف فرهنگــى و مؤلفــه. چــارچوب مــذكور شناســايى شــد

  .شوند  اند كه هريك در ادامه تبيين مى فرهنگى در انديشه مهدويتگذاری  سياست

  اهداف فرهنگی در اندیشه مهدویت. ١-۴

دهنده، اهداف فرهنگى در انديشه مهـدويت در چهـار   پس از تحليل مضامين سازمان

درواقـع بـا . عنوان اهـداف كـلان در انديشـه مهـدويت قـرار گرفـت مضمون فراگيـر بـه

های مهدويت، چهار هدف اساسى برای انديشه مهدويت   شده درآموزه های انجام  بررسى

  .شوند  قابل تصور است كه هريك در ادامه تبيين مى

 گسترش و شيوع عدالت. 4-1-1

های اسلامى نيز به اين موضوع   در انديشه. عدالت همواره مطلوب جوامع بشری است

بودند و سعى داشتند تا مبنـای توجه شده و زمامداران دينى هميشه در پى عدل و عدالت 

بـا بررسـى و تحليـل مضـامين . تمام اقدامات و عملكردشان بر محور عدالت شكل گيرد

روايـــات و دعاهـــای متعـــدد در زمينـــه مهـــدويت كـــه اشـــاره بـــه برقـــرارى عـــدالت 

بردن تبعيضات نژادى و طبقـاتى  اجتماعى،گسترش قسط و عدل در سراسر جهان و ازبين

تـوان دريافـت گسـترش و  مسـاوات در انديشـه مهـدويت دارد، مىو گسترش برابـرى و 

شيوع عدالت از اهداف كلان در انديشه مهدويت است؛ به همين دليـل يكـى از اهـداف 

گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت بايد در راستای گسترش و  مهم و اساسى در سياست

هـای   وصـيف ويژگىدر روايات بر اين موضـوع تأكيـد شـده و در ت. شيوع عدالت باشد

ُ «عصر ظهور چنين بيان شده است كه  بهِِ قِسْطاً وَ عَدْلاً كمَا مُلئِـَتْ ظُلمْـاً وَ   الأْرَْضَ   يمْلأََ االلهّٰ

دربــارۀ ايــن موضــوع  7در روايــت ديگــری امــام صــادق. )50، ص ق1411طوسـى، (» جَــوْرا

 .)465، ص 2، ج1382اربلـى، (» ارْتفَعََ فىِ أَيامهِِ الجَْـوْرإذَِا قاَمَ القْاَئمُِ ع حَكمَ باِلعَْدْلِ وَ «: فرمايند  مى
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شـود و از خداونـد   در فرازی از زيارت مخصوص حضرت گسـترش عـدالت مطـرح مى

. )286، ص ق1418كفعمـى، (» قِسْـطاً وَ عَـدْلا  الأْرَْضَ   امْلأَْ بـِهِ   اللهُمَ «: شود  چنين درخواست مى

 7ی متعـدد در انديشـه مهـدويت، هـدف امـام زمـانهـا  براساس مضامين روايات و دعا

های فرهنگـى در انديشـه مهـدويت معطـوف بـه   سياست. گسترش و تحقق عدالت است

گذاری فرهنگــى در انديشــه  گســترش و شــيوع عــدالت اســت؛ بــه همــين دليــل سياســت

های فرهنگـى در انديشــه   سياسـت. كنـد  محور را دنبـال مى مهـدويت رويكـردی عـدالت

محوری هـدف  وقتـى عـدالت. يد معطوف به تحقق و گسترش عـدالت باشـدمهدويت با

های مشابه وجود نداشـته   ها و سياست  ای كه امكان اتخاذ تصميم  باشد، در شرايط پيچيده

محور را  های عـدالت  تواننـد جهـت سياسـت  راحتى مى گذاران فرهنگى بـه باشد، سياست

های جـايگزين بـرای   وجـود سياسـتتشخيص دهند و متناسب بـا اقتضـائات و شـرايط م

 .گسترش و شيوع عدالت را تدوين و اجرا كنند

 گسترش امنيت جهانى. 4-1-2

كه اين موضوع بـه يكـى  طوری گسترش امنيت از اهداف مصلحان اجتماعى است، به

شـده در  های انجام  در اين پـژوهش بـا بررسـى. های مهم آنان تبديل شده است  از دغدغه

ويت، موضـوعاتى از قبيـل تثبيـت و گسـترش صـلح و امنيـت جهـانى و های مهـد  آموزه

گرفتن حاكميت جهـان و  جنگ، تأسيس حكومت جهانى و دردست بردن تجاوز و ازبين

ای   دهنده  آزادسازی بشريت از چنگال ستمكاران، جباّران و مفسدان از مضـامين سـازمان

. انـد دسـت آمـده به مهدويت به های مربوط  هستند كه در فرايند تحليل مضامين از آموزه

چنين نقل شده  7دربارۀ گسترش امنيت در سراسر جهان در انديشه مهدوی از امام على

ـحْناَءُ «: است مَاءُ قطَْرَهَا وَ لأَخَْرَجَتِ الأْرَْضُ نبَاَتهََا وَ لذََهَبتَِ الش لوَْ قدَْ قاَمَ قاَئمُِناَ لأَنَزَْلتَِ الس

ـامِ لاَ  مِنْ قلُوُبِ العْبِاَدِ  ى تمَْشِى المَْرْأَةُ بيَنَ العِْـرَاقِ إِلـَى الشباَعُ وَ البْهََائمُِ حَت وَ اصْطَلحََتِ الس

، 1362بابويـه،  ابن(» تضََعُ قدََمَيهَا إِلا عَلىَ النباَتِ وَ عَلىَ رَأْسِهَا زَبيِلهَُا لاَ يهَيجُهَا سَبعٌُ وَ لاَ تخََافـُهُ 

ــ. )626، ص 2ج ــاقردر رواي وَ تخَــرُجُ العَجــوزَهُ «: نقــل شــده اســت 7ت ديگــری از امــام ب

عيفهَُ مِنَ المَشرِقِ ترُيدُ المَغرِبَ لايؤُذيها احََـدٌ  مضـامين ايـن . )61، ص 2، ج1380عياشـى، (» الض
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تـرين  روايات بر اين نكته اشاره دارند كه تحقق امنيـت و گسـترش آن در جامعـه از مهم

ديشه مهدويت است؛ بنابراين براساس انديشه مهـدويت هـر گذاری در ان اهداف سياست

گذاری فرهنگى و اقدامات مرتبط با آن در راستای تحقق و گسترش امنيـت  نوع سياست

 .يابد  و صلح جهانى بروز و ظهور مى

  تكامل عقل و انديشه. 4-1-3

هـای   تكامل عقل و انديشه يكى از اهدافى است كه از تحليل مضـامين برخـى آموزه

درواقع لازمۀ حاكميت مطلوب و كارامد در جهان، تكامل عقـل . يدآست مىدمهدوی به

و انديشۀ سياستمداران و مردم آن جامعه است؛ به همين دليـل بـا تكامـل عقـل و انديشـه 

همچنـين . شود  است كه زمينه تحقق حاكميت مستضعفان بر گسترۀ عالم هستى فراهم مى

تكامـل عقـل و انديشـه كنشـگرانى اسـت كـه در استقرار حكومت عدل جهانى در گرو 

كنند؛ بنابراين يكى از اهداف مهم و اساسى در انديشـه   تحقق اين حكومت نقش ايفا مى

در همــين . مهــدويت نــاظر بــه تكامــل عقــل و انديشــه كنشــگران جامعــه مهــدوی اســت

ُ   قاَئمُِناَ وَضَعَ   إِذَا قاَمَ «: فرمايند  مى 7خصوص امام باقر رُءُوسِ العْبِاَدِ فجََمَعَ بهَِا   عَلىَ  هُ يدَ   االلهّٰ

  . )25، ص 1ق، ج1407كلينى، (» عُقوُلهَُمْ وَ كمَلتَْ بهِِ أَحْلاَمُهُم

شهيد مطهری يكى از مشخصات انديشه مهـدوی در عصـر ظهـور را بلـوغ فكـری و 

خردمندی كامـل و پيـروی از فكـر و ايـدئولوژی و آزادی از اسـارت شـرايط طبيعـى و 

تكامل عقـل و انديشـه دارای . )60، ص 1390مطهری، (شمارد   عى و غرايز حيوانى برمىاجتما

های آن از دوران غيبت آغاز و در عصـر ظهـور بـه اوج   فرايندی تدريجى است كه زمينه

إِن أَهْـلَ زَمَـانِ «: فرماينـد  در اين خصـوص مى 7كه امام سجاد رسد؛ چنان  شكوفايى مى

َ تعََالىَ ذِكرُهُ أَعْطَاهُمْ غيَبتَهِِ القْاَئلِوُ نَ بإِِمَامَتهِِ المُْنتْظَِرُونَ لظُِهُورِهِ أَفضَْلُ أَهْلِ كل زَمَانٍ لأِنَ االلهّٰ

طور كـه از مضـامين برخـى از  همـان. )122، ص 52ق، ج1403مجلسـى، (» مِنَ العْقُوُلِ وَ الأْفَهَْـام

امل عقـل و انديشـه كنشـگران در های مربوط به مهدويت به دست آمده است، تك  گزاره

 .جامعه مهدوی از اهداف مهم و اساسى در انديشه مهدويت است
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  شدن فرهنگ اسلامى جهانى. 4-1-4

های مهدويت، برخـى مضـامين در قالـب مضـامين   شده در آموزه های انجام  با بررسى

ه ديـدگاه اصلاح سبك زندگى، اهتمام ب: اند از دهنده شناسايى شدند، كه عبارت  سازمان

های انحرافى و باطل، بسط و گسترش فضايل اخلاقى و   ها و آيين  توحيدی و نابودى فرقه

هاى اخلاقى، رساندن جامعه بشرى به كمـال مطلـوب و   كردن رذايل و آلودگى كن ريشه

رشد و بالندگى اخلاقى و تـدبير نظـام جهـان براسـاس ايمـان بـه خـدا، احكـام اسـلام و 

تـر بـا   تـر و انتزاعى  ين مفاهيم در فرايند تحليل مضامين در مفهوم كلىا. هاى قرآن  آموزه

شدن فرهنـگ اسـلامى در  گيرند؛ البته جهانى  شدن فرهنگ اسلامى قرار مى عنوان جهانى

شـدن  هـای ديگـر نيسـت، بلكـه منظـور از جهانى  انديشه مهدوی منـوط بـه نـابودی ملت

هـای جهـان اسـت   د توحيدی در بين ملتفرهنگ اسلامى در انديشه مهدوی، تبلور عقاي

گسترش عقايد توحيدی زمينۀ اصلاح سـبك زنـدگى، مقابلـه . )109، ص 1383آبادی،   صوفى(

سازد؛ بـه همـين   با انحرافات فرهنگى و رذايل اخلاقى و تعالى جامعۀ جهانى را فراهم مى

ی كارامـدی شدن فرهنگ اسلامى در انديشه مهدوی دارای آثـار و پيامـدها دليل جهانى

های مختلف اجتماعى خواهد بود؛ به همين دليل يكى از اهداف مهـم و كـلان   در عرصه

  .رود شمارمى در انديشه مهدوی به

شـدن فرهنـگ اسـلامى  های مهدوی با تعابير و مضامين مختلفـى بـه جهانى  در آموزه

ينُ ليَدْخُلنَ هَذَ «: فرمايند  در اين خصوص مى 9رسول خدا. شود  اشاره مى مَـا   عَلـَى  ا الـد

نقل شـده  7در روايت ديگری از امام باقر. )374، ص ق1422شريف رضى، (» الليل  عَليَهِ   دَخَلَ 

ـداً « :است مُحَم وَ أَن ُ إِذَا قاَمَ القْـَائمُِ لاَ يبقْـَى أَرْضٌ إِلا نـُودِی فيِهَـا شَـهَادَةُ أَنْ لاَ إِلـَهَ إِلا االلهّٰ

وَ لاَ «: فرماينـد باره مى نيز در اين 7حضرت على. )340، ص 52ق، ج1403مجلسى، (»  رَسُولُ االلهّٰ 

ـداً رَسُـ مُحَم وَحْدَهُ لاَ شَرِيك لهَُ وَ أَن ُ ولُ تبَقْىَ أَرْضٌ إِلا نوُدِی فيِهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلا االلهّٰ

 ِ هـای   انگر ايـن نكتـه هسـتند كـه آموزهايـن روايـات بيـ. )345، ص 52ق، ج1403مجلسى، (» االلهّٰ

يابند و از اين طريـق بسـياری از امـورات بـه ويـژه   توحيدی در سراسر جهان گسترش مى

هـا رخـت   شـوند و انحرافـات اخلاقـى از جوامـع و ملت  سبك زندگى مردم اصـلاح مى

شدن فرهنگ اسـلامى در انديشـه مهـدويت يكـى از اهـداف  بندند؛ بنابراين جهانى  برمى
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گيرند   ها مبتنى بر آن شكل مى  ها و سياست  كه بسياری از برنامه طوری متعالى آن است، به

  .شوند  و در جامعه اجرا مى

  گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت های سياست  مؤلفه. 5

. گذاری فرهنگى به دنبال مطالعه و اقدام هدفمند در حوزه مسايل فرهنگى اسـت سياست

مهدويت مبتنى بـر چـارچوبى مشـخص اسـت كـه تمـام تـدابير و  اين موضوع در انديشه

در ايـن پـژوهش پـس از تحليـل مضـامين . كند  اقدامات هدفمند را مبتنى بر آن دنبال مى

های فرهنگــى   گذاری و عنصــر در چــارچوب سياســت   هــای مهــدوی، پــنج مؤلفــه  آموزه

هـا در ادامـه تبيـين   هريـك از ايـن مؤلفـه. كننـد مهدوی نقش مهـم و كليـدی را ايفـا مى

  .خواهند شد

  سازی شبکه. ١-۵

های   يكى از اركان و مؤلفه» سازی  شبكه«شده در اين پژوهش،  های انجام  بنابر بررسى

اين مؤلفـۀ مهـم و حيـاتى از . رود شمارمى گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت به سياست

و » طلـب هـای حق  گروه« ،»7های مختلف به امـام  پيوستن گروه«دهنده   مضامين سازمان

 .گيرد  شكل مى» ساز ظهور  گروه زمينه«

ةُ «: روايت شده است 7از امام باقر كنِ وَ المَْقاَمِ ثلاََثمُاِئةٍَ وَ نيَفٌ عِد يباَيعُ القْاَئمَِ بيَنَ الر

ـ جَباَءُ مِنْ أَهْلِ مصِْرَ وَ الأْبَدَْالُ مِنْ أَهْلِ الش امِ وَ الأْخَْيـارُ مِـنْ أَهْـلِ العِْـرَاقِ أَهْلِ بدَْرٍ فيِهِمُ الن

ُ أَنْ يقيِمَ   9در روايت ديگری رسول خـدا. )334، ص 52ق، ج1403مجلسى، (» فيَقيِمُ مَا شَاءَ االلهّٰ

ـامِ وَ «: فرماينـد  دهند و مى  خبر مى 7از پيوستن عصائب اهل عراق به امام أَتـَاهُ أَبـْدَالُ الش

در روايـت ديگـری از ايشـان . )88، ص 51ق، ج1403مجلسـى، (» فيَباَيعُونهَ أَهْلِ العِْرَاقِ   عَصَائبُِ 

حيـون،  ابن(» سُـلطانه يدعُونـَه  يخرُجُ نـاس مِـن المَشـرِق، فيَعطُـون المَهـدی«: نقل شده است

نقـل شـده اسـت گـويى قـومى را  7در روايت ديگری از امام بـاقر. )365، ص 3ق، ج1409

مضـمون ايـن . )273، ص 1397زينب،  ابى ابن(كنند   ق قيام مىبينم كه از مشرق برای طلب ح  مى

هـای مختلـف در تـدوين و اجـرای   ها در قالـب گروه  روايات بيانگر ايفـای نقـش شـبكه
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گذاری  ای در سياســت  ها جايگــاه برجســته  شــبكه. های فرهنگــى مهــدوی اســت  سياســت

ميانى و كلان در تمام فرهنگى دارند؛ زيرا همه سطوح اجتماع را كه شامل سطوح خرد، 

، ص 1383دايـك،   ون(كننـد   شوند، به يكديگر متصـل مى  های خصوصى و عمومى مى  حوزه

ــن)86 ــبكه  ؛ ازاي ــاد ش ــرای   رو ايج ــبرد و اج ــرای پيش ــم ب ــازوكاری مه ــدوی، س های مه

ای بـر پايـه   با توجه به اينكه تحليل شبكه. های فرهنگى در انديشه مهدويت است  سياست

ها   يشـه بنـا شـده اسـت كـه يـك سياسـت، در درون بـافتى از روابـط و وابسـتگىاين اند

گذاری فرهنگى در  ، چارچوب سياست)281، ص 1، ج1385پارسونز، (شود   بندی مى  چارچوب

فرهنگـى و  های درون  انديشه مهدويت نيز مبتنى بـر توسـعه روابـط تنگاتنـگ بـين شـبكه

گى كه در نقاط مختلف جهان هسـتند، نقـش های مختلف فرهن  شبكه. فرهنگى است ميان

ها بـه دليـل   ايـن شـبكه. های فرهنگى در انديشه مهدويت دارند  مهمى در پيشبرد سياست

توان تعاملى بالا با جامعه هدف و درك مسـايل و نيازهـای فرهنگـى جوامـع خـود تـوان 

هــای   هــای اجتمــاعى در راســتای اهــداف و سياســت ســازی كنش ای بــرای همراه  بــالقوه

  .فرهنگى مهدوی دارند

 اجراسازی و  پیاده. ٢-۵

اجرا بـه معنـای . سياست است 1گذاری، اجرای ترين اقدامات در سياست يكى از مهم

؛ )223، ص 1388دنهـارت، (شدن است  يافتن، ايجادشدن و كامل شدن، تحقق دادن، انجام انجام

ى اسـت كـه در جهـت گـذاری و اقـدامات به عبارت ديگر اجرا، ايجـاد تعامـل بـين هدف

همچنين قدرت و توانايى در ايجاد پيوندهای متوالى . شوند  ريزی مى  رسيدن به آنان طرح

كه منجـر بـه نتتـايج مطلـوب شـود، اجـرای سياسـت  صورتى  در زنجيره روابط علىّ را به

گذاری فرهنگـى در انديشـه  چـارچوب سياسـت. )106، ص 1391زاده،   الـوانى و شـريف(گويند 

شده در ايـن پـژوهش،  های انجام  با بررسى. نيز به اين موضوع توجه كرده است مهدويت

های مهدوی به دسـت آمـد كـه در يـك مضـمون فراگيـر بـا   مضامينى از تعاليم و آموزه

                                                            
1. Implementation. 
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گذاری فرهنگـى در انديشـه  های چـارچوب سياسـت  عنوان يكى از مؤلفه به» اجرا«عنوان  

  .مهدويت مطرح شد

اهتمام بـرای رسـيدن «دهنده   اجرای سياست از مضامين سازماندر اين پژوهش مؤلفۀ 

امتثـال اوامـر امـام «، »سـرعت در انجـام امـور«، »اسـتواری و صـلابت در امـور«، »به حـق

  . انتزاع شده است» 7كوشش در اطاعت از امام زمان«و » 7زمان

كـه شود در زمره كسانى قـرار گيـريم   در فرازی از دعای عهد از خدا درخواست مى

در .  )96، ص 53ق، ج1403مجلسى، ( 1كنند ها و مطالبات حضرت را برآورده و اجرا مى  خواسته

مجلسـى، ( 2اشـاره شـده اسـت 7عبارت ديگری از اين دعا به توفيق امتثال اوامر حضـرت

های مهدوی، يكى از موضوعاتى كه بسيار بـه آن   با توجه به برخى از آموزه. )53ق، ج1403

ايـن موضـوع در . اسـت7های امـام زمـان  امتثـال دسـتورها و سياسـتتوجه شده است، 

های فرهنگى و تحقـق   های فرهنگى حضرت نيز جريان دارد و لازمۀ پيشبرد سياست  سياست

های   ضرورت اجـرای سياسـت. ها است  اهداف فرهنگى در انديشه مهدويت اجرای سياست

در ايـن دعـا  .ای ندبـه مشـاهده كـردتوان در فرازی از دع فرهنگى در انديشه مهدوی را مى

بـرای  7شود تا توفيق تلاش و كوشش برای اطاعت از اوامـر امـام زمـان  درخواست مى

هـای مهـدوی   مضـمون ايـن دعاهـا و آموزه. )584، ص ق1419مشهدی،  ابن(  3افراد فراهم شود

ؤلفۀ اجرای های فرهنگى در انديشه مهدويت مبتنى بر م  بيانگر اين نكته مهم است كه سياست

يابند و جامعه را بـه نسـيم   های فرهنگى زمانى بروز و ظهور مى  درواقع سياست. سياست است

اسـاس  براين سازند كه به اجرای آنان مبـادرت شـود؛  عطرآگين فرهنگ اسلامى خوشبو مى

های مهـم و اساسـى در چـارچوب   شده در اين پژوهش، يكى از مؤلفه های انجام  بنابر بررسى

  .های فرهنگى است  گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت، اجرای سياست تسياس

دليل  توان جدای از تدوين سياست دانست؛ به همين  های فرهنگى را نمى  اجرای سياست

نكــردن بــه تمهيــداتى خــاص در مرحلــۀ   ها، توجــه  تــرين مشــكل در اجــرای سياســت بزرگ

                                                            
ابينَ عَنهُْ وَ المُْسَارِعِينَ «. 1 اجْعَلنْىِ مِنْ أَنصَْارِهِ وَ أَعْوَانهِِ وَ الذ هُمقضََاءِ حَوَائجِهِِ   فِى  إِليَهِ   الل«.  

 .»وَ نوََاهِيه  لأِوََامِرِهِ   المُْمْتثَلِيِنَ «. 2

 .»طَاعَتهِِ   ، وَ الاِجْتهَِادِ فِى إِليَهِ   قوُقِهِ وَ أَعِنا عَلىَ تأَْدِيةِ حُ «. 3
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گى در انديشه مهدويت بـرای رفـع گذاری فرهن سياست. گيری و تدوين سياست است  شكل

 های  عنوان يكـى از مؤلفـه های فرهنگـى بـه  اين مشكل، بـه التـزام و اهتمـام بـه اجـرای سياسـت

تك افراد جامعه بايد  تك براساس انديشه مهدوی. گذاری توجه كرده است چارچوب سياست

  . را دنبال كنندهای فرهنگى   های فرهنگى ملتزم باشند و با جديت اجرای سياست  به سياست

 ها سازی ارزش نهادینه. ٣-۵

مراتبى  گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت صرفاً رويكـرد سلسـله چارچوب سياست

هـا  كند، بلكه از طريـق ورود بـر حيطـۀ ارزش  گذاری را دنبال نمى در مديريت و سياست

سانى مرتبط با های منابع ان های فرهنگى را از طريق نظام ارزش  نوعى سياست سعى دارد به

ها   گذاری ها به دليل تأثيرات پنهان و آشكاری كـه بـر سياسـت ارزش. موضوع دنبال كند

ــه ــد، نمى  گذاری ويژه سياســت ب ــارچوب   های فرهنگــى دارن ــان را در چ ــوان نقــش آن ت

  .های فرهنگى در انديشه مهدويت ناديده انگاشت  گذاری سياست

گيری ارزشـى و ديـدگاه هنجـاری   جهـت. توانند عـاری از ارزش باشـند  مديران نمى

هـای اجتمـاعى آينـده را تحـت تـأثير قـرار   های آنـان و همچنـين واقعيت  آنان، سياسـت

ـــد   مى ـــوانى،  دانـــايى(ده هـــا را در  ؛ بـــه همـــين دليـــل نقـــش ارزش)99، ص 1388فرد و ال

  . توان ناديده انگاشت  ها نمى  گذاری سياست

عه مقررات يا رهنمودهايى كه يك سـازمان بـه ارزش در مطالعات سازمانى به مجمو

كنـد،   پشتوانه آنان، اعضايش را به رفتاری هماهنگ با نظم، امنيت و رشد خـود وادار مى

هــا بايــد مــورد علاقــه و احتــرام  ارزش. )61، ص 1388فــر،  شــريعتمداری و ملكى(شــود   گفتــه مى

  .اهداف سازمان دنبال كنندها را در راستای   كارگزاران باشند تا مبتنى بر آن سياست

های چـــارچوب   شـــده در ايـــن پـــژوهش، يكـــى ازمؤلفـــه های انجام  بنـــابر بررســـى

ايـن مفهـوم . است» ها سازی ارزش نهادينه«گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت،  سياست

مقابله با عوامل فسـاد و «، »مقابله با مظاهر فساد«دهنده  از انتزاع و تركيب مضامين سازمان

بـه دسـت » تخلق كارگزاران به اخـلاق حسـنه«و » التزام به پرهيزگاری و اخلاق«، »تباهى

بيـانگر  )475، ص ق1411طوسـى، (هـای منحـرف   قيام و مقابلـه حضـرت بـا گروه. آمده است
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نمونه بـارز آن در روايتـى از . ارزش مقابله با مبدأ انحرافات و اعوجاجات فرهنگى است

قيام كنـد، بـه طـرف كوفـه خواهـد  7حضرت مهدیچون : نقل شده است 7امام باقر

تخريب آن . )385، ص 2ق، ج1413مفيد، ( 1آمد و چهار مسجد را در آنجا خراب خواهد كرد

مساجد بيانگر ارزش مقابله با كانون موانع توسـعه و اعـتلای فرهنـگ اسـلامى اسـت؛ بـه 

بـه آن توجـه دانـد و  هـای فسـاد را ارزشـمند مى  مقابله بـا كانون 7همين دليل حضرت

های فرهنگى در انديشه مهدويت بايد متخلـق   از سوی ديگر كارگزاران سياست. كند مى

2به اخلاق نيكو و پرهيزگاری باشـند
تخلـق بـه اخـلاق نيكـو و . )200، ص 1397زينـب،   ابى ابن(

های فرهنگـى در انديشـه   پرهيزگاری بيانگر نقش كارگزاران فرهنگى در پيشبرد سياست

گذاری  های مهـم در چـارچوب سياسـت  ؛ به همـين دليـل يكـى از مؤلفـهمهدويت است

سـازی  فرهنگى در انديشـه مهـدويت كـه مـرتبط بـا كـارگزاران فرهنگـى اسـت، نهادينه

گذاری فرهنگـى از  ها در گارگزاران فرهنگى است كـه نقـش مهمـى در سياسـت ارزش

  .تدوين تا اجرا دارند

سـازی   مهدويت از طريق مؤلفـۀ نهادينهگذاری فرهنگى در انديشه  چارچوب سياست

ها و در راسـتای   ها و عملكرد كارگزاران فرهنگى را منطبـق بـر سياسـت  ها فعاليت ارزش

گذاری فرهنگـى عـلاوه  ها در سياست تبلور ارزش. دهد  اهداف فرهنگ مهدوی قرار مى

بـال كنـد، های فرهنگـى دن  تواند نقش خـودكنترلى را در سياسـت  بر نقش هدايتگرانه مى

ها در كارگزاران فرهنگى، زمينه انحرافـات و تخطـى از  شدن ارزش كه با نهادينه طوری به

عنوان  توانـد بـه  يابد و اين موضوع مى  ها به ميزان قابل توجهى در آنان كاهش مى  سياست

 . گذاری فرهنگى در انديشه مهدوی لحاظ شود عاملى چندمنظوره در سياست

 مشارکت در امور .۵-۴

در همـه جوامـع های مشترك جوامع اشاره دارد و   ای است كه به جنبه  فرهنگ پديده

                                                            
  .»سَارَ إِلىَ الكْوُفةَِ فهََدَمَ بهَِا أَرْبعََةَ مَسَاجدِ 7إِذَا قاَمَ القْاَئمُِ «. 1

هُ أَنْ يكوُنَ مِنْ أَصْحَابِ القْاَئمِِ فلَيْنتْظَِرْ وَ ليْعمَْلْ باِلوَْرَعِ وَ مَحَاسِنِ الأْخَْ «. 2 لاَقمَنْ سَر«. 
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درواقع فرهنگ از يك پديدۀ . شود  ديده مى) كوچك يا بزرگ، ساده يا پيچيده(انسانى 

ــى ــين تك جمع ــه حكايــت مى در ب ــراد جامع ــد  تــك اف ــه . نماي ــل هرگون ــه همــين دلي ب

ی  مشـاركت دربردارنـده .ت جمعـى اسـتگذاری در اين حوزه نيازمنـد مشـارك سياست

گرفتن  ها برای حضور فعال در اجتمـاع و برعهـده تك انسان ضرورت احساس تعهد تك

  .)306 - 305ص ، ص1398شكوری، ( يك نقش ويژه است كه نتيجه آن تعاون است

نصـرت و كمـك «و » اتحاد و اجماع قلبى«دهنده   در اين پژوهش از مضامين سازمان

مشـاركت در امـور يكـى از . ايجـاد شـد» مشـاركت در امـور«مؤلفـۀ » وربرای انجـام امـ

اين مؤلفه بيانگر . گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت است های چارچوب سياست  مؤلفه

گذاری فرهنگـى در انديشـه مهـدويت نيازمنـد مشـاركت و  اين نكته اسـت كـه سياسـت

ای مأثور، وظيفۀ كارگزاران هايى از دعاه در عبارت. تك افراد جامعه است ياری تك هم

ةٌ لكَـمْ   نصُْـرَتىِ«: چنـين ترسـيم شـده اسـت7فرهنگى در قبال امام زمان تىِ   مُعَـد وَ مَـوَد

عنوان كـارگزاران فرهنگـى حضـرت  منتظران به  .)494، ص 2ق، ج1403طبرسى، (» خَالصَِةٌ لكَم

تـرين  ه همين دليـل مهمكنند؛ ب های فرهنگى مهدويت ايفا مى  نقش مهمى در پيشبرد سياست

های فرهنگــى   رود، مشــاركت در سياســت  تــوقعى كــه از كــارگزاران فرهنگــى انتظــار مــى

شـود كـه بـين   گذاری فرهنگى زمانى كامل مى مشاركت واقعى در سياست. اتخاذشده است

مهـدوی وجـود داشـته  های فرهنگـى  تك افراد نوعى همدلى در مورد تحقـق سياسـت تك

نگارند، مورد توجـه قـرار   ای كه ايشان به شيخ مفيد مى  موضوع در نامهاهميت اين . باشد

ُ لطَِاعَتهِِ عَلىَ اجْتمَِاعٍ مِـنَ «: فرمايند  گرفته است و حضرت مى القْلُـُوبِ  لوَْ أَن أَشْياعَناَ وَفقهَُمُ االلهّٰ

رَ عَنهُْمُ اليْمْنُ  عَادَةُ بمُِشَاهَدَتنِاَ عَلـَى فىِ الوَْفاَءِ باِلعَْهْدِ عَليَهِمْ لمََا تأََخ لتَْ لهَُمُ الس بلِقِاَئنِاَ وَ لتَعََج

ــة ــق المَْعْرِفَ ــى، (» حَ ــاركت در . )177، ص 53ق، ج1403مجلس ــانگر اوج مش ــدلى بي ــود هم وج

توانند مشاركت حداكثری   درواقع كارگزارن فرهنگى زمانى مى. های فرهنگى است  سياست

را دنبــال كننــد كــه از همــدلى برخــوردار شــوند؛ بنــابراين  های فرهنگــى  در تحقــق سياســت

فرهنگــى در  گذاری های چــارچوب سياســت  گذاری يكــى از مؤلفــه مشــاركت در سياســت

  .آفرين باشد نقش گذاری تواند در مراحل مختلف سياست  انديشه مهدويت است كه مى

رهنگى در انديشـۀ های ف  توان مكمّل مؤلفۀ اجرای سياست مؤلفۀ مشاركت در امور را مى
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گذاری فرهنگى در انديشـه مهـدويت، مشـاركت و  در چارچوب سياست. مهدويت برشمرد

درواقـع . سازد  های فرهنگى را فراهم مى  تك افراد جامعه، زمينۀ اجرای سياست همياری تك

 .دهد  ها را كاهش مى  های موجود در مؤلفۀ اجرای سياست  مشاركت و همراهى افراد دشواری

 عزت مدارانه. ۵-۵

ها، تغيير مرزهای فرهنگى و اسـتراتژيك جهـان،  های فنى، دگرگونى ارزش  نوآوری

كـه چـارچوب  طوری اند، به های فرهنگى گذاشته  گذاری ناپذيری بر سياست تأثير اجتناب

ايــن . شــكل گرفتــه اســت 1های فرهنگــى مبتنــى بــر پلوراليســم فرهنگــى  گذاری سياســت

بـدون «گذاران فرهنگى در رويارويى با مسـايل فرهنگـى  شود سياست  موضوع باعث مى

مسايلِ بدون ساختار بـه آن دسـته . دچار خودباختگى و وادادگى فرهنگى شوند» ساختار

گذاران به دليـل عـدم تشـخيص عوامـل و متغيرهـای  شود كه سياست  از مسايلى گفته مى

خودباختگى و وادادگى . )195ص  ،1391زاده،   الوانى و شريف(اند  آن، در تدوين سياست ناتوان

بـرداری از  گذاری فرهنگى به جای تمركز بر عزت فرهنگ اسلامى، بـه كپى در سياست

كــه  9كــه براســاس ســخن پيــامبر اســلام آورد، درحالى  فرهنــگ غيراســلامى روی مــى

ــد   مى ــه«فرماين ــى عَلي ــو وَ لا يعُلَ ُ ــلامُ يعَل ــه،  ابن( »الاِس ــارچ)334، ص 4ق، ج1413بابوي وب ، چ

شـده  های انجام  بنـابر بررسـى. گذاری فرهنگى در اسلام بايد مبتنى بر اين قاعده باشد سياست

گذاری فرهنگـى در انديشـه مهـدويت،  های سياسـت  های مهدويت، يكى از مؤلفـه  درآموزه

كـه » مدارانـه  عزت«در ايـن پـژوهش مؤلفـۀ . های فرهنگـى اسـت  عزت و سربلندی سياست

گذاری فرهنگى در انديشه مهـدويت اسـت از  های چارچوب سياست  لفهعنوان يكى از مؤ به

  .انتزاع شده است »مداری اسلام  عزت«و » عزت دينى«دهنده   مضامين سازمان

ينَ   اللهُم وَ أَعزِ بـِهِ «: شود  چنين بيان مى 7در بخشى از زيارت مخصوص امام زمان الـد  

اللهُـم «: و در بخشى از دعای مأثور چنين آمده است  )589، ص ق1419مشهدی،  ابن(»  بعَدَْ الخْمُُولِ 

ا نرَْغبَُ  ـز بهَِـا الإِْسْـلاَمَ وَ أَهْلـَهُ   فىِ  إِليَك  إِن
  ايـن. )424، ص 3ق، ج1407كلينـى، (» دَوْلةٍَ كرِيمَـةٍ تعُِ

                                                            
های مختلـف حيـات  ها در آداب و گونـه گيری تنوع اجتماعى انسـان پلوراليسم فرهنگى ناظر به چگونگى شكل. 1

 . اجتماعى است



53  

  

 

تب
ن
يي

 
س

ب 
چو

ار
چ

ت
س
يا

 
ی
ار
ذ
گ

 
نگ
ره
ف

 ى
د
 ان
در

شه
ي

 
دو
مه

ت
ي

  

منظـور تعابير اشاره به عزت و سربلندی دين و اسلام در انديشه مهدويت دارند؛ به همين 

  .باشد گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت بايد مبتنى بر عزت و سربلندی چارچوب سياست

گذاری  های چارچوب سياسـت  عنوان يكى از مؤلفه به» مدارانه  عزت«مضمون فراگير 

گذاری فرهنگـى  هـای سياسـت  فرهنگى در انديشـه مهـدويت خـط بطـلان بـر چارچوب

مفهـوم بـا نفـى هرگونـه وابسـتگى و وادادگـى در  ديگر ايـن عبارت كشـد؛ بـه وابسته مى

های فرهنگ اسلامى مبتنى بر عزت و   سياست   های فرهنگى، بر توسعه و پيشرفت  سياست

  .كند  سربلندی دينى را توصيه و تجويز مى

گذاری فرهنگی و اهداف فرهنگی در اندیشه مهدویت که  های چارچوب سیاست  مؤلفه: ١تصویر

  .اند های مهدوی شناسایی و تحلیل شده  وش تحلیل مضامین آموزهدر این پژوهش با ر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گسترش و شيوع عدالت
  گسترش امنيت جهاني
  تكامل عقل و انديشه

شدن فرهنگ اسلامي جهاني

 سازي  شبكه

 اجراسازي و  پياده

سازي   نهادينه
 ها ارزش

 مشاركت در امور

 مدارانه  عزت
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  گيری  نتيجه

های مهدويت، تلاش شد تا چارچوب مفهـومى   در اين پژوهش با بررسى و تحليل آموزه

ايـن چـارچوب از دو عنصـر . گذاری فرهنگى در انديشه مهدويت شناسايى شود سياست

. عنصر اول اهـداف فرهنگـى در انديشـه مهـدويت اسـت. شود  مهم و اساسى تشكيل مى

های فرهنگـى   اهداف فرهنگى در انديشه مهدويت نقش مهمى در ارائه و تدوين سياست

هـای مهـدويت شـامل   شده از آموزه اهداف فرهنگى شناسايى. مبتنى بر اين انديشه دارند

شـدن  و جهانىگسترش و شيوع عدالت، گسترش امنيت جهانى، تكامـل عقـل و انديشـه 

گذاری فرهنگـى در انديشـه  دومـين عنصـر چـارچوب سياسـت. فرهنگ اسـلامى اسـت

ها از اركـان مهـم   ايـن مؤلفـه. گذاری است های چارچوب سياست  مهدويت شامل مؤلفه

بــا بررســى و تحليــل . ونــدرمار مــىشــ گذاری فرهنگــى در انديشــه مهــدويت به سياســت

گذاری فرهنگـى در  های سياست  عنوان مؤلفه بههای مهدويت، پنج مضمون فراگير   آموزه

هـا، مشـاركت در  سـازی ارزش  سازی، اجـرا، نهادينه  شبكه. انديشه مهدويت شناسايى شد

گذاری فرهنگـى در انديشـه  های چـارچوب سياسـت  بودن از مؤلفـه مدارانـه  امور و عزت

يند تـدوين و تحقـق ها نقش مهمى در فرا  هريك از اين مؤلفه. آيند  مهدويت به شمار مى

  .های فرهنگى مبتنى بر انديشه مهدويت دارند  سياست

 گذاری فرهنگى در انديشه سياست) بافتاری(ای   های زمينه  سازی، يكى از مؤلفه  شبكه

سـازی   ها بـه دليـل برخـورداری از ظرفيـت بـالای تعـاملى و همراه  شبكه. مهدويت است

های   ينۀ بروز و تجلى ديگر اقدامات و مؤلفههای فرهنگى زم  های جمعى در فعاليت كنش

سازی، اجـرای   پس از شبكه. سازند  سياستگذرای فرهنگى را در جامعه مهدوی فراهم مى

گذاری فرهنگـى  های چـارچوب سياسـت  ها توأم با مشاركت جمعى نيز از مؤلفه  سياست

لازمـۀ اجـرای كـه  طوری انـد به ايـن دو مؤلفـه دارای ملازمه. در انديشه مهـدويت اسـت

های   اجــرای سياســت. ربــط اســت  های فرهنگــى، مشــاركت افــراد در امــور ذی  سياســت

طورمستقيم بر تحقق اهداف گسترش و شيوع عدالت، گسترش امنيت جهـانى  فرهنگى به

ديگر شـيوع عـدالت، گسـترش  عبارت شدن فرهنگ اسلامى تأثيرگذار است؛ به و جهانى

های فرهنگى   كردن سياست اسلامى در گرو عملياتىشدن فرهنگ  امنيت جهانى و جهانى
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  .های مهدوی است  تك افراد و شبكه مهدوی توأم با مشاركت تك

تواند   گذاری فرهنگى مهدويت مى ها در چارچوب سياست سازی ارزش  مؤلفۀ نهادينه

توجـه بـه  تواننـد بى  گذاری نمى الگوهـای سياسـت. نقش ارزيـابى و كنتـرل را ايفـا كنـد

ــا ــتارزي ــه در   بى سياس ــداماتى ك ــى از اق ــل يك ــين دلي ــه هم ــند؛ ب ــده باش های اتخاذش

ايـن موضـوع در چـارچوب . شود، فرايند ارزيابى است  ها به آن توجه مى  گذاری سياست

ســازی  گذاری فرهنگــى مبتنـى بــر انديشــه مهـدويت، در قالــب نهادينه مفهـومى سياســت

های   ميـزان انحـراف از سياسـت شود  مى ها باعث سازی ارزش  نهادينه. ها بروز كند ارزش

سازی  نهادينه. های كنترل ارزشى كاهش يابد  فرهنگى به ميزان قابل توجهى از طريق نظام

مثابه يك پيشران انگيزشى  ها و انطباق آن با اهداف فرهنگى در انديشه مهدويت به ارزش

های   برای اجرای سياسـت های خود را  ها و توانمندی  شود تا افراد تمام ظرفيت  موجب مى

  .كار گيرند فرهنگى در راستای تحقق اهداف فرهنگى به

های فرهنگى در انديشه مهدويت نيز روح حـاكم بـر   بودن سياست مدارانه  مؤلفۀ عزت

توان اين مؤلفه را عـاملى فراسـاختاری برشـمرد،  نوعى مى  به. های فرهنگى است  سياست

. افكنــد  گذاری فرهنگــى ســايه مى ارچوب سياســتهای چــ  كــه بــر ديگــر مؤلفــه طوری به

های فرهنگــى،   ســازی فرهنگــى، اجــرای سياســت  های شبكه  صــورت تمــام مؤلفــه دراين

وقتى روح . ها بايد مبتنى بر عزت باشند سازی ارزش مشاركت در امور فرهنگى و نهادينه

سـتگذار گذاری فرهنگـى دميـده شـود، سيا های چارچوب سياست  مداری در مؤلفه  عزت

. شـود  فرهنگى مبتنى بر انديشه مهـدويت دچـار خودبـاختگى و وادادگـى فرهنگـى نمى

ايى با تكيه بر نصرت و حمايت پروردگار، بـا عزمـى راسـخ در  گذاری درواقع چنين سياست

  .بود دارد و در اين مسير از هيچ تلاشى فروگذار نخواهد  جهت اهداف فرهنگى گام برمى

سـاختاری  ،)سـازی  شبكه(ای   زمينـههای   عنوان مؤلفـه ه كه بـههريك از اين پنج مؤلف

شـناخته ) مدارانه  عزت(و فراساختاری ) ها سازی ارزش  اجرا، مشاركت در امور و نهادينه(

اگرچـه در . شوند، نقش مهمى در تحقق اهداف فرهنگى در انديشه مهـدويت دارنـد  مى

ــت ــوزۀ سياس ــترده ح ــات گس ــى مطالع ــدود ای ا  گذاری فرهنگ ــت، مع ــده اس ــام نش نج

گذاری  ای سياسـت  طورعمده تمركزشان بر فرايندهای ساختاری و زمينـه هايى به  پژوهش
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بودن  مدارانـه  شـده، در مؤلفـۀ عزت وجه تمايز اين پژوهش با ديگر مطالعـات انجام. است

رود،  شـمارمى اين مؤلفـه كـه يـك مؤلفـۀ فراسـاختاری به. گذاری فرهنگى است سياست

  .های فرهنگى واداده و وابسته دارد  ى در اجتناب از اتخاذ سياستنقش مهم

گذاری فرهنگـى در انديشـه مهـدويت پيشـنهاد  پس از تبيين و تحليل چارچوب سياسـت

  :شود  مى

های فرهنگـى در   گذاری مدرانـه در سياسـت  ها و ابعـاد مؤلفـۀ عزت  در مورد شـاخص. 1

 .ت پژوهش قرار شودويژه انديشه مهدوي های اسلامى به  انديشه

گذاری فرهنگى بـا اسـتفاده از نظـر خبرگـانى  های چارچوب سياست  هريك از مؤلفه. 2

 .مند تبيين شوند  بررسى شوند و در قالب يك الگوی نظام

  .بررسى شود 7گذاری فرهنگى در سيره معصومان چارچوب سياست. 3
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Abstract 

Indeed, which identity components does the religious identity-giving of 
Indonesian Muslims follow, as one of the largest societies in the Islamic 
world? Is it supra national or sub-national, or is it derived from the 
identity of religious culture, and where has the identity-building Islam 
come from? These questions led us to analyze them in a historical-
descriptive way in order to answer them. Since the facts of the present, the 
past, and their relation to the future are explored in this paper, the most 
appropriate method for this study is the historical-descriptive method. 
The findings suggest that in Indonesia, a moderate definition of Islam, in 
conflict with other identity-building components, has been able to 
approach a native model of religious perceptions appropriate to Malay 
cultural thoughts. In this new approach, Islam has tried to be active using 
all Islamic resources and to establish the religious identity of Indonesian 
Muslims. 
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بخشی دینی  ساز بر هویت های هویت همپوشانی مولفه
  اجتماعی اندونزی کنشگران

  3سيدمحمدحسن خادمى                2سيدميرصالح حسينى جبلى                 1محمد ستوده آرانى

  24/2/1399: تاريخ پذيرش       09/10/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

تـرين جوامـع جهـان اسـلام اسـت، از كـدام  ی كـه از بزرگبخشى دينى مسلمانان اندونز راستى هويت به

كند؟ آيا فراملى است يا فروملى يا از هويت فرهنگ دينى اخذ شده اسـت و  های هويتى پيروی مى مؤلفه

ها سبب شد در راسـتای پاسـخ بـه آنهـا بـا  ساز از كدام قرائت بيرون آمده است؟ اين پرسش اسلام هويت

كه در اين نوشتار حقـايق حـال، گذشـته و ارتبـاط  ازآنجايى .ل بپردازيمروش تاريخى ـ توصيفى به تحلي

ترين روش برای اين پژوهش روش تاريخى ـ توصيفى  گيرند، مناسب آنان با آينده مورد پژوهش قرار مى

های  دهندكه در اندونزی، قرائت اعتدالى از اسـلام، در كشـمكش بـا ديگـر مؤلفـه ها نشان مى يافته. است

های فرهنگـى  های دينـى و متناسـب بـا انديشـه توانسته است به يـك مـدل بـومى از برداشـتساز،  هويت

اسلام در اين نگرش جديد تلاش كرده تا با استفاده از تمامى منابع اسلامى فعال . تبار نزديك شود مالايى

 .گردد و هويت دينى مسلمانان اندونزی را تثبيت كند

  ها كليدواژه

  . اندونزی كنشگران اجتماعى، ت دينى،ساز، هوي های هويت مؤلفه
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  مقدمه

كشور اندونزی بيشترين درصد جمعيتى مسلمانان جهان را با حدود سيصد ميليون نفر، در 

؛ مسلمانانى كه اسلام را نه در تاريخ، بلكه )12، ص 1392سليمى و ربانى، (خود جای داده است 

. انـد اس آن تعريـف كردهاز ماورای مرزهای خود دريافت كرده و هويت خـود را براسـ

های هويتى  تر از ديگر مؤلفه وزن يا پايين هويت دينى در اندونزی تا چند دهه گذشته هم

رو از اسـلام  همچون مليت، زبان و قوميت در اين كشور و عمدتاً مشتمل بر قرائتـى ميانـه

ى، شـدن و افـزايش ارتباطـات و اطلاعـات جهـان كه اكنون با فراينـد جهانى بود؛ درحالى

مرزهای فرهنگ ملى، در ايـن كشـور از هـر زمـان ديگـری قابـل نفـوذتر شـده اسـت و 

مسلمانان اين كشور، با افزايش آگاهى از اسلام و جايگاه دين در ساخت هويت، به ايـن 

اند؛ بنابراين در حال پرسشگری  اند كه قبل ازآنكه اندونزيايى باشند، مسلمان نتيجه رسيده

ت هويـت جديـد بـر اسـاس تقـدم هويـت دينـى بـر ديگـر مجدد از هويت خود و سـاخ

بـرای بررسـى هويـت مسـلمانان در انـدونزی، لازم اسـت . سـاز هسـتند های هويت مؤلفه

  . های مختلف هويتى در اين كشور بياندازيم نگاهى به تقسيم بندی

شـود و مـواردی  های قومى و نـژادی مى اين گروه شامل هويت :های فروملى هويت

  .(Na’im, 2010, p. 9)شود  ی، سوندا و باتاك را شامل مى جاوههمچون قوميت 

مـالای، چينـى، : هـای فراملـى از جملـه اين گـروه شـامل قوميت: های فراملى هويت

 .)Na’im, 2010, p. 9(شود  ای مى هندی، عرب، ژاپنى و كره

هويت ملى اندونزی تحت چارچوب پانچاسيلا و اندونزی واحـد شـكل  :هويت ملى

  .)Anjarwati, 2018, p. 99( گيرد مى

های هويتى همچون  هويتى كه مؤلفۀ اصلى آن دين است و ديگر مؤلفه :هويت دينى

مصداق بارز اين هويـت مـذهبى در . دهد الشعاع قرار مى قوميت، زبان و فرهنگ را تحت

هــای انــدونزی بــا هويــت ملــى  انــدونزی، هويــت اســلامى اســت كــه در برخــى از گروه

های هويتى نوظهور با هويـت ملـى مبتنـى  كرده است و در برخى از گروههمپوشانى پيدا 

  .)Anjarwati, 2018, p.100(كند  بر اندونزی واحد، مقابله مى
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های هويتى جامعـه انـدونزی،  اين پژوهش در پى آن است كه با طرح و تحليل مؤلفه

 پرسش اصلى به شرايط كنونى هويت دينى كنشگران اجتماعى اندونزی بپردازد و به اين

ساز كنشگران اجتماعى اندونزی چيستند و چه تأثيری بـر  های هويت  پاسخ دهد كه مؤلفه

  .بخشى دينى در اين كشور دارند هويت

های هويتى، بر اساس مبانى نظـری اسـلام و همگـرا بـا  دهد اگر چالش نتايج نشان مى

ينى و رفتارهای گيری هويت د جمهوری اسلامى ايران هدايت و مهار شوند، شاهد شكل

  .همگرا با جمهوری اسلامى ايران در اندونزی خواهيم بود

  پيشينه سياسى و زمينه فكری ساخت هويت دينى. 1

اسـلام  .گـذرد بيش از چند دهه از استقلال سياسى، فرهنگى و فكری كشور اندونزی مى

راينـد در اندونزی با مسالمت گسترش يافته است و در ايـن راسـتا از عناصـر محلـى در ف

درنتيجـه اسـلام در چنـين سـطحى توانسـته . سازی اين كشور استفاده شده اسـت اسلامى

ای متمايز از اسلام به  شده در اينجا چهره اسلام بيان. مورد قبول اكثر جامعه اندونزی باشد

كنار  دهد؛ چراكه يك برداشت سطحى از اسلام توانست در معنای واقعى كلمه نشان مى

بومى اندونزی، حتى فرهنگى كه با اسلام ناسازگار است، جمع شود فرهنگ محلى مردم 

 .)Hermansyah, 2014, p. 55(و همزيستى كند 

مسلمانان اين كشور فاقد پيشينه سياسى و زمينـه فكـری كـافى بـرای سـاخت هويـت 

دينى اصيل و منطبق بر منافع خود هستند؛ بنابراين بيشتر توجه آنان بـه بيـرون و خـارج از 

های مـذهبى در داخـل كشـورهای  های هويت و همچنين تنش ظهور بحران. استكشور 

  هــای اســلامى و تغييــر هويــت دينــى در جوامــع  اســلامى، نقــش مهمــى در ظهــور جنبش

تـوان بـه دو گـروه  گيری ايـن تغييـر را مى عوامـل مـؤثر در شـكل. كنـد مسلمان ايفـا مى

هـای جديـد  گيری هويت اس شكلاس عوامل ذهنى و عوامل عينى؛ براين: بندی كرد طبقه

شـدن، اسـتعمار غربـى، افـول  اسلامى از يك طرف تحت تأثير عوامل عينى مانند جهانى

  زده در جوامــع اســلامى اســت و از طــرف  هــا وسكولاريســم شــتاب فكــری ديكتاتوری
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هـا و  ديگر، تحت تأثير عوامل ذهنى و فكـری ماننـد انتقـال اطلاعـات و گسـترش آموزه

ای  ، شرك، كفر و كوشش برای تشكيل جامعـه  در مورد مبارزه با ظلمدستورهای شرعى 

هـای جديـد،  های دينى است؛ پـس در تلاطـم سـاخت هويت ها و ارزش بر مبنای انديشه

های متفكران معاصر اسلامى برای بيشتر مسلمانان ايـن كشـور بـر متفكـران غربـى  انديشه

  . ترجيح دارد

ى در اندونزی معاصر، ممكـن اسـت از الازهـر سياس-های دينى مبانى نظری و انديشه

های  مصر، عربستان سعودی يـا جمهـوری اسـلامى ايـران وارد گـردد و منشـأ ايـن زمينـه

های متفاوتى را در صـحنۀ دينـى و سياسـى ايـن كشـور در پـى خواهـد  فكری، خروجى

هـای  سازی اخيـر در انـدونزی ظهـور هويت داشت؛ اما نكته قابل توجه در جريان هويت

های متفكران شيعه، خصوصـاً  يعى همچون جماعت ايجابى است كه تحت تأثير انديشهش

اين جماعـت عـلاوه بـر فعاليـت فرهنگـى و تبليغـى در عرصـه . شهيد مطهری بوده است

. اند و حتى پيروانى در بين اعضای كابينه و پارلمان انـدونزی دارنـد سياست نيز وارد شده

دن در اندونزی امكان ترجمه، چاپ و نشـر كتـاب و ش از طرفى يكى از پيامدهای جهانى

ارسال آن به دورترين مناطق است كه بخش قابل توجهى از آنها آثار شهيد مطهری، امام 

 .(Zulkifli, 2013, p. 170)خمينى، شهيد صدر و ديگر انديشمندان شيعه است 

كشـور سـازی ايـن  های هويت ای و مؤلفـه اينجا است كه پـرداختن بـه مسـائل زمينـه

هـای هـويتى از  كند؛ چراكـه ارائـه مـدل اسـلامى و راهكـار مهـار چالش اهميت پيدا مى

هـای  توانـد درنهايـت بـه پيـدايش هويت ديدگاه انديشمندان اسلامى و اسـلام شـيعى مى

  .همگرا با جمهوری اسلامى ايران در اين كشور بينجامد

نشگران اجتماعى اين عرصـه عنوان ك رفتار مسلمانان يا دولت اندونزی به  طوركلى، به

  گيری هويــت اســلامى آنــان اســت كــه  هــا و نحــوه شــكل ها، ذهنيت در ارتبــاط بــا زمينــه

ها را در   ها و مؤلفـه نمـودار زيـر تـأثير زمينـه. های متفـاوتى ظـاهر شـود تواند در قالب مى

های هويتى و مهار آن و سرانجام رفتار سياسى كنشـگران  گيری نوع هويت، چالش شكل

  .دهد ان مىنش
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سـاز و  های هويت با توجه به نمودار بالا رفتار كنشگران اجتماعى انـدونزی بـه مؤلفـه

های قـومى، نـژادی،  چالش هويتى عواملى همچون ارزش. شود چالش هويتى مربوط مى

در چنين وضعيتى اسـت كـه مـردم بـه جـای . شود زبانى و اصلاحات مذهبى را شامل مى

ای يكپارچـه بـه نـام ملـت، در دايـره  ملى و احساس تعلق بـه مجموعـهوفاداری به دولت 

 . گيرند تعلقات قومى و نژادی و مذهبى قرار مى

های هويت پيش نخواهد  تا زمانى كه انسانى از سنت خود فاصله نگرفته باشد، چالش

آمد؛ ولى آنجايى كه انسانى به هر دليلى از اين سنت بيرون آيد، بحران هويـت و مسـئله 

 -اسـلام(در كشور اندونزی، عواملى همچون تنـوع مـذهبى . آيد خودآگاهى به ميان مى

شدن، هويـت  ، تنوع زبانى، تنوع قوميتى، اصلاحات مذهبى و جهانى)بوديسم -مسيحيت

جمعيت عمدتاً مسلمان اين كشور را با چالش مواجه ساخته است و ايـن تحـول تـا  سنتى

جديد حل و فصل نگردد، باعث فزونى چالش  زمانى كه از طريق جايگزينى يك هويت

  .هويتى خواهد شد

های هويتى در اندونزی و به دنبـال  از سوی ديگر در سطح جامعه و ميدانى نيز چالش

هـا و  های جديد در ميان مسـلمانان ايـن كشـور عامـل اصـلى تنش گيری هويت آن شكل

مسلمانان ديگـر هويـت گروهى از . های چند دهه گذشته در اندونزی بوده است ناآرامى

دانند؛ پـس بـين خـود و ديگـر شـهروندان  خورده به پنج اصل پانچاسيلا نمى خود را گره

هـا،  انـد، تـا حـدی كـه حتـى در بعضـى از ايالات وجود آورده سازی جديـدی بـه غيرت
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گرا به يارگيری و لشكركشى عليه ديگر شهروندان ايـن كشـور  های نوظهور اسلام گروه

 .)Bukhari, 2013, p. 9(اند  پرداخته )1اقليت شيعه ايالات سامپانگ برای مثال عليه(

قانون اساسى اين كشور مدعى  29حالى است كه اصل سوم پانچاسيلا و اصل  اين در

 ,The Constitution of the Republic of Indonesia(اندونزی واحد و متحد برای تمام اقـوام اسـت 

1945, Article 29( شـود يـك  گيری هويت جديد چه چيـزی باعـث مى شكل؛ اما در هنگام

نظريه يا مدل بر ديگری برتری داده شـود؟ مهمتـرين معيارهـايى كـه اغلـب، دانشـمندان 

بودن، قابليـت پـذيرش و ارزش كـاربردی يـك  اند در دسترس علوم اجتماعى ذكر كرده

قابليـت مبانى نظری و سياسـى اسـلام بـه ايـن جهـت، هـم . نظريه و قوام منطقى آن است

های  پذيرش و اعتبار دارد و هـم در دسـترس اسـت و سـابقۀ طـولانى حضـور در عرصـه

هــای ناسيوناليســم و ليبراليســم غربــى  فكــری و سياســى جوامــع اســلامى بــيش از گفتمان

  .سازی در اين كشور را دارد استحقاق و مشروعيت لازم برای غلبه و هويت

 ن اجتماعى های هويتى كنشگرا مناسبات نظری و مؤلفه. 2

و استقلال يك جامعه؛ ساختارهای اجتماعى و در فراينـد تعامـل ميـان كنشـگران   هويت

هــا و افكــار مشــترك هســتند كــه در درجــۀ اول  ايــن انگاره. شــوند اجتمــاعى ســاخته مى

های كارگزاران  علاوه بر اين، هويت و گرايش. اند دهندۀ ساختار تعاملات انسانى تشكيل

هـا و افكارشـان سـاخته  وسيله انگاره  يله عوامل مادی ساخته شوند، بهوس بيش از آنكه به 

هـا، هنجارهـا و فرهنـگ نقـش  انگاری هويت در مكتب سازه. (Wendt, 1999, p. 1)شوند  مى

ــه  مهمــى  ــاختارهای هنجــاری و فكــری ب ــد و س ــار كنشــگران دارن ــم رفت ــدازه  در فه ان

  .)311-310 ، صص1389پوراحمدی، (اند  ساختارهای مادی دارای اهميت

سـاز كنشـگران اجتمـاعى انـدونزی براسـاس  های هويت بنابرآنچه گفتـه شـد، مؤلفـه

ايـن رويكـرد مبتنـى بـر شـناخت بافـت . شوند انگاری بررسى و شناخته مى رهيافت سازه

قوميتى مسلمانان اندونزی، بافت مذهبى مردم اندونزی و هويت ملـى در انـدونزی اسـت 

                                                            
1. Sampang 
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ايـن . دهند های كنشگران اجتماعى اندونزی را تشكيل مى و ذهنيتها  كه مجموعاً انگاره

و   كننـد و هويـت را تعيين مى» خود«ها هستند كه چگونگى تعريف از  ها و ذهنيت انگاره

  .آورند رفتارها را به وجود مى

ــدون  مؤلفــه ــدونزی علــل و عناصــری هســتند كــه ب های هــويتى كنشــگران اجتمــاعى ان

. نيم هويت كنشگران اجتماعى اندونزی را تجزيه و تحليل كنيمتوا درنظرگرفتن آنان نمى

هـايى ذاتـى و عرضـى هـر امـر هسـتند كـه بـرای  ای از اجـزا و ويژگى ها مجموعـه مؤلفه

ای از اجـزا و  ها مجموعـه بخشـى از ايـن مؤلفـه. شـوند شناخت آن تحليـل و بررسـى مى

ای شناخت آن تحليـل و ساز در اندونزی هستند كه بر هايى ذاتى و عرضى هويت ويژگى

سـاز  هـايى هسـتند كـه هويت ها ويژگى شوند و بخـش ديگـری از ايـن مؤلفـه بررسى مى

اند؛ پس برای دستيابى به شناخت صحيح از هويـت  نيستند، ولى معلول و خروجى هويت

  . شوند در اندونزی مطالعه قرار مى

ناخت هويـت سـاز و همچنـين دخيـل در شـ لازم است عوامـل هويت بنابرآنچه گذشت،

انگاری تجزيـه و تحليـل  گيـری از چـارچوب سـازه كنشگران اجتماعى انـدونزی بـا بهره

كنـد چگـونگى نقـش و  انگاری از طريق رهيافت سياست هويـت تـلاش مى سازه. شوند

گرايى، قوميت، مذهب، فرهنگ، جنسـيت و نـژاد  الاذهانى مانند ملى تأثير اجتماعات بين

بخشـى و تأسـيس متقابـل  قوام. است خـارجى توضـيح دهـدالملل و سي را در سياست بين

انگاری دانســت؛ يعنــى هريــك از ايــن دو  ســاختار و كــارگزار را بايــد از اصــول ســازه

يابنـد؛  شـوند و تكـوين مى طورمشـترك تعيـين مى ای معلـول ديگـری اسـت و به گونـه به

سـازنده و  بنابراين ساختارهای هنجاری در تعيين و تعريف هويت و منـافع جوامـع نقـش

كننـده در  ها و كـردار كشـورها نيـز نقـش تعيين تكوينى دارند؛ ولى از سوی ديگر رويـه

  .)22، ص 1393آبادی،  باقری دولت( استمرار و تغيير اين ساختارها دارند  حفظ،

هـايى همچـون  مطالعه دربارۀ هويت در انـدونزی مسـتلزم شـناخت آن بـر مبنـای ويژگى

تى، زبـان، مـذهب و فرهنـگ و ديگـر امـوری اسـت كـه جغرافيا، سياسـت، بافـت قـومي

. پذيری از آن نقش دارنـد دهى به هويت يا تأثير صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل به

عنوان  عنوان ورودی و اگر معلول هويت باشـند، بـه ساز باشند به ها اگر هويت اين ويژگى
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ــناخته مى ــوند خروجــى ش ــه ا. ش ــوعى مطالع ــل ورودی ن ــه عوام ــايين مطالع ــه پ ــالا ب   ز ب

  برای شـناخت هويـت و بررسـى عوامـل خروجـى نـوعى مطالعـه از پـايين بـه بـالا بـرای 

ـــه هويـــت كنشـــگران اجتمـــاعى انـــدونزی اســـت؛ بـــرای مثـــال شـــناخت    رســـيدن ب

ــر روی  عنوان عامــل هويت هــای انــدونزی بــه قوميت ــايين ب ــالا بــه پ ســاز يــك مطالعــه ب

عنوان  مـت و سياسـت در انـدونزی بـههای مقولـه هويـت اسـت و شـناخت حكو ورودی

هـای مقولـه  رفتاركنشگران متاثر از ساختار مطالعه ای از پـايين بـه بـالا بـر روی خروجى

هـای كشـور انـدونزی در مطالعـه مقولـه  نمودار زير معرف جايگـاه ويژگى. هويت است

  :هويت در اين كشور است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نزی های ژئوپليتيكى اندو جغرافيا و مؤلفه. 3

شدن جمعيت اين كشور در جزاير  پراكندگى جغرافيايى جوامع اندونزی به دليل تفكيك
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. های مختلف در اين كشور بوده اسـت مختلف و جدا از هم، يكى از عوامل بروز هويت

در قرون گذشته، با توجه به نبود راه خشكى بين اين جزاير و ارتباطات حداقلى، جوامـع 

هـای متفـاوت در ايـن  انـد و باعـث پيـدايش هويت دور افتادهو اقوام ايـن كشـور از هـم 

اين تفاوت هويتى، در قالب مذهب، زبان و فرهنگ نشـان داده . الجزاير شده است مجمع

های گذشته، به واسطه برقراری ارتباط بـين ايـن جزايـر، شـكاف  شده است؛ البته در دهه

  .هويتى كمتر شده و در بسياری از مناطق از بين رفته است

الجزاير اندونزی متشكل از چندين هزار جزيره كوچـك و بـزرگ بـا وسـعت  مجمع

ايـن كشـور در تلاقـى . كيلومتر در جنوب شرقى آسيا واقع شده است 1957568تقريبى 

روی تنگـه مالاكـا و دريـای  دو اقيانوس هند و آرام واقع شده و سواحل شمالى آن، روبه

  .)10، ص 1388حسينى جبلى، ( چين جنوبى است

اندونزی بين اقيانوس آرام و اقيانوس هند و بين آسيا و استراليا واقع شده و بـه همـين 

منابع طبيعى سرشار . های بزرگ قرار گرفته است دليل، در طول تاريخ مورد توجه قدرت

آن مانند نفت، قلع، گاز طبيعى، نيكل، چوب، زغال سنگ و مس ارزش استراتژيك اين 

هـای كشـور و  اهميـت ژئـوپليتيكى ديگـر انـدونزی كنتـرل آبراه .كند كشور را بيشتر مى

  .(Laksmana, 2011, p. 97)زنى در حوزه دريايى است  گشت

و ژئوپليتيكى اندونزی وسعت دامنه دريايى  ترين خصوصيات جغرافيايى يكى از مهم

  منظــور از وســعت دامنــه دريــايى، اشــتمال ايــن كشــور بــر حــدود چهــارده هــزار . اســت

ست كه تقريباً باعث شده دريـا در تمـام سـرزمين انـدونزی قابـل دسـترس باشـد جزيره ا

(Laksmana, 2011, p. 98). 

 سازی هستند كه در های ژئوپليتيكى كشور اندونزی از عوامل هويت جغرافيا و مؤلفه

چراكــه شــرايط   شــوند؛ مطالعــه هويــت جوامــع انــدونزی از عوامــل ورودی شــناخته مى

های اين كشـور و نبـود ارتبـاط بـين ايـن  ى سرزمينى در بين جزيرهجغرافيايى و پراكندگ

های متفاوت  دهى به هويت مناطق يا سختى ارتباط در قرون گذشته، يكى از عوامل شكل

  . در اين كشور بوده است
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 بخشى اندونزی نقش سوكارنو و سوهارتو در هويت. 4

كشـور اسـت كـه از سـال  اولين رئيس جمهوری اندونزی بعد از استقلال ايـن 1سوكارنو

جمهوری  او يـك سيسـتم رياسـت. ميلادی اين سمت را در اختيار داشت 1967تا  1945

. كنـد تر مى را آسـان 2تأسيس كرد كه به عقيده وی، اجرای اصول دموكراسـى ارشـادی

 ,Darmaputera(سوكارنو درواقع يك جامعه سوسياليستى مطابق با هويت اندونزيايى بنا نهاد 

1988, p. 159(.  

عنوان هـدف طبيعـى تـلاش  وی دموكراسى و نظام پارلمانى غربى را تأييد و آن را به

او معتقد بود هـيچ كـس حـق نـدارد بـه نـام ديـن و . كرد اندونزی برای استقلال ذكر مى

بينـد كـه  مذهب حكومت تشكيل دهد و خود را بر مردم تحميل كند؛ ولى اشـكالى نمى

ردم انتخاب شود و البته اگر مسلمانان بتوانند اكثريتى را كسى با باورهای دينى از سوی م

های دينى آنان بر وضع قوانين اثـر  ها و آرمان به مجلس بفرستند، طبيعى است كه ديدگاه

، 1390حسـينى جبلـى، (خواهد گذاشت و اين نيز با دموكراسى و اسلام تطبيـق خواهـد كـرد 

  .)206-204 صص

سـاز اسـت؛ يعنـى  های هويت بـر عوامـل هويت جىاين مسئله همان تأثير متقابل خرو

دهنده به هويت در اندونزی است، در عمـل كنشـگران  مذهب كه خود يك عامل شكل

تأثيرگذار بوده و ) كه خود خروجى و معلول هويت هستند(های حكومت  سياسى و سياست

توانند بر نـوع مـذهب و چگـونگى گسـترش آن در ايـن  ها مى حال همين سياست درعين

  .شور تأثيرگذار باشندك

های  های سوكارنو با هويت مسلمانان اندونزی انطباق كامل نداشت و سياست ديدگاه

عـلاوه بـر ايـن حمايـت وی از . وی خروجى هويت اكثريت مسلمانان ايـن كشـور نبـود

هـای اسـلامى را در  ای از گروه هـايى بـين مسـلمانان شـد و عـده كمونيسم باعث واكنش

  .)205، ص 1390حسينى جبلى، (و به يك چالش تبديل شد  مقابل وی قرار داد

                                                            
1. Sukarno. 

2. Guided democracy. 
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ــذهب ســوكارنو در  ــذهبى و دموكراســى منهــای م ــول ناسيوناليســم غيرم پــس از اف

های مـذهبى اسـلامى و  اندونزی، سوهارتو با ائتلاف با افسران ارتش انـدونزی و سـازمان

حكومـت وی سـه دهـه . غيراسلامى و پشتيبانى طبقه متوسط قدرت را در دسـت گرفـت

عنوان پـدر توسـعه  او بـه. جمهور انتخاب شـد عنوان رئيس كرد و شش بار به اتفاق آرا به

هـای اسـلام گـرا در  رويكرد غيرمذهبى وی و سركوب جنبش. شود اندونزی شناخته مى

بحران اقتصـادی . دوران حكومتش هويت اكثريت مسلمان اين كشور را به چالش كشيد

ها افـزايش  های اجتماعى و ناآرامى ها دامن زد و تنش لشجنوب شرق آسيا نيز به اين چا

 21سرانجام در . آميز در مقياس بزرگ خود را ظاهر كرد های خشونت يافته و در شورش

  .)Eklöf, 1999, p. viii(، سوهارتو مجبور به استعفا شد 1998مه 

؛ هـای هـويتى هـم در ايـن كشـور دامـن زد اين تغييرات در فضای سياسى، به چالش 

گرا، مسـلمانان ايـن كشـور در  های مـذهبى و اسـلام شدن فعاليت گروه چراكه با گسترده

  . صدد بازتعريف هويت دينى خود و حتى اعمال نفوذ دين در سياست و حكومت شدند

دموكراسـى : توان به چهار دوره تقسيم كـرد طوركلى تاريخ سياسى اندونزی را مى به

، دوران نظـم جديـد )1965-1959(سى ارشادی ، دوران دموكرا)1958-1949(مشروطه 

 1998از (و دوران اصلاحات پس از سقوط سـوهارتو ) 1998-1966(پانچاسيلا  بر مبنای

  . )Fuad, 2014, p. 477( )به بعد

ــى از نهاد ــت يك ــت و سياس ــت حكوم ــد گف ــوع باي ــه  درمجم ــه ب ــت ك ــايى اس   ه

درواقـع هويـت . شـدبخ دهـد و بـه آنـان هويـت مى رفتار اجتماعى كنشـگران شـكل مى

  بخشـد و نـوع رفتـار كنشـگران را  هـا قـوام مى انگاری بـه منـافع ملت براساس نظريه سازه

كند؛ پس نظام سياسى در اندونزی و نوع حكومـت معلـول و خروجـى هويـت  تعيين مى

تـوان نتيجـه گرفـت تغييـرات سياسـى و  در يك تحليل كوتـاه مى. مردم اين كشور است

ه و خصوصاً در دوران پساسوهارتو و خروج از ركـود، تـأثيری اقتصادی چند دهۀ گذشت

های هـويتى كنشـگران اجتمـاعى ايـن كشـور داشـته اسـت كـه  بسزا در بازتعريف مؤلفه

ترين آن تغيير هويت وابسته و منفعل مردم اين كشور و تبديل آن بـه هويـت فعـال و  مهم

  .مستقل است
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  دونزیبخشى ان فرهنگ اسلامى و تأثير آن در هويت. 5

انگاران  سـازه. الملـل دارد انگاری مدعى است فرهنـگ نقـش مهمـى در روابـط بين سازه

هــا را در تجزيــه و تحليــل درســت مســائل  ها و ليبرال يكــى از دلايــل ناكــامى رئاليســت

شـود تأكيـد  بر اين اساس گفته مى. دانند نكردن به بخش فرهنگى مى المللى، در توجه بين

گرفتن ابعـاد ذهنـى كـه  الملـل و ناديـده ابعاد عينـى روابـط بين گرايى بر بيش از حد خرد

الملـل  فرهنگ در قلب آن قرار دارد، باعث بروز مشكلات فراوانى در عرصه روابـط بين

های  انگاران بـه نقـد ديـدگاه از طـرف ديگـر، سـازه. در سطح نظری و عملى شده اسـت

ه مباحث فرهنگى و گفتمانى پردازند و تلاش آنان برای كاهش همه چيز ب مدرن مى پست

  .)66، ص 1389رضايى و ترابى، (دانند  را اقدام نادرست ديگری مى

شـوند؛ بنـابراين در اينجـا، فرهنـگ  ها ساخته مى انگاران بر اين باورند كه پديده سازه

گرايان فرهنـگ و هويـت در بهتـرين  كه برای واقع تر از طبيعت است؛ درحالى بسيار مهم

ها است و هيچ قدرت تبيينى مستقلى نـدارد و كنشـگران  ع توانمندیحالت محصول توزي

مانند هر منبع ديگری صرفاً برای پيشبرد منافع شخصى خودشان در جايگـاه  فرهنگى را به

  .)189، ص 1389معينى علمداری و راسخى، (بخشند  دهند و هويت مى استراتژيك قرار مى

ای بسيار مهم در همـه  دونزی، مؤلفهفرهنگ اسلامى از ابتدای ظهور و گسترش در ان

دوران جديد،  در. رود ابعادِ فرهنگى و اجتماعى كنشگران اجتماعى اندونزی به شمار مى

ترين عامل اثرگذار در مناسـبات سياسـى، اجتمـاعى و فرهنگـى  نقش اسلام همچنان مهم

جوامـع  شناخت ابعـاد مختلـف سياسـى، اجتمـاعى، فرهنگـى و دينـى. سرزمين است اين

تحـولات  مسلمان اين منطقه از اهميت بسزايى برخوردار است و به مـا بـرای درك بهتـر

تعـاملات  تر برای گسـترش مناسـبات و گوناگون اين جوامع و درنتيجه برنامه ريزی دقيق

  . )46، ص 1396اسفنديار و رحمان، (رساند  اثرگذار با اين جوامع ياری مى

درحقيقت فرهنگ اسلام . تنگى با اسلام داردفرهنگ و ادبيات قوم مالايى پيوند تنگا

ترين عامـل تكـوين  مهم )های فرهنگى ايرانى و عربى و هندی مشتمل بر عناصر و مؤلفه(

در اين ميان امـا ادبيـات مـالايى بيشـتر از فرهنـگ و . ادبيات كلاسيك مالايى بوده است
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  ن ايـران و جهـان سـابقۀ پيونـد و ارتبـاط ميـا. ادبيـات ايرانـى ـ فارسـى اثـر گرفتـه اسـت

  مالايى بسيار طولانى است؛ امـا بيشـترين تـأثير فرهنـگ ايرانـى بـر جهـان مـالايى متعلـق 

  هـای گونـاگون ايـن تـأثيرات را هنـوز  جلوه. های هفتم تا يـازدهم هجـری اسـت به سده

ــه  تــوان در ايــن منطقــه ديــد؛ از آن جملــه مى هــم مى ــه ورود كلمــات فارســى ب   تــوان ب

های عارفـان مسـلمان ايرانـى نظيـر غزالـى و مولانـا و  لايى، تأثير انديشـهزبان و ادبيات ما

ــاريخ ــأثير ت ــالايى و ت ــان و عالمــان م ــر عارف ــى در  نگــاری و قصــه جــامى ب   پردازی ايران

  بــه تصــريحِ شــماری . نگــاری مــالايى اشــاره كـرد دورۀ اسـلامى بــر ســنتّ ادبـى و تاريخ

ای مــالايى خاســتگاهى ايرانــى دارنــد ه از پژوهشــگران، بســياری از حكايــات و داســتان

)Hamid, 1997, pp. 226-227(.  

  در تعامل اسلام با فرهنگ بومى، فرهنگ بوميان اين منطقه به خدمت اسـلام درآمـد 

  و زبــان ) خــط جــاوی(و ادبيــات دينــى و عرفــانى اســلامى كــه عمــدتاً بــه خــط عربــى 

  تى تعلـيم و تربيـت اسـلامى نظام سن. مالايى بود، نقش مهمى در گسترش اسلام ايفا كرد

بر بنياد فرهنـگ هنـدويى و بـودايى شـكل گرفـت و مراكـز آموزشـى ماننـد پونـدوك، 

اسـفنديار، (های اسلامى به نوجوانان و جوانـان مـالايى شـد  سورائو، كانون آموزشپسنترن و 

 .)27، ص 1396

هـای  اندونزی در حال حاضر در يك دوره گذار بسيار بحرانى قـرار دارد كـه ارزش

شـوند و  شـوند، بـا هـم مخلـوط مى كنند، درگير مى زيستى مى مختلف فرهنگى با هم هم

مسلمانان اندونزی در عين تلاش برای بازتعريف هويت دينى . شوند درنهايت سازگار مى

در جستجوی يك هويت فرهنگـى، متناسـب بـا قـرن بيسـت و يكـم هسـتند؛ هرچنـد در 

های همگرا منجر     تواند با ايجاد هويت  ساز مى تعنوان يك عامل هوي اندونزی فرهنگ به

الملل و كنشگران اجتماعى  های بين كنشگران در عرصه بين  به صلح و گسترش همكاری

  . اين كشور شود

 گرايى و تأثير آن بر هويت دينى قوميت. 6

های بافـت جمعيتــى كشــور انـدونزی اســت كـه گــاه بــا  تكثـر قــوميتى يكـى از شاخصــه
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نبود يك هويت مشـترك و فراقـوميتى . شود اسيوناليسم قومى نيز همراه مىهای ن گرايش

وجود  های جدی را برای ايـن كشـور بـه تواند چالش جهت مديريت اين تكثر قوميتى مى

های جديـد را  ای و ظهور هويت بياورد؛ چراكه اندونزی پتانسيل لازم برای مناقشات فرقه

  . دارا است

نده و مقـوم هويـت، نقـش بسـزايى در تحليـل امنيـت ده عنوان عامل شـكل قوميت به

هويت تعريف خود است؛ تعريفـى كـه در آن موجـود خودآگـاه، بـه . جهان اسلام دارد

ــاريخ، حافظــه مشــترك جمعــى، جايگــاه ســرزمينى، فرهنــگ، ديــن و ديگــر عوامــل  ت

ها نيسـتند متمـايز  كند و خود را از ديگرانى كه صاحب اين خصـلت ساز اشاره مى هويت

  . )220-219 ، صص1386متقى و كاظمى، (كند  ىم

كننـده  ها هستند كه تعيين توان نتيجه گرفت كه اين هويت بر اساس آنچه گذشت مى

رو نشـناختن  ازايـن. شان نيستند ها و زمينه اجتماعى منافع مستقل از هويت. اند و بنيان منافع

آنچه در اينجا قابـل  .هويتِ كنشگران، باعث كژفهمى در شناخت منافع آنان خواهد شد

سـاز دينـى در بـين كنشـگران اجتمـاعى  عنوان عامـل هويت توجه است، نقش قوميت بـه 

  .اندونزی است

  سـازی  هـای قـومى انگيـزۀ بسـيار مهمـى بـرای غيريت تجربه نشان داده اسـت هويت

  ازای هـر قـوميتى در انـدونزی، مـذهب خـاص آن  رود به مرور زمان به است و انتظار مى

  كل گيـرد؛ بــرای مثـال الآن اســلام خلافـت آچــه بـا اســلام در بـالى و لومبــوك قـوم شــ

تـا . بسا در آيندۀ اسلام جاوايى نيز خود را در اين كشـور بـروز دهـد متفاوت است و چه

زمانى كه مسلمانان اندونزی هويت قومى خود را بر هويت مذهبى خود اولويت بخشـند، 

هـای اسـلامى متضـاد در بـين آنـان وجـود  گرايى قـومى و ظهـور هويت خطر بروز فرقـه

  .خواهد داشت

. )Sri Hastuti and others, 2017, p. 9(شده وجود دارد  گروه قومى شناخته 633در اندونزی 

ها هستند كـه حـدود  ترين گروه قومى اندونزی جاوايى بندی قومى، بزرگ براساس طبقه

در جزيـره جـاوا متمركـز هـا  ای جاوه. دهنـد چهل درصد از كـل جمعيـت را تشـكيل مى

بعـد . انـد الجزاير مهاجرت كرده ها نفر به جزاير ديگر در سراسر مجمع اند؛ اما ميليون شده
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 5و بوگيـايى 4مينانـگ كابـائو 3مادورس، 2باتاك، 1های سوندا، ای قوميت از هويت جاوه

 . های قوميتى اين كشورند بزرگترين گروه

مهـاجران عـرب و ايرانـى، اسـلام را در براساس شواهد تـاريخى تـاجران مسـلمان و 

بـا فراگـرفتن آداب و رسـوم و عـرف و عـادات  الجزاير اندونزی گسترش دادند و مجمع

ها توانستند روابط خود را گسترش دهند و تمام عقل و هوش و تمدن اسلامى  اندونزيايى

  .)66-65 ، صص1390حسينى جبلى، (را در خدمت اشاعه دينشان به كار گيرند 

آورد و  صـورت ملتّـى يكپارچـه درمـى اين اقوام پراكنـده و گـاه متفـاوت را به آنچه

اگر عامل اين همبستگى مليت و . دهد هويتى متفاوت از هويت قومى اقوام را تشكيل مى

  و چنانچــه عامــل همبســتگى اســلام » هويــت ملـّـى«گرايــى باشــد، چنــين هــويتى را  ملى

هويـت ملـى شـرايطى اسـت كـه در آن . دنامن مى» هويت دينى«باشد، هويت مشترك را 

. )Bloom, 1990, p. 52(اند  انبوهى از مردم خود را با نمادهای ملى تعريف كرده و بازشـناخته

حال اگر هويت ملى اندونزی را براساس اصول پانچاسيلا در نظر بگيريم، هويت دينـى و 

  اقــوام ايــن كننــد و مجموعــاً عامــل همبســتگى  پوشــانى پيــدا مى هويــت ملــى بــا هــم هم

 . شوند كشور مى

 هويت دينى در اندونزی. 7

اسلام، پروتستانيسم، كاتوليك، هندوئيسم، بوديسم و . در اندونزی شش دين وجود دارد

  تـرين ديـن در انـدونزی اسـت كـه در  اسلام رايج. كنفوسيسم اديان رسمى اين كشورند

اديـان در مقايسـه بـا جمعيـت ديگـر . ای در جنبش استقلال داشت قرن بيستم نقش عمده

اند و غيرتأثيرگذار؛ چراكـه براسـاس آمارهـای رسـمى از سـال  جمعيت مسلمانان اندك

                                                            
1. Sundanese. 
2. Batak. 

3. Madurese. 

4. Minangkabau. 

5. Buginese. 
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تاكنون درصد پيروان اديان غيراسلامى در اندونزی تقريباً ثابت يـا دارای تغييـرات  1970

  .)Badan Pusat Statistik, sp2010.bps.go.id(اندك بوده است 

های مهـم زنـدگى، پيـروان  ت در بسياری از عرصـهطوركلى عدم موفقيت و شكس به

اند يا خير؛ سـپس  انداخت كه آيا از آيينى صحيح پيروی كرده اديان كهن را به شك مى

كردنـد،  رفت و در مورد الوهيت و توانـايى خـدايى كـه پرسـتش مى شكِ آنان فراتر مى

  .)Kicza, 2003, p. 13( شدند دچار ترديد مى

الجزاير اندونزی، مبلغان مسلمان سعى كردند بسياری از آداب  با ورود اسلام به مجمع

های  بيشتر مردم اين منطقه نيز كه از دين قبلى و آيين. های قبلى را از ميان بردارند و آيين

رفته اسلام را جايگزين عقايد قبلـى خـود  خرافى آن سابقه و ذهنيت خوبى نداشتند، رفته

رغم اعتقاد به ارباب انـواع، اعتقـاد بـه  پيشين نيز علىهای  كردند؛ افزون بر اينكه در آيين

خدای فرامادی و قدرتمند نيز وجود داشت و اين مسئله زمينه پذيرش اديـان آسـمانى را 

بودن و مقبوليـت گفتمـان اسـلام در  دردسـترس. در ميان اقوام ايـن منطقـه مسـاعد كـرد

 .عريف و بازتعريف كندها ت اندونزی توانست هويت بيشتر مردم اين كشور را طى قرن

دهى بـه  انگارانه، دين و بازيگران دينى از طريق تأثيرگذاری و شكل در ديدگاه سازه

. گذارنـد بخش، بـر هويــت و عملكــرد سياســتمداران تـأثير مى ها و معـانى قـوام ارزش

همچنـين هنجارهـای دينـى از طريق تـأثير بــر هويــت جوامــع انســانى، بـر رفتارهــای 

در سطح . كند گذارد و از اين طريق سـاختار را از خود متأثر مى ر دولتى تأثير مىكارگزا

مثابــه بخشــى از ســـاختارهای هنجـــاری و ارزشــى بــه بازتوليــد و  ســاختاری نيــز ديــن به

. گـذارد كند و از آن طريـق بـر رفتـار كــارگزار دولتــى تـأثير مى سازی مبادرت مى معنا

ــايى آ ــهعنصــر ديــن و مــذهب توان ــا ب ــه  عنوان عــاملى مهــم در شــكل ن را دارد ت دهى ب

بينـى و نگرش دولتمردان و سياستمداران و درنتيجه تكوين هويتى آنان ايفای نقش  جهان

كند، و در تغيير رويكرد سازمانى آنان در تعريف هويت و منافع كارگزاران دولتـى مؤثر 

ياسـت خـارجى و روابـط هـای دولتـى در عرصـه س گيری بـاشد و بـه ايـن ترتيـب جهت

ها گردد كـه پيامـد ايــن  الملل را متأثر از خود كند و باعث تغيير در كنشگری دولت بين

امـر تغييـرات سـاختاری اسـت؛ البته تأثير هويت دينـى دولتمـردان بـر رفتـار و عملكـرد 



80  

  

 

ل 
سا

م 
فت
ه

ه 
ار
شم

 ،
رم
ها
چ

، 
ار
به

 
13

99
  

د، آميختگى بيشتری با فرهنگ و زنــدگى افــراد دار تر كه دين  ها در جوامع دينى دولت

  .)13-12 ، صص1392سليمى و ربانى، (تر است  گسترده

ای و  صـورت جزيـره مذاهب در اندونزی به جای آنكه در سطح ملى توسعه يابنـد، به

يك انديشه و  1949اين به اين دليل است كه اندونزی تا سال . اند ای گسترش يافته منطقه

  ملــه جــاوا، ســوماترا، منــاطق ايــن كشــور از ج. آرمــان يكپارچــه و مســتقل نداشــته اســت

شـعار ملـى . هـای مـذهبى مشـابه امـا متمايزنـد بالى، لمبوك و غيره، همگى دارای تاريخ

های ديـن و فرهنـگ در نقـاط مختلـف  ، بازتاب تفاوت»وحدت در عين تنوع«اندونزی، 

  . اين كشور است

 87ترين جمعيت مسلمان جهان را در خود جای داده است و بيش از  اندونزی بزرگ

بعد از اسـلام اقليـت مسـيحى پروتسـتان . دهند صد جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مىدر

در جزيره بالى هم هنـوز از . ها در اين كشورند گيرد كه تقريباً دو برابر كاتوليك قرار مى

  .)Frederick and worden, 2011, chapter Islam(شود  نوعى از هندوئيسم پيروی مى

تاكنون درصد پيروان اديان در  1970های گذشته، از سال ههبراساس آمارهای رسمى در د

 .)Suryadinata and others, 2003: pp. 103–104(اند  اين كشور تقريباً ثابت يا دارای تغييرات اندكى بوده

تـاكنون را نشـان  1990جدول زير تغييرات جمعيت اديان مختلـف در انـدونزی از سـال 

  )Badan Pusat Statistik, sp2010.bps.go.id(دهد  مى

  

  ٢٠١٠ ٢٠٠۵ ٢٠٠٠ ١٩٩٠  سال

میزان

  ملیت
  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت

 ٪87.18  207،18 ٪88.58  189.01 ٪88.22  177.53 ٪87.21  156.32 مسلمان

  ٪6.96  16.53  ٪5.79  12.36  ٪5.87  11.82  ٪6.04  10.82  پروتستان

  ٪2.91  6.91  ٪3.07  6.56  ٪3.05  6.13  ٪3.58  6.41  کاتولیک

  ٪1.69  4.01  ٪1.73  3.70  ٪1.81  3.65  ٪1.83  3.29  هندو
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های  عنوان عامـل هويـت در دهـه شدن مرزهای حاكميتى دولت ـ ملــت بـه كمرنگ

عنوان منبــع هـويتى منجـر  اخير نيز از جمله دلايلى است كه به ارتقـای جايگـاه ديـن بـه

كــار رفتـه  كردن اين خلأ هـويتى بـهگرديده است و عناصر دين و مذهب در راستای پر

دهنـده بـه  گرايى بـا ديـن و آيينـى خـاص، شـكل است؛ البته در برخى موارد پيوند ملـت

عنوان نيروی محركه مهمى در تحولات جهانى عمـل كـرده  ناسيوناليسم دينى شده كه به

اسيوناليســم دينــى نوعى ن تدريج ناسيوناليسم ملى جای خود را بـه كه به ای گونه اسـت، به

 .)14، ص 1392سليمى و ربانى، (داده اسـت 

ــر شــكل ــر درگي ــه اخي ــد ده ــدونزی در چن ــى در ان ــه چشــم هويــت دين انداز  دادن ب

ويژه در  انـدونزی در دوره نظـم قـديم، بـه. ايدئولوژيك سياست اين كشـور بـوده اسـت

اين دوره سياسى . دتر از دوران اصلاحات سوهارتو بو ، از نظر ايدئولوژيك متنوع50دهه

در ايـن دوره . های اسـلامى بـود شاهد نبرد طولانى ايدئولوژی كمونيستى خود و جنبش

بسياری از احزاب اسلامى برای مخالفت با ايدئولوژی كمونيسم و ديگر احزاب سكولار 

 .Anjarwati, 2018, pp(در اين ملت تلاش كردند اسلام را به ايدئولوژی دولت تبـديل كننـد 

99-100(. 

را بـه ) ميليـون نفـر 225يعنـى تقريبـاً (اسلام در اندونزی متنوع است و بيشترين پيـرو 

سـنت و حـدود يـك  درصد اهل 99از ميان اين تعداد، حدود . اختصاص داده استخود 

همچنين فرقه نوظهور احمديه تاكنون توانسته است حدود چهارصـد . درصد شيعه هستند

 .(United States Department of State, 2020) د جذب كندهزار مسلمان اين كشور را به خو

اسـلام حكـومتى و . اسلام اندونزی با اسلام ايران يا عربستان سعودی متفـاوت اسـت

مسـلمانان سـنتى . حداكثری هنوز بين بيشـتر مسـلمانان عـادی انـدونزی مقبوليـت نـدارد

دهنـد  ود، تـرجيح مىبـرای سيسـتم سياسـى خـ» الـدين و الدولـه«اندونزی به جای اتخاذ 

طور نسـبتاً  سـنتى انـدونزی بـه اسـلام. سيستم سياسـى بـر مبنـای پانچاسـيلا داشـته باشـند

  .)Hasyim, 2013, p. 13(آميز با دموكراسى و تمدن جديد سازگار شده است  مسالمت

 1100هجری قمری مطـابق بـا  494ای تاريخ نفوذ اسلام را در اين سرزمين سال  عده

سـازی در منطقـۀ آسـيای  فراينـد اسلامى. )66-65ص ، صـ1390حسينى جبلى، (د دانن ميلادی مى
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جنوب شرقى از قرن يازدهم تا شانزدهم مـيلادی ادامـه داشـته و سـه عامـل بازرگانـان و 

شدۀ  مسلك بودند و خود بوميان مسلمان تجّار، داعيان و مبلغّان خارجى كه عمدتاً صوفى

قدم بودند و به دنبـال  عمدتاً در پذيرش اسلام پيشحاكمان . اند منطقه در آن نقش داشته

  . )249-248 ، صص1394بارانى و ربانى، (آوردند  آن، ديگر طبقات اجتماعى به اسلام روی مى

اند كه اغلب آنان به لحاظ الهيات، جزو  مذهب بيشتر مسلمانان جنوب شرق آسيا سنى

. تسنن دانسـت لب در الهيات اهلتوان جريان غا ديـدگاه اشـعرى را مى. اند مكتب اشاعره

درخصوص فقه اسلامى و مسائل عبادى بيشتر مسلمانان سنى جنـوب شــرق آســيا پيـرو 

اســلام در انـدونزی بـه دو بخـش مشـخص . )107، ص 1388ماركينوسكى، (انـد  مكتب شافعى

يكـى اسـلامى كـه مـسلمانان ســانتری يــا متعصـب و مـؤمن بـه آن : تقسيم شـده اسـت

. قدند و ديگری اسلامى كه مسلمانان آبانگان يـا صـوری و اسـمى مـدعى آن هسـتندمعت

گانه اسلام و شريعت از ديگران ممتازند؛  ها به لحاظ اعتقادی شديداً به اركان پنج سانتری

گرايانــه  ها، شـعاير و مراســم روح ای از آيين كه مسلمانان آبانگان طرفدار آميزه درحالى

 . )11، ص 1388حسينى جبلى، (اند  هنـدو و اسلامى

ها و  هــا ســال قبــل از انقــلاب اســلامى ايــران ســنت از ده  طوركلى مــردم انــدونزی بــه

  حــال تــا آن زمــان، شــيعه هرگــز بخشــى از  شــناختند؛ بااين هــای شــيعه را مى آموزه

  داد؛ اگرچـه حتـى از نظـر تـاريخى،  هويت ظـاهری مسـلمانان انـدونزی را تشـكيل نمـى

بسـياری از . زی از زمـان ورود اسـلام بـه ايـن كشـور وجـود داشـته اسـتشيعه در انـدون

ــه ايــن مســئله اشــاره كرده ــا ورود اســلام  محققــان و مورخــان ب ــد كــه شــيعه همــراه ب   ان

الجزاير اندونزی عمدتاً از طريق تجار و مبلغان مذهبى كه از ايران، يمن و حجاز  به مجمع

ولـى «ن افـراد در انـدونزی بـا عنـوان ايـ. كردنـد، وارد شـد به ايـن كشـور مهـاجرت مى

تـرين سـهم در تشـكيل  شده هستند؛ ولى سـونگو مهم شناخته» گانه اوليای نه«يا  1»سونگو

ــدونزی را دارد ــلامى در ان ــت اس ــان مى. هوي ــاريخى نش ــايق ت ــس از  حق ــلام پ ــد اس   ده

  بخش توسـعه  سـرعت رشـد كـرد و الهـام تبليغى كه مبلغان ولى سـونگو انجـام دادنـد، به

                                                            
1. Wali Songo. 
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  ايـده اسـلام نوسـانتارا از روح اسـلام ولـى سـونگو ناشـى شـده و. شـد 1اسلام نوسـانتارا

نكته قابل توجه اين است كـه . سنت شافعى دارد ريشه در تفكرات شيعى، تصوف و اهل 

انـد  از اين نه نفـر هفـت نفـر آنـان ايرانـى و از علمـای كاشـان و همـدان و سـمرقند بوده

)Fournié, 2109, p. 78-80(ما ظهور اسلام در انـدونزی در مقطعـى از تـاريخ بـود كـه شـيعه ؛ ا

سـنت و  ناچار به تقيه بـود؛ پـس هويـت اسـلام نوسـانتارا در انـدونزی تحـت عنـوان اهل

 .جماعت و در قالب مذهب شافعى گسترش يافت

شناخت فرمول اسلام نوسانترا برای تجزيه و تحليل هويـت اسـلامى در انـدونزی، بـا 

هويت اسلام نوسانترا با تركيبى از سه مؤلفـۀ  .ند سازگاری بسيار مهم استاستفاده از فراي

كلام، فقه و تصوف، هويتى دينى را ايجاد كرده است كه از عصر سلاطين تـا بـه امـروز 

مفهـوم اسـلام . در اين كشور تثبيت و در كنار هويت ملى اين كشور استقرار يافته اسـت

تنها بنيادگرايى، راديكاليسم بلكه  اشاره دارد كه نه گرايى اسلامى نوسانتارا به يك اعتدال

؛ بـر همـين اسـاس كـه )Schlehe, 2016, p. 1(كند  حتى سكولاريسم و ليبراليسم را نيز رد مى

ها در اين كشور، هويت شـيعه بـه دليـل شـرايط خـاص آن زمـان، يعنـى تقيـه و  طى سال

در دوران معاصـر و همزمـان بـا نبودن، ظهور و بروز پيدا نكرده بود تـا اينكـه  دردسترس

پيروزی انقلاب اسلامى ايران، جنبش اسـلامى در ايـران، نخبگـان و دانشـجويان و حتـى 

عنوان جنبشـى  از انقـلاب اسـلامى ايـران نـه بـه. عوام اندونزيايى را تحت تـأثير قـرار داد

ن عنوان جنبش دينـى روشـنفكرانه در انـدونزی اسـتقبال شـد و از آن زمـا شيعى، بلكه به

 .ها و مؤسسات شيعه در اندونزی ظهور يافتند ها، گروه ها، گرايش هويت

  بـا آرمـان صـادرات اسـلام انقلابـى  1979پيامدهای انقلاب اسـلامى ايـران در سـال 

  از همــان ابتــدا، . بــه ديگــر كشــورهای خاورميانــه و منــاطق همســايه مســلمان همــراه شــد

يران استقبال كردند؛ اگرچـه ممكـن بـود مذهب از انقلاب ا گرايان سنى بسياری از اسلام

عنوان متحـد بـالقوه  آنان ايران را بـه. برخى اين افراد به اصل اسلام شيعه مشكوك باشند

ــر رژيم ــد هــای ســركوبگر مى در براب ــر هــر » اســلامى«ماهيــت . ديدن انقــلاب اســلامى ب

                                                            
1. Islam Nusantara.  
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  ســنت مشــتركات زيــادی داشــت گرايان اهل گرايى برتــری داشــت؛ پــس بــا اســلام فرقــه

)Mandaville and Hamid, 2018, p. 15( .  

هـای هـويتى در ايـن  در دسترس قرارگرفتن گفتمان شيعه در اندونزی با بروز چالش

هايى كه ناشى از افزايش سطح آگاهى و تلاش مسلمانان ايـن  زمان بود؛ چالش كشور هم

گرفـت كـه تر دينى بود؛ البتـه ايـن نكتـه را بايـد در نظـر  كشور برای تثبيت هويت عميق

شـيعه . شيعه سياسى و شيعه فرهنگـى: شود هويت شيعه در اندونزی به دو دسته تقسيم مى

نحوی بـا هويـت پيشـين مسـلمانان  فرهنگى هويت سطحى و ظاهری شـيعه اسـت كـه بـه

اندونزی سازگاری يافته است؛ برای مثال، درصد قابل توجهى از شيعيان انـدونزی تشـيع 

ــنفكرانه  ــى روش ــروی از اخــلاق و آموزهرا صــرفاً مكتب ــه در پي ــای ائم ــد و  مى 7ه دانن

) شـافعى(سـنت  حوزه فقهـى هنـوز تـابع يكـى از مـذاهب چهارگانـه اهلحال در  درعين

های سـطحى اسـلامى در  تر و متباين با هويت هستند؛ اما شيعه سياسى دارای هويتى عميق

سـتيزی  ه دنبال ظلمهای خود، ب بندی اندونزی است، تا حدی كه اسلام را در هسته مفصل

  .دهد خواهى قرار مى و عدالت

  گيری نتيجه

انگارانه به مؤلفۀ هويت در انـدونزی در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه كـدام  نگاه نظری سازه

مؤلفه در جامعه اندونزی سازنده هويت دينى آنان بوده است، ما را به اين نتيجه رهنمـون 

شناسـانه  هـای عقلگرايـى بسـيار هستى فتانگاری نسبت به رهيا سازد كه رهيافت سازه مى

شناسى اجتمـاعى، هويـت ملـى و اهـداف  تواند مبنای مناسبى برای فهم هستى است و مى

تـوان مسـئله بـازتعريف هويـت كنشـگران  انگاری مى بـا اسـتفاده از سـازه. مشترك باشد

اجتماعى انـدونزی را در شـرايط حاضـر تحليـل كـرد كـه در بـين كنشـگران اجتمـاعى 

گيری  نزی، احساس تعلق به مليتى واحد و تمايلات مذهبى، تـأثير بيشـتری بـر شـكلاندو

 . هويت آنان داشته است

های مختلـف تـاريخى خـود طـى  هـای قـومى و ريشـه مردم اندونزی با وجود تفاوت

عنوان يــك ملــت، تحــت هويــت انــدونزيايى گــرد هــم  هــای متمــادی، درنهايــت بــه قرن
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. ای از دين اسلام و مليت اندونزيايى است پانچاسيلا و آميزه اند؛ هويتى كه مبتنى بر آمده

مؤلفه هويت با پوشش اسلام توانست مردم هزاران جزيره اندونزی و صدها گروه قـومى 

. عنوان يك ملت درآورد و به استقلال برساند و هويت ملى آنـان را شـكل دهـد آن را به

وسـيله نمادهـای ملـى  د را بههويت ملى شرايطى اسـت كـه در آن انبـوهى از مـردم خـو

توان پايۀ اصلى هويـت  عنصر دين را مى. )Bloom, 1990, p. 52(اند  تعريف كرده و بازشناخته

دهى به هويـت ملـى  ملى در اندونزی دانست؛ چراكه دين مشترك عامل مهمى در شكل

 . )156-155 ، صص1386عليخانى، (است 

قبـل از تأسـيس . ناليسـم انـدونزی دارداسلام و هويت ملى ارتباط تنگاتنگى بـا ناسيو

الجزاير اندونزی، از اسلام استقبال شد و پس از آن، اسلام بـه  پادشاهى اسلامى در مجمع

اينجـا اسـت كـه . عامل مهمى در تعيين ساختار سياست، ايدئولوژی و قدرت تبديل شـد

بـه  دهى شود؛ چراكه تـأثير اسـلام در شـكل اهميت هويت دينى در اندونزی مشخص مى

هـای قـومى در جوامـع  هويت جديد كنشگران اجتماعى اندونزی، سـبب شـد كـه گروه

  . سازی در اين سرزمين باشند ملت-پراكنده اين كشور قادر به تحقق فرايند دولت

مذهبى روی آوردند -های اجتماعى در دوران معاصر، مسلمانان اندونزيايى به جنبش

گرايى مذهبى  لى در اين كشور بر مبنای ملىدهنده مفهوم جديدی از هويت م و اين نشان

-های ملـى مسلمانان برای دستيابى به اهداف بلندمدت خود در اين راسـتا سـازمان. است

ترين آنان همچـون  توان به شاخص مذهبى جديدی را به وجود آوردند كه برای مثال مى

  . نهضت العلما و محمديه اشاره كرد

ييـر شـرايط سياسـى در انـدونزی، اسـلام را ايجاد جـو جديـد، نهادهـای جديـد و تغ

اسلام تأثيرات خاص خود . عنوان نيرويى برای رشد سياسى جامعه اندونزی مطرح كرد به

ترين عامـل حركـت و بخـش اساسـى  را بر ناسيوناليسم اندونزی گذاشته است و به اصلى

  .)Alfian, 1969, p. 56(دائمى آن تبديل شده است 

دهـد در  مورد هويت كنشگران اجتمـاعى انـدونزی نشـان مى انگارانه در تحليل سازه

ويژه اصل توحيد در عبوديت و همچنين  دوران جديد هنجارهای برگرفته از پانچاسيلا به

های سياسـى  توانند در اولويت اند كه مى اصل وحدت اندونزی، سازنده هويت آنان بوده
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پانچاسـيلا ان معاصـر براسـاس هويت جديد اندونزی در دور. اين جامعه تأثيرگذار باشند

عامل و مرجـع ) گرايى است ها براساس اسلام و ملى ای از هنجارها و آرمان كه مجموعه(

ی تقويت هويت كنشگران اجتماعى اين كشـور و ادغـام جوامـع مختلـف ايـن اصلى برا

  .ملت بوده است

و بنابرآنچــه گفتــه شــد قرائــت اعتــدالى از اســلام كــه درحقيقــت تلفيقــى از اســلام 

سـاز، توانسـت بـه  های هويت گرايى در اندونزی است، در كشمكش با ديگـر مؤلفـه ملى

های فرهنگى مالايوتبار نزديك  های دينى و متناسب با انديشه يك مدل بومى از برداشت

هويت اسلامى در اين نگـرش . شود و كنشگران اجتماعى اندونزی را هويت دينى بخشد

امى منابع اسلامى فعال گردد و مسلمانان اندونزی را با جديد تلاش كرد در استفاده از تم

هـای  هـای قـومى ـ مـذهبى بـه وحـدت فرهنگـى اجتمـاعى برسـاند و نگاه وجود تفاوت

  .گرايانه را بزدايد و به تثبيت هويت دينى مسلمانان اندونزی كمك كند افراط
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Abstract 
The sociability of the hijab in the Islamic society as a belief, value and 
cultural norm in the social system of the Qur'an is a new look at the 
phenomenon of hijab. This paper has dealt with the elements of sociability 
of hijab. The research method is qualitative, library documentation and 
thematic interpretation. In the method of sociability of hijab, by using the 
method of modeling from the reference group, the Ahlulbayt of the Prophet 
(pbuh) has been introduced as the reference group. In the content of 
sociability of hijab, the Qur'anic culture of hijab has been the focus of 
discussion in belief, value, and norm. In the sociability, the elements such as 
family, group of friends, education, and mass media have been considered; 
also, some of the verses of the Qur'an, which were directly related to hijab or 
all the verses of the Qur'an, which included hijab, have been analyzed. The 
verses of the Qur'an have been described and analyzed using interpretive 
and sociological methods. The finding indicated that the sociability of hijab 
has special teachings in analyzing social system based on the monotheistic 
system of the Qur'an in elements of sociability (method, content and factors). 
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حجاب ) روش، محتوا و عوامل(پذیری  عناصر جامعه
  در نظام اجتماعی قرآن

   2محمدياسين بصيرت     1فاضل حسامى

  24/2/1399: تاريخ پذيرش      15/4/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

؛ قـرآنپذيری حجاب در جامعه اسلامى، به عنوان باور، ارزش و هنجار فرهنگى در نظام اجتماعى  جامعه

ايى و تفسـير  در اين مقاله كه روش تحقيق آن كيفـى، اسـناد كتابخانـه. پديده حجاب استنگاه جديد به 

پذيری حجاب، بـا  در روش جامعه. باشد، به عناصرجامعه پذيری حجاب پرداخته شده است موضوعى مى

بـه عنـوان گـروه مرجـع، معرفـى شـده  9بيت پيـامبر گيری از روش الگوگيری از گروه مرجع، اهل بهره

پذيری حجاب، فرهنگ قرآنـى حجـاب در بـاور، ارزش و هنجـار،  حور بحث در محتوای جامعهاست؛ م

های جمعـى  پذيری مانند، خانواده، گروه دوستان، آموزش و پـرورش، و رسـانه به عوامل جامعه. باشد مى

ای مستقيم و يا از عموم آيـات بـا بحـث حجـاب مـرتبط  اشاره شده و مواردی از آيات قرآن كه به گونه

شناسى، توصـيف و تحليـل  بوده استفاده و تحليل شده اند؛ اين آيات با استفاده از روش تفسيری و جامعه

پذيری حجاب در تحليل از نظام اجتماعى مبتنى برنظام توحيـدی  جامعه، شده اند؛ نتيجه اين تحقيق اينكه

  . ای دارد های ويژه آموزه) روش، محتوا و عوامل(پذيری  قرآن در عناصر جامعه

  ها كليدواژه

  . پذيری، نظام اجتماعى، قرآن، حجاب و فرهنگ جامعه

                                                            
  .، قم، ايرانالعالميه 9المصطفى ةعضو گروه مطالعات اجتماعى مجتمع آموزش عالى علوم انسانى جامع. 1

    gmail.com @fazel hesami 
، قـم، العالميـه 9المصطفى ةپژوه دكترای قرآن و علوم اجتماعى مجتمع آموزش عالى علوم انسانى جامع دانش. 2

  iasinbasirat@gmail.com m.   )نويسنده مسئول. (ايران
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  مقدمه 

ها در رفتار خود، براسـاس آنچـه در علـوم اجتمـاعى طـرح شـده، از الگـو پيـروی  انسان

هـای انسـانى كـه همگـى آگاهانـه و اختيـاری و معنادارنـد، در  الگوهای كنش. كنند مى

شـوند و  بر جامعـه بـه اعضـای آن منتقـل مىپذيری و مطابق فرهنگ حاكم  فرايند جامعه

يكـى از ايـن . شـوند اعضا نيز در فرايندی ضمن يادگيری آنـان، بـدان الگوهـا ملتـزم مى

بـرای . الگوها، قواعد پوشش است و در فرهنگ اسـلامى حجـاب نـوعى پوشـش اسـت

كردن  آنكه اين شكل خاص از پوشش، در كنشگران نهادينه شود، بايد فراينـد اجتمـاعى

ــای پذيرفته در ــارچوب الگوه ــورد آن در چ ــد  م ــرورت فراين ــابراين ض ــد؛ بن ــده باش ش

  .گردد خوبى آشكار مى پذيری حجاب با الگوگيری، به جامعه

ايـن كـه . پـذيری اسـت قواعد حجاب همانند هر قاعده كنشى، متأثر از فراينـد جامعه

را جهــت پـذيری چــه باشـد، سرنوشــت جامعـه  منبـع و محتــوای اصـلى در فراينــد جامعه

. كردن اسـت ترين منبـع اجتمـاعى عنوان اصلى در انديشه اسلامى، قرآن كريم به. دهد مى

وقتى رعايت حجاب بانوان، يكى از قواعد حاكم بر تعامل اجتماعى آنان و نيـز مـؤثر بـر 

   پـذيری اجتماعى با كنشگران ناهمجنس و نامحرم است، ضرورت تحليل جامعه  تنظيم فاصله

پذيری حجاب  گردد؛ بنابراين جامعه اجتماعى قرآن، بيش از پيش روشن مىحجاب در نظام 

اصلاح و انتقـال آن از نسـلى  تواند در شناخت، و هنجار فرهنگ قرآنى، مى  در باور، ارزش

پذيری حجـاب در نظـام اجتمـاعى  به نسل ديگر تأثير فراوانى داشته باشد؛ درنتيجه جامعه

حجاب ) روش، محتوا و عوامل(پذيریِ  ا، عناصر جامعهدر اين راست. ای دارد اهميت ويژه

پذيری حجاب بـا الگـوگيری از گـروه  روش جامعه. در نظام اجتماعى قرآن، بررسى شد

و محتوا، فرهنگ قرآنى حجاب در قالـب بـاور، ارزش ) 9بيت پيامبر اهل(مرجع قرآنى 

ات حجاب وجود پذيری حجاب مانند خانواده، آي در برخى عوامل جامعه. و هنجار است

ها، گـروه دوسـتان و آمـوزش و  اند؛ امـا در عـواملى چـون رسـانه دارند كه تحليـل شـده

پـذيری  شـود و جامعه پرورش از عموم آيات استفاده شده است كه شامل حجاب نيـز مى

در . اند حجاب از مصاديق اين آيات قرآنى در نظر گرفته شـده و تحليـل اجتمـاعى شـده

  . مفهومى بهره گرفته شده استمدل تحليل، از چارچوب 
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  چارچوب مفهومى. 1

  حجاب. ١- ١

و بـه معنـای  )219، ص ق1412راغب اصـفهانى، (مفهوم حجاب در لغت به معنای منع از رسيدن 

حجـاب در معنـای فقهـى، در بحـث كتـاب . )298، ص 1ق، ج1414منظـور،  ابن(پوشـش اسـت 

وسـيله پوشـش  پوشش و«به معنای » ستر و ساتر«الصلوة و كتاب النكاح رواج دارد واژۀ 

بـه معنـای زنـانى هسـتند كـه دارای پوشـش و » مستورات«. است» زن در مقابل نامحرمان

رسـد بهتـرين واژه بـرای رسـاندن مفهـوم  بـه نظـر مى. )272، ص 1ق، ج1403ائى، احسـ(سترند 

به تعبير شهيد مطهری، در اصطلاح فقه و فقهـای قـديمى . باشد» ستر«حجاب همين واژه 

حجـاب مـد نظـر، بـه معنـای . )430، ص 1381مطهـری، (بيشتر از واژه ستر استفاده شده است 

بعُـد ايجـابى آن، . پوشش اسلامى بانوان است كـه دارای دو بعُـد ايجـابى و سـلبى اسـت

ايـن دو بعُـد . بودن خودنمايى به نامحرم اسـت وجوب پوشش بدن و بعُد سلبى آن، حرام

تـوان  بـدون ايـن دو بعُـد نمى. ا حجاب اسلامى محقق شودبايد در كنار يكديگر باشند ت

  .گفت حجاب اسلامى محقق شده است

  نظام و نظام اجتماعی. ٢- ١

ای منسجم است كه اجزای آن   مفهوم نظام، برگرفته از ريشه نظم و به معنای مجموعه

متقابـل  ها و روابـط  و جامعه به دليل مناسبات يا بستگى دارای ارتباطى وثيق با يكديگرند

آگبـرن و مـاير، (گرفتـه اسـت  ها و نهادهای اجتماعى است كه نظام نام اجتماعى بين سازمان

كـاركردی -اين مفهوم از مفاهيم اساسى در نظريات كاركردی و سـاختى. )263، ص 1357

كنـد و فرهنـگ در كنتـرل اجتمـاعى اهميـت  نظام اجتماعى، كنشگر را كنترل مى. است

بنابر اين تحليـل، الگوهـای فرهنگـى  ؛)138، ص 1374؛ ريتزر، 220ص  ،1376روشه، (خاص دارد 

يابـد و بـا  كردن آنها، نظام اجتماعى تـداوم مى در نظام اجتماعى مهم هستند كه با درونى

  .)138، ص 1374ريتزر، (شود  نظارت اجتماعى توازن نظام اجتماعى حفظ مى

در ايـن نظـام . قرآنـى اسـتگرفته از فرهنـگ  نظام اجتماعى مورد نظر قرآن، نشـئت

. اجتماعى، حركت، تلاش و كوشش افراد، در مسير سعادت و كمال حقيقى آنـان اسـت
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اند و به وجود و وحـدت آفريننـدۀ  كنشگران در اين نظام اجتماعى مرتبط با خدای متعال

. گيـرد دارند و همه الگوهای رفتاری با توجه به روابط الهى انجـام مى  جهان هستى ايمان

: كنـد د صدر نظام اجتماعى مورد نظر قـرآن را در روابـط چهارگانـه انسـان بيـان مىشهي

ای  رابطه انسان با خـدا رابطـه. ها و با خدا رابطه انسان با خودش، با طبيعت، با ديگر انسان

صـدر، (كنـد  گانه ديگـر حلـول مى برآمده از استخلاف او است كه در تمامى روابـط سـه

عبير شهيد صدر، اگر نظام اجتماعى از بعد چهارمش، يعنـى بعـد به ت. )135-133 ، صص1381

  .)136، ص 1381صدر، (گردد  صورت ديگری عرضه مى تهى شود، ساختمان اجتماعى به» االلهّٰ «

  پذیری جامعه. ٣- ١

های فرهنگى بـه كـودك نـاتوان منتقـل  پذيری فرايندی است كه طى آن شيوه جامعه

در آن متولد شده، بـه شخصـى خودآگـاه، دانـا و تدريج مطابق فرهنگى كه  شود و به مى

پـذيری،  انتقال الگوهای فرهنگـى و حفـظ آنهـا در فراينـد جامعه. شود ورزيده تبديل مى

در تحليـــل . )86، ص 1385گيـــدنز، (دهـــد  های مختلـــف را بـــه يكـــديگر پيونـــد مى نســـل

يگـاه فرهنـگ شـوند و جا پذير مى شناسان، افراد در تعاملات نظام اجتماعى، جامعه جامعه

، 1387؛ برگـر و لوكمـان، 121، ص 1377سـون،  ؛ رابرت114ص  ،1385 ،گيـدنز(در اين تعامل مهم است 

گيری كـــرد و مبنـــای  هـــا مفهـــوم تـــوان از ايـــن تحليل مى. )50، ص 1383اســـميت،  ؛177ص 

پذيری حجاب در نظام اجتماعى قرآن را مفهومى در نظر گرفت، بـا ايـن توضـيح  جامعه

ذيری حجاب در نظام اجتماعى قـرآن، بـا فرهنـگ قرآنـى در ارتبـاط اسـت؛ پ كه جامعه

و هنجار فرهنگى در نظـام اجتمـاعى قـرآن تحليـل   های باور، ارزش مفهومى كه با مؤلفه

گيری از گـروه مرجـع و  توان بازسازی كرد كه بـا روش الگـو اين مفهوم را مى. شود مى

گونـه كـه  و توبيخ دينى داشته باشـد، بدانمحتوای لازم در باور، ارزش و هنجار، تشويق 

اجتماعى، مفهومى است كـه همـه  های قرآنى باشد؛ بنابراين نظامى منطبق با كليت آموزه

اجزا و عناصر آن با يكديگر همخوانى دارند و پيروان و كنشگران را به سوی يـك نظـام 

ــابراين فرهنگــى مطلــوب رهنمــون مى ــد؛ بن ــذيری حجــاب در مفهــوم جامعه كنن نظــام  پ

پـذيری حجـاب  توان به اين معنا در نظر گرفت كه حـاكى از جامعه اجتماعى قرآن را مى



100  

  

 

ل 
سا

م 
فت
ه

ه 
ار
شم

 ،
رم
ها
چ

، 
ار
به

 
13

99
  

در اين فراينـد، شـيوه زنـدگى بـا . و هنجار در فرهنگ قرآنى است  در سطح باور، ارزش

بـرای . شـود های متفـاوت يـادگيری مى درنظرداشت حجاب و چگونگى آن در موقعيت

روش، محتوی و (پذيری  جامعهری حجاب، به سه عنصر پذي اين منظور، در تحليل جامعه

  .پردازيم مى) عوامل

  پذيركردن حجاب جامعه روش. 2

ــد جــای مى» پنهــان«و » آشــكار«پــذيری، در دو قالــب  هــای جامعه روش در روش . گيرن

كردن به تقليد، تلقـين و  وادار. شود طوررسمى و مستقيم انجام مى پذيری به آشكار جامعه

. كردن در روش پنهـان، غيرمسـتقيم اسـت اجتماعى. بارز اين روش است آموزش، نمونه

ها و شرايطى كه وارد روابط متقابل يا تأثيرپذيری از گروه مرجع  دادن افراد در زمينه قرار

؛ 147، ص 1374ريتزر، (كردن است  های تصادفى از موارد روش پنهان در اجتماعى يا آموخته

تأثيرپـذيری از گـروه مرجـع در  هـا، بـه روش يان ايـن روشاز م. )155، ص 1377سون،  رابرت

  .شود پذيری حجاب در نظام اجتماعى قرآن، پرداخته مى روش پنهان، در جامعه

  روش تأثيرپذيری از گروه مرجع. 3

گروهـى كـه . 1: شناسى برای مفهوم گروه مرجع سه كـاربرد بيـان شـده اسـت در جامعه

گروهى كـه افـراد ميـل بـه عضـويت و . 2گيرد؛  ار مىعنوان مبنای مقايسه و ارزيابى قر به

هـای آن مـورد پـذيرش كنشـگران قـرار  گروهى كـه رويكرد. 3مشاركت در آن دارند؛ 

تأثيرپـذيری از گـروه مرجـع در كـاربرد . )159، ص 1381صديق سروسـتانى و هاشـمى، (گيرد  مى

نظام اجتمـاعى گروه مرجع، الگوبخش در . پذيری است ها در جامعه سوم، يكى از روش

اجتمـاعى قـرآن،  پذيری حجاب با الگوگيری از گروه مرجع در نظـام برای جامعه. است

شدن فـرد و جامعـه  تأثير الگوها در ساخته. ها را به الگوهايى برتر توجه داد توان انسان مى

توانـد بـرای ايجـاد  در نظام اجتماعى، بر كسى پوشـيده نيسـت و هـر نظـام اجتمـاعى مى

پـذيری  گـروه مرجـع در جامعه. دگى به اين الگوها، توجه ويژه داشته باشدحجاب در زن

ای كـه  خداونـد در آخـر آيـه. هستند 9بيت پيامبر حجاب در نظام اجتماعى قرآن، اهل
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را از شــما ) گنـاه(خواهـد پليـدی  خداونـد فقـط مى«: فرمايـد كند مى حجاب را بيان مى

تــوان  ايــن آيــه را مى. )33احــزاب، (» ددور كنــد و كــاملا شـــما را پــاك ســاز 7بيѧѧت اهѧѧل

بـه  9بيت پيـامبر پذيری حجاب در اهل گيری كرد و چنين تحليل كرد كه جامعه مفهوم

پذيركردن  و اين به اين معنا است كه برای جامعه. بهترين صورت ممكن انجام شده است

ــ الگــوگيری از اهل. دهنــد را الگــو قــرار 9بيــت پيــامبر حجــاب در فرزنــدان، اهل ت بي

 9بيـت پيـامبر اهل: فرمايد مى 7در روايات ذكر شده است؛ ازجمله امام على 9پيامبر

اند؛ پـس در  هـانى راسـتى و راسـتگويان اند، پيشـوايان ديـن و زبان زمامداران حق و يقين

بهترين منازل قرآن جايشان دهيد و همانند تشنگانى كه به سوی آب شتابانند، به سويشان 

عنوان  بـه 9بيـت پيـامبر در زيارت جامعه كبيره نيـز اهل. )87غه، خطبه نهج البلا(هجوم ببريد 

داران دانـش و  ، جايگـاه رسـالت و گنجينـه9بيت پيـامبر اند اهل الگو چنين معرفى شده

ــرم و بزرگــواری  ــول ك ــدايت و چراغ... اص ــوايان ه ــاريكى و نشــانه پيش های  هــای ت

گرداند، از دين خارج گشت و آن كـه رو ) بيت اهل( كه از شما پس آن ...اند پرهيزكاری

) بيـت اهل(بود، به حق رسيد و آن كه كوتاهى كـرد در حـق شـما ) بيت اهل(ملازم شما 

هر اندازه . پذيری نياز به الگو دارند افراد در جامعه. )272، ص 2، ج1378صدوق، (نابود گرديد 

ــال ــالت كم ــع از اص ــروه مرج ــوی گ ــ الگ ــوردار باش ــى برخ ــت اساس د، بخش و جامعي

عنوان الگوی گروه مرجع اسـت بـه  به 9بيت پيامبر اهل. تأثيرگذاری بيشتر بر افراد دارد

پذيری كمال نهايى را در شناخت و عمل به حجاب را در آنـان  لحاظ كه افراد در جامعه

گى جامعـه را مـد نظـر داشـته باشـند و  آثار اجتماعى حجـاب در پـاكيزه جستجو كنند و

  .گيری كنند پذيری حجاب را جهت همطابق با آن الگو، جامع

  قرآنى) باور، ارزش و هنجار(پذيری حجاب در فرهنگ  محتوای جامعه. 4

گرفته و  يعنــى نشــئت(در علــوم اجتمــاعى، هســته اصــلى فرهنــگ شــامل عقايــد ســنتى 

جنبـه فرهنگـى . های وابسته به آنها اسـت خصوص ارزش و به) شده در سير تاريخ انتخاب

كنش و مناســبات آنهــا،  هــا، هنجارهــا، بــرهم مل معــانى، ارزشعــالم فــوق جســمانى شــا

مطابق با اين مفهوم . )629، ص 1384گولد، (پيوسته آنها است  هم پيوسته و نا به هم های به گروه
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ايـن اجـزا، . ها و هنجارهـا اسـت فرهنگ، بخشى از عناصر فرهنگ شامل، باورها، ارزش

هـا و پيامـدهای آن را در جامعـه  مند، كنش نظام توانند با برنامه اند كه مى اهرم قدرتمندی

كننده انگيزه  تواند تحريك پذيری حجاب براساس فرهنگ قرآنى، مى جامعه. تنظيم كنند

ايـن . ريزی كنـد تواند، نظم در نظام اجتماعى را پايـه برای ايجاد كنش شود و اين امر مى

ك منظومـه فرهنگـى، وجـود عنوان يـ پذيری، بـه های دينى در قرآن، برای جامعه پتانسيل

پـذيری حجـاب در راسـتای  جامعه. دارد و اين در راستای رسيدن به جامعـه سـالم اسـت

هـا و هنجارهـا در  تبلور سلامت جامعه در اجرايى كردن فرهنگ شناختى باورهـا، ارزش

ايـن همـاهنگى، مطـابق بـا تكامـل، . ها اسـت عمل است و اين هماهنگ با فطـرت انسـان

عـت، سـاختار آفـرينش افـراد و بـرآوردن نيازهـای طبيعـى آنـان شـرط سازگاری بـا طبي

لاينفك برتری و كارآيى يك آيين است؛ زيرا در غير اين صـورت بـه تعـاليم آن عمـل 

شود و آن آيين نقـش و جايگـاه خـود را در راسـتای رسـاندن جامعـه بـه سـعادت و  نمى

انطبـاق بـا فطـرت و  های قـرآن در حجـاب بـه دليـل آموزه. دهد  خوشبختى از دست مى

ای عرضه شود، آن را همساز با ندای  سرشت الهى اعضای جامعه، به هر نژاد، فرقه و طبقه

شود؛ البته به شرط آنكه از عقلانيت سـليم   راحتى پذيرای آن مى يابد و به  درونى خود مى

  . و فطرت پاك برخوردار باشد

  پذيری باور فرهنگى به حجاب در جامعه. 5

هايى هسـتند  باورهای فرهنگـى ايـده«. دهند ان عناصر هر فرهنگ را تشكيل مىباورها بني

ايـن همـان چيـزی . شـوند گيرند و از طريق آنهـا هـدايت مى ها از آنها الهام مى كه گروه

ــام  ــا ن ــاد مى" ســاختى انگاره"اســت كــه ب ــد . شــود از آن ي هــر فرهنگــى دارای يــك بع

باورهای فرهنگى جايگـاه مهمـى . )288، ص 1379يونسكو، (» ساختى قابل شناخت است انگاره

 .)6، ص 1361بـاهنر، (های اجتماعى بر باورها اسـتوارند  به بيان باهنر نظام. در نظام اجتماعى دارند

حجاب يكى از باورهای فرهنگى در نظام اجتمـاعى قـرآن، براسـاس ايمـان و پـاكيزگى 

از اين آيات با اين تحليل است كـه گيری  مفهوم. )31؛ نور، 33احزاب، (افراد در جامعه است 

های جاهليت شكل  پذيری حجاب، نظام اجتماعى پاك و سالم و به دور از جلوه با جامعه
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عنوان بـاور فرهنگـى بـا ظهـور طهـارت  ای است كه حجـاب بـه گيرد و اين در جامعه مى

م پذيری حجاب بـا پـاكيزگى جامعـه، بـه ايـن مفهـو ارتباط جامعه. اجتماعى نهادينه شود

است كه افراد در جامعه باايمان، همواره خدا را مد نظر دارند و به حجاب باور دارند كه 

ــا الگــو قــرار حجــاب مصــونيت  9بيــت پيــامبر دادن اهل آور اســت؛ بــه همــين جهــت ب

 9بيت پيامبر اهل )33احزاب، (گرچه مخاطب آيه . گردد پذيری حجاب عملياتى مى جامعه

كه آيه در توصيه به حجاب برای عموم زنان مسلمان نيز توان چنين تحليل كرد  است، مى

بـرای حفـظ حرمتشـان بـه  9بيـت پيـامبر است؛ با اين استدلال كه اگـر اهل به كار رفته 

حجاب اسـلامى را اند، ديگر زنان مسلمان به طريق اولى بايد  رعايت حجاب توصيه شده

خـاطر انتسـابتان  به) بيت اهل(ا شم«: اين تحليل مطابق با تفسير اين آيه است. داشته باشند

از يك سو و قرارگرفتنتان در كانون وحى و شنيدن آيات قـرآن و تعليمـات  9به پيامبر

توانيد سرمشقى براى همه زنان  اسلام از سوى ديگر داراى موقعيت خاصى هستيد كه مى

  .)289، ص 17، ج1374مكارم شيرازی، (» باشيد

  پذيری جامعهفرهنگى در   عنوان ارزش حجاب به. 6

هـا بـا  شـناختى، ارزش در تحليل جامعه. پذيری است از عناصر مهم فرهنگ جامعه  ارزش

اند و با نحوه عمـل زنـدگانى اجتمـاعى نيـز بايـد متناسـب باشـند  اعتقادات جامعه مرتبط

های فرهنگى و مرتبط با اعتقادات جامعه اسلامى  حجاب از ارزش. )163، ص 1384مندراس، (

ها، ريشه در وحى دارد و از جانب خداوند متعال و  پذيری حجاب در ارزش جامعه. است

هـا  ايـن ارزش. در اختيار بشر قرار داده شده است 9بواسطۀ پيامبر اسلام حضرت محمد

از جملــه حجــاب، اگــر در نظــام اجتمــاعى عمليــاتى شــوند، جامعــه بــه ســعادت حقيقــى 

خداوند در قـرآن . ن اهميت ويژه بدهندرود به آ رسد؛ بنابراين از كنشگران انتظار مى مى

اى پيامبر به همسرانت و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو «: فرمايد كريم دربارۀ حجاب مى

اين حجاب به اينكه به عفت و پاكدامنى شـناخته شـوند، . چادرهايشان را برخود بپوشانند

نـده و مهربـان تر است و درنتيجه مورد آزار قـرار نخواهنـد گرفـت و خـدا آمرز نزديك

  .)59احزاب، (» است
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حجاب برای اين است كه زنان شـناخته : نويسد علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى

شوند كه اهل پوشش و درستكاری هستند و كسى آزارشان ندهد؛ زيرا فاسقان با تعرض 

ايـن  شود زنان شناخته شوند كه مسلمان آزاد هسـتند و دادند، و گفته مى آنان را آزار مى

تر است كه گفته شود شناخته شـوند كـه زنـان مسـلمان آزاد هسـتند و  معنا از اين درست

كسى فكر نكند كنيز يا غيرمسلمان كتابى يا غيركتابى هستند و به آنان تعرض نكنـد؛ امـا 

تـوان  با توجـه بـه تفسـيرآيه، مى. )340، ص 16، جق1393طباطبايى، (تر است  معنای اول درست

كنـد و از فسـاد و  د كه حجاب در افراد جامعه آرامش روانـى ايجـاد مىچنين تحليل كر

توانند در محيط اجتماعى  زنان با حفظ حجاب مى. كند انحرافات اجتماعى جلوگيری مى

مطابق با همين تفسـير، حجـاب . حضور داشته باشند و به كار و فعاليت اجتماعى بپردازند

محمـدجواد . )752-751 ، صـص22، جم1969 خطيـب،(نوعى محافظ زنان در عفت جامعه است 

. شـوند زنـان بـه عفـت و خويشـتنداری شـناخته مى«: گويـد مغنيه نيز به همـين شـكل مى

ترتيب با متلـك و  شود و بدين حجاب بين زن محجبه و طمعِ اهل فسق و شهوت مانع مى

  .)240-239 ، صص6، ج1383مغنيه، (» بينند آميز آزار نمى های گناه نگاه

ای نهادينه شـود كـه زنـان  گونه شود حجاب بايد در جامعه به ر آيه فهميده مىاز تفسي

وآمد كنند كـه علائـم حجـاب در وقـار و سـنگينى و  مسلمان آنچنان در ميان مردم رفت

پاكى آنان هويدا باشد و با اين صفت شناخته شوند و در اين هنگام بيماردلان كـه دنبـال 

كشـى از آنـان در خيالشـان خطـور  شوند و فكر بهره گردند، از آنان مأيوس مى شكار مى

شـدنِ حصـار  حجاب در فرهنگ اسلامى به لحاظ اين اسـت كـه بـه خطـر شكسته. نكند

حال زنان را تا حدودى كه منجر به فسـاد نشـود،  ن توجه بسيار دارد؛ درعيناشخصيتِ زن

فـراد كنتـرل با رعايت حجاب در جامعه، رفتارهـای ا. كند از شركت در اجتماع نهى نمى

استاد مطهری درباره حجـاب اسـلامى . شود و اين، موجب تنظيم نظام اجتماعى است مى

حجاب از جنبه اجتماعى موجب حفظ و استيفای نيروى كار و فعاليت اجتماع : نويسد مى

گردد ارزش زن در برابر مرد بـالا رود،  گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد سبب مى مى

اسلام گرامى داشته و از زن گوهر ناب ساخته است كه از فساد محفوظ منزلت زن را در 

  .)95-84 ، صص1368مطهری، (بماند 
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  پذيری مثابه هنجار فرهنگى در جامعه حجاب به. 7

اصـول و قواعـد معينـى هسـتند كـه از «هنجارها نيز از عناصر فرهنگ هستند و به معنـای 

دهنده بايدها و نبايدها در زندگى  ارها نشانهنج. رود آنها را رعايت كنند مردم انتظار مى

گونه است كه  پذيری، اين جايگاه هنجار، در جامعه. )56، ص 1385گيـدنز، (» اجتماعى هستند

ای زنـدگى  گيرند چگونه نيازهای بنيـادی و شـيوه افراد از طريق فراگيری هنجار، ياد مى

ــرآورده ســازند قواعــد مشــترك را مى رفتــار مناســب را در  آموزنــد كــه در جامعــه را ب

رعايت حجاب قواعد رفتاری، جزء از هنجارهای جامعـه . های معين داشته باشند وضعيت

  . اسلامى است

های  بـه مؤمنـان بگـو چشـم«: مثابه هنجار فرهنگى در قرآن بيان شده اسـت حجاب به

و بـه .. .حفظ كنند] عفتى از بى[فرو گيرند، و دامان خود را ] از نگاه به نامحرمان[خود را 

فرو گيرند و دامـان خـويش را از ] آلود از نگاه هوس[های خود را  زنان باايمان بگو چشم

آشــكار _ جز آن مقدار از آنان كه نمايان اسـت _ عفتى حفظ كنند و زينت خود را  بى

تـا گـردن و سـينه بـا آن [های خود را بر سينه خـود افكننـد  روسـری] اطراف[ننمايند، و 

يكى از هنجارهـا، قواعـد . )31-30نور، (» ... و زينت خود را آشـكار نسازند] پوشانـده شود

مثابه  پذيری حجاب به جامعه. كند اين آيه قواعد رفتاری حجاب را بيان مى. رفتاری است

بـرای توضـيح بيشـتر بايـد گفـت از . كردن قواعد در رفتار افـراد اسـت هنجار در رعايت

سـت كـه اسـلام قـوانين مناسـب بـرای سـاخت ديدگاه سيد قطـب تفسـير آيـات چنـين ا

كنـد جوامـع غربـى  سـيد قطـب بـا اسـتناد بـه مشـاهداتش ادعـا مى. ای سـالم دارد جامعه

اند تمايلات انسـانى را مهـار و جـوامعى مـنظم بـر  رغم آزادگذاشتن پوشش نتوانسته على

از ايـن ای فطری به هم دارند و هريـك  زن و مرد علاقه. اساس فطرت انسانى ايجاد كنند

. بـه زينـت تمايـل دارد) فطرتـاً (دو جنس علايق مخصوص دارند؛ برای نمونه زن طبيعتـاً 

در اينجـا . كنـد كند و فقط آنـان را مـديريت مى يك از اين نيازها را نفى نمى اسلام هيچ

نبودن گريبـان زنـان  پوشـيده. كنـد اشـاره مى» جاهليـت جديـد«سيد قطب به مفهوم مهم 

كوبيـدن الهـام  همچنـين او از منـع پای. گريبان زنان جـاهلى اسـت مدرن، مشابه برهنگى

هايى كه با خيـال انسـان سـر و كـار  كند در خصوص زينت گيرد و به زنان توصيه مى مى
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  .)254 -251 ، صص4، جق1419سيد قطب، (دارد، مانند صدای زينت و عطر مراقبت كنند 

فتاری است كه حضور زنـان در مثابه هنجار به مفهوم قواعد ر پذيری حجاب به جامعه

سـوره نـور  31مطابق با اين تحليل، در تفسـيری ديگـر از آيـه . كند جامعه را قانونمند مى

كردن  كنـد و امركـردن زن بـه پنهـان شريعت اسلامى حرج ايجـاد نمى: چنين آمده است

بيـان رو او بـا  كل بدنش نه برای روان قابل تحمل بود و نه برای زندگى پذيرفتنى؛ از اين

در آن حكم اسـتثنا ايجـاد » دادنش نيست ای از نشان إلا ما ظهر منها؛ آن چيزی كه چاره«

كرد تا زن زندگى كند و مشاركت داشته باشد و با چشمانش ببيند و با دستانش كار كند 

شود كه اين آيـه،  از تفسير آيه فهميده مى. )1264، ص 18، جم1969خطيب، (و با پاهايش بدود 

تــوان حجــاب را نــوعى قواعــد رفتــار در نظــام  كنــد و مى نجــار را بيــان مىحجــاب در ه

پذيری، نهادينه شود و از افراد انتظار مى رود اين هنجار را در  اجتماعى ناميد كه با جامعه

  .جامعه رعايت كنند

  پذيری عوامل جامعه. 8

را مطـابق آن  پذيرى، وسيله انتقال الگوهاى اجتماعى به اعضا هستند و آنان عوامل جامعه

در ايــن بــين، برخــى از عوامــل بــيش از عوامــل ديگــر بــر فراينــد . پروراننــد الگوهــا مى

پـذيری آن  آثـار جامعه. دهنـد پذيرى مؤثرند و اعضا را بيشتر تحت تـأثير قـرار مى جامعه

گيـرد و نظـام  است كه اسـتعدادها و امـوری را كـه فـرد بـه آنهـا نيازمنـد اسـت، فـرا مى

كنـد و چگـونگى ايفـای  ها و انتظارات متقابل جامعه را به فرد منتقـل مى ها، آرمان ارزش

اين فرايند كه دارای مراحل گوناگونى است از تولـد تـا . دهد نقش را به فرد آموزش مى

كننـد و تـلاش  در اين فرايند عوامل متعددی ايفای نقـش مى. گيرد آخر عمر را در بر مى

  .آنها اشاره شود ترين بر آن است كه در اين بخش به مهم

  خانواده. ١- ٨

انسـان در . اى داشته اسـت پذيرى، خانواده همواره اهميت ويژه در ميان عوامل جامعه

هاى  در ســال. شــود منــد مى هــاى آن بهره آيــد و همــواره از حمايت خــانواده بــه دنيــا مى
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كودكى، بيشترين ارتباط و تعاملش با اعضاى خانواده است كه با عواطـف و احساسـات 

همـين  بـه . است گيرد، از خانواده  نخستين چيزهايى كه فرد ياد مى. عميق نيز همراه است

در خـانواده . شـود گذاشـته مى پـذيری، در خانواده اصـلى جامعه بنيادهـاى  كه   است دليل  

به بيان بـروس كـوين . كنند پذير مى ويژه پدر و مادر، كودكان خود را جامعه بزرگترها به

عهـده   های اوليه و حياتى زنـدگى بـه پذيری كودكان را در سال يت جامعهخانواده مسؤل«

رود  هــای گونــاگونى كــه از او انتظــار مــى   پــذيرد و نقش هــايى كــه فــرد مى ارزش. دارد

 .)80، ص 1373كـوين، (» شـود انجامشان دهد، نخست در چارچوب محيط خانواده آموختـه مى

دهـد،  های شخص را شكل مى ها و گرايش زشای كه ار خانواده در ايجاد شرايط سازنده

های  الگوهــای كــنش متقابــل اجتمــاعى درون خــانواده ممكــن اســت مــدل. مــؤثر اســت

  گيری كـنش و شخصـيت بعـدی كودكـان، يعنـى زمـانى كـه بـه  ناخواسته را برای شكل

ها را به هم پيونـد زنـد  رسند، فراهم سازد و در مراحل رشد، نسل بلوغ و دوره جوانى مى

  .)85، ص 1385دنز، گي(

چگونگى پذيرش فرهنـگ در جامعـه . خانواده در نظام اجتماعى قرآن اهميت ويژه دارد

هرچـه ايـن ارتبـاط از . در مرحله اوليه با خانواده است كه چگونـه بـا هـم ارتبـاط دارنـد

ارتبـاط افـراد در خـانوادۀ مـد . استحكام بيشتر برخوردار باشد، زمينه پذيرش بيشتر است

پـذيری  ؛ از ايـن جهـت جامعه)21روم، (ن، ارتباط ويژه با مودت و رحمـت اسـت نظر قرآ

علامـه . پـذيرد حجاب در نظام اجتماعى قرآن با خانواده با دوسـتى و مهربـانى انجـام مى

هـا و مـوارد  گـاه تـرين جلـوه يكـى از روشـن: فرمايـد روم مى 21طباطيايى در تفسير آيه 

. )250، ص 16، ج1374طباطبـايى، (تربيت فرزندان اسـت خودنمايى مودت و رحمت در خانواده، 

پـذيری  پذيری است؛ بنـابراين خـانواده عامـل مهـم در جامعه عبارت ديگر تربيت، جامعه

. گيـرد پذيری حجاب، در مرحله اول، در خانواده انجام مى موضوع جامعه. فرزندان است

ی خانواده برقـرار اسـت، ای كه دوستى خاص و مهربانى در روابط ميان اعضا در خانواده

شـود و فرزنـدان حجـاب را در سـطح بـاور، ارزش و  پذيری حجـاب عمليـاتى مى جامعه

ــار فرهنگى ــان مى هنج ــنش اجتماعى ش ــد و در ك ــت مى پذيرن ــان رعاي ــد ش ــرای . كنن ب

  .شود پذيری در خانواده در ادامه به آياتى از قرآن اشاره مى شدن جامعه روشن
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ه رابطه ميان افراد محـرم و نـامحرم در خـانواده و حجـاب آياتى از قرآن كريم دربار

های خود را از آنچـه حـرام اسـت،  به زنان باايمان بگو، چشم: گويند ميان آنان سخن مى

فروبندند و شرمگاه خود را حفظ كنند و زينت خود را آشـكار نكننـد، مگـر آنچـه پيـدا 

و زينـت خـود را آشـكار هايشـان بيندازنـد  های خـود را بـر روی گريبان روسـری. است

نكنند، مگر برای شوهرانشان يا پدرانشان يـا پـدران شوهرانشـان يـا پسرانشـان يـا پسـران 

ــان  ــا زن ــا پســران خواهرانشــان، ي ــا پســران برادرانشــان ي   خــود ] همكــيش[شوهرانشــان ي

  هـای  نيازنـد يـا كودكـانى كـه بـر عورت بـى] از زن[يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كـه 

رفـتن  زنـان نبايـد پاهايشـان را هنگـام راه. انـد، آشـكار نكننـد ف حاصل نكـردهزنان وقو

دارند، از سوی نامحرمان شـناخته  هايشان پنهان مى گونه به زمين بزنند تا آنچه از زينت آن

  . )31-30نور، (شود 

در خانواده مد نظر قرآن، كنش افراد با يكديگر بـا معيـار محـرم و نـامحرم مشـخص 

افـراد در . پذيری حجاب در خانواده با شناخت محرم و نامحرم اسـت معهشده است و جا

تشكيل خـانواده . آموزند داشتن حجاب در برابر چه افرادی لازم است محيط خانواده مى

يكى . مندی ويژه است در نظام اجتماعى قرآن، براساس آرامشِ با مودت به مفهوم علاقه

خانواده اولين نهاد اجتماعى فرزنـدان . ن استپذيركردن فرزندا از وظايف خانواده جامعه

فرزندان از طريق الگوسازی، . گيری و تكوين عادات او تأثير بسيار دارد است و در شكل

. كننـد های ايدئال خانواده هماهنـگ مى های كلامى و غيركلامى، خود را با نقش تشويق

لامى باشند و بـه حجـاب ای والدين، مخصوصاً مادر، مقيد به باورهای اس اگر در خانواده

ها و هنجارهای اسلامى ارج نهند و فرزندان خويش را بـه رعايـت  عنوان يكى از ارزش به

پـذيری حجـاب دختـران،  های مسـتحكمى بـرای جامعه حجاب اسلامى تذكر دهند، پايه

ارتباط الگـوبرداری بـا محبوبيـت در خـانواده بـه ايـن معنـا اسـت كـه . كنند ريزی مى پى

ى بين والدين و فرزندان برقرار باشد تا اينكه فرزندان از پـدر و مـادر تقليـد محبت، بايست

ای تربيت كنند كه درك كنند با حجـاب از آزار و  گونه كنند و خانواده فرزندانشان را به

  .مانند اذيت محفوظ مى
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  گروه دوستان. ٢- ٨

اسـت  گروه دوسـتان متشـكل از افـرادی. پذيری است گروه دوستان از عوامل جامعه

شـان  گيرنـد و معمـولاً در سراسـر زندگى كه درون يك مجموعه سـنى خـاص قـرار مى

گروه دوستان بيشـترين نفـوذش را در دوره . كنند ارتباطات نزديك و دوستانه برقرار مى

در ايـن دوره، مـورد پسـند ديگـران قرارگـرفتن، معـرّف اصـلى . كند نوجوانى اعمال مى

هـای  های گـروه دوسـتان در پـذيرش ارزش ش ارزششود و پذيرش و نماي نوجوانان مى

عضويت در گـروه دوسـتان، كودكـان را . كننده دارد اجتماعى از سوی فرد، نقشى تعيين

پــذيری بــدون  دهــد كــه بيشــترين قســمت جامعه ای قــرار مى بار در زمينــه بــرای نخســتين

هـای دوسـتان  گروه. )80، ص 1383كـوين، (افتـد  ای در آن اتفاق مى گونه طرح سنجيده هيچ

ازآنجاكـه افـراد مايلنـد ديگـران آنـان را . كننـد بودن را در فرد ايجـاد مى حس ارزشمند

هـا و  دوست داشته باشند و به آنان احترام بگذارند، افراد در مباحث حجـاب غالبـاً ارزش

كنند تا با انتظارات كسـانى كـه بـا آنـان تعامـل دارنـد،  ای تنظيم مى گونه رفتار خود را به

طورخاص در دوران نوجـوانى و جـوانى حـائز اهميـت  اين امر بـه. وانى داشته باشدهمخ

كنـد و حتـى  است كه تماس با دوستان، نـوعى احسـاس امنيـت را در جوانـان ايجـاد مى

ای  در مواردی كـه جامعـه. ممكن است رفتار وی را بيش از هر عامل ديگری شكل دهد

هـای مختلـف تجربيـات متفـاوتى داشـته  ها باشـد يـا نسـل شاهد شكاف و تضاد بين نسل

  .يابد باشند، گروه دوستان اهميت فزاينده ای مى

قران كريم تأثيرگذاری دوستان شايسته و خوب را در هدايت انسان به سـوی تكامـل 

ها بــه انحــراف و  و ســعادت و نيــز نقــش دوســتان ناشايســت را در كشــاندن انســان

تى در دوسـتيابى، حسـرت در قيامـت را در دق بى. های اخلاقى توجه داده است ناهنجاری

و «: گونه ترسـيم شـده اسـت در قرآن كريم پشيمانىِ چنين كسانى اين. پى خواهد داشت

گويد ای كاش بـا پيـامبر راهـى  گزد و مى های خود را مى روزی است كه ستمكار دست

ه او بـود كـه مـرا بـ. ای وای، كاش فلانـى را دوسـت خـود نگرفتـه بـوديم. گرفتيم برمى

از اين آيات فهميده . )28ــ27فرقان، (» گمراهى كشانيد، پس از آنكه قرآن به من رسيده بود

شـدن حجـاب در  نهادينه. پـذيری افـراد تأثيرگـذار اسـت شود گروه دوستان بر جامعه مى
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بودن يـا بـدحجابى در گـروه دوسـتان،  بـا حجـاب. پـذيرد افراد از گروه دوستان تأثير مى

در اين راستا بايد دوسـتان خـوب يـا بـد جوانـان رصـد . مى استمورد توجه جامعه اسلا

عنوان باور، ارزش و هنجار مهم در ميان جوانـان شـناخته شـود كـه  بايد حجاب به. شوند

همگان رعايت حجـاب را لازم بداننـد و اگـر فـرد بـدحجابى در ميانشـان مشـاهده شـد، 

ا فرد بدحجاب موجـب شـود او اگر دوستى ب. عنوان افراد ناهنجار طرد اجتماعى شوند به

هدايت شود، اين دوستى زمينه مناسبى برای همياری اجتماعى و كمـك بـه افـراد اسـت 

های حجاب را درك و  تدريج آموزه كه آنان شناخت درست از حجاب داشته باشند و به

  .در عمل نهادينه كنند

  های ارتباط جمعی رسانه. ٣- ٨

های جمعـى ماننـد  رسـانه. ام اجتماعى استپذيری در نظ رسانه يكى از عوامل جامعه

هـای جامعـه از جملـه  تلويزيون، فيلم و كتاب نقش بسيار مهمى در القای باورها و ارزش

ها و الگوهـای رفتـاری مـا از اطلاعـات و شـيوۀ ارائـه ايـن  نگرش. حجاب به افراد دارند

هـای  هـا و بينش شهای همگـانى در نگر بـه تعبيرگيـدنز، رسـانه. پذيرند ها تأثير مى رسانه

ــد  ــردم تأثيرگذارن ــدنز، (م ــای . )106، ص 1385گي ــى دارای كاركرده ــاط جمع ــايل ارتب وس

های فرهنگـى و  دهى، فعاليت رسانى و انسجام گوناگونى هستند؛ از جمله آموزش، اطلاع

لحاظ  وسايل ارتبـاط جمعـى بـه. كردن حجاب مؤثرند تفريحى و آموزشى كه در نهادينه

توانند هماننـد  كار گرفته شوند، مى درستى به دی كه دارند، چنانچه بهفر ويژگى منحصربه

. خوبى عمـل كننـد مدرسه و دانشگاه در تربيـت و آمـوزش حجـاب در افـراد جامعـه بـه

مدرسـه و . ها حتى از جهاتى نسبت به مدرسه و دانشـگاه از امتيـازاتى برخوردارنـد رسانه

هايى چنـد از حيـات  رنـد؛ يعنـى فقـط سـالدانشگاه از آغاز تا پايان محدوديت زمانى دا

هيچ محـدوديت  كنند؛ اما وسايل ارتباط جمعى بى كودك يا جوان را به خود مشغول مى

های  رسـانه. پوشـانند هايند و از آغاز تا پايان عمر را مى در تمامى مراحل زندگى با انسان

راديـو، ( و چـه غيرمكتـوب...) روزنامـه، مجـلات، كتـاب و(ارتباط جمعى چه مكتـوب 

تــرين ســهم را در راه انتقــال ميــراث فرهنگــى و فكــری  بزرگ...) تلويزيــون، مــاهواره و 
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؛ بنابراين )86، ص 1386سـاروخانى، (شوند  دارند و تعالى فرهنگ انسانى را موجب مىبشريت 

در ايـن راسـتا . پذيری در انتقال فرهنگ حجاب باشـند توانند از عوامل جامعه ها مى رسانه

های فرهنگى، آموزشـى و تفريحـى داشـته باشـند، بـا ايـن توضـيح كـه  د فعاليتتوانن مى

  .آورند های گوناگون برای افراد جامعه فراهم مى های گروهى زمينه رسانه

های جمعى وجود ندارد؛ امـا در فرهنـگ قرآنـى،  ای به نام رسانه در قرآن كريم واژه

تـوان  رسانه همگـانى اسـت كـه مى تبليغ اسلامى در قالب امر به معروف و نهى از منكر،

عنوان منكـر، در نظـر  نداشتن وبدحجابى را به عنوان معروف و حجاب داشتن را به حجاب

خداونـد در . های عمومى اسـتفاده كـرد كردن آن از رسانه پذير گرفت و در جهت جامعه

چـه [ند؛ ا ها آفريده شـده شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان«: فرمايد قرآن كريم مى

اين آيه . )110عمران،  آل(» كنيد و به خدا ايمان داريد امر به معروف و نى از منكر مى ]اينكه

كند كه با نشـانه امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر  از جامعه اسلامى به بهترين امت ياد مى

و نهـى از منكـر ) داشـتن حجاب(شناخته شده است؛ يعنى بايـد همـواره امـر بـه معـروف 

كنتم خير امة «اگرچه آيه با صيغه ماضى . در جامعه جريان داشته باشد) بدحجابىكنترل (

گويد جامعه اسلامى همـواره  و مى كند، مفهوم آن عام است از جامعه اسلامى ياد مى» ...

مثابـه نظـارت  ای دارد، با اين ملاحظه كه امر به معـروف و نهـى از منكـر به چنين ويژگى

آيه شريفه «: كند قتيبه دينوری اين آيه را چنين تفسير مى ابن. اجتماعى در آن جريان دارد

نمايدكه در قياس با ملل پيشين اين امتياز را برای مؤمنـان  از رخدادی در گذشته تعبير مى

اند؛ پس  اند، برجسته و متمايز شده برشمرده كه چون آمر به معروف و ناهى از منكر بوده

. شــوند ورطبيعى از مزايــای آن نيــز محــروم مىط اگــر از ايــن خصــلت دوری ورزنــد، بــه

ترتيب فعل دلالت بر ماضى دارد؛ اما از حيث معنا دلالت عام دارد و از اعتبـار ايـن  اين به

ايـن . )422و  406 ، صـص1384قتيبـه ،  ابن(» دهـد حكم نه تنها درگذشته، بلكه در آينده خبر مى

های ديگر بيـان كـرده كـه بـا امـر بـه  تفسير، ويژگى جامعه مؤمنان را در مقايسه با جامعه

مفهوم آيه با دلالـت عـام، اثـر اجتمـاعى . اند معروف و نهى از منكر، از بهترين امت شده

كند كه جامعه مؤمنان با داشتن چنـين ويژگـى از  امر به معروف و نهى از منكر را بيان مى

  .ها خواهند بود بهترين جامعه
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ــىِ «: ِ فرمايــد خداونــد در قــرآن كــريم مى ــان باايمــان، ول ) يــار و يــاور(مــردان و زن

محتوای آيه حكايـت از آن . )71توبه، (» كنند به معروف و نهى از منكر مىيكديگرند، امر 

پذيری حجاب را با امـر بـه معـروف و  مؤمنان مسؤليت انجام جامعه» كل جامعۀ«دارد كه 

معـه دوسـتى خـاص نهى از منكر بر عهده دارد، با ايـن توضـيح كـه در ميـان اعضـای جا

گونــه كــه همگــان احســاس هويــت واحــد دارنــد و در برابــر يكــديگر  حــاكم اســت، به

  االلهّٰ مكـارم شـيرازی ايـن  آيـت. مثابه اينكه سرپرست هم هسـتند پذيری دارند، به مسؤليت

  كند كه امر به معـروف و نهـى از منكـر، هويـت جمعـى مسـلمانان  آيه را چنين تفسير مى

  كنـد كـه در  يـن آيـه را بـا آنچـه دربـاره منافقـان اسـت، مقايسـه مىايشان ا. رساند را مى

  بعضـهم «: بـه كـار نرفتـه و صـرفاً خداونـد فرمـوده اسـت» اولياء«آنجا برای منافقان واژه 

  معنــای ايــن تعبيــر آن اســت كــه منافقــان درظــاهر يكســان و جمعــى واحــد . »مــن بعــض

  وجـود ) رفتـه از واژه اوليـاءبرگ(رسـند؛ ولـى در ميـان آنـان وحـدت هـويتى  به نظـر مى

  نتيجه آنكه ذكـر ايـن نكتـه كـه مؤمنـان ولـى هسـتند، از حيـث اجتمـاعى دلالـت . ندارد

  بر نـوعى وحـدت و هويـت مشـترك جمعـى دارد كـه در انجـام وظـايفى چـون امـر بـه 

 ، صـص8، ج1374مكارم شيرازی، (كند  معروف و نهى از منكر اين هويت جمعى تجلى پيدا مى

مثابـه  ا توجـه بـه ايـن تفسـير و درنظرداشـت امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر بهب. )36-38

عنوان رسانه همگانى، تحليل آيه اين است كه امـر بـه معـروف و  پذيری حجاب به جامعه

تبليــغ اســلامى كــه . پــذيری حجــاب، مســئوليت همگــانى اســت نهــى از منكــر در جامعه

توانـد  ر نظام اجتماعى بر عهـده دارد، مىكردن امر به معروف و نهى ازمنكر را د عملياتى

هـای فرهنگـى و تربيتـى از  بخشى و فعاليت رسانى، انسجام های آموزشى، اطلاع در بخش

تبليغ اسلامى كه علمای دينـى انجـام . پذيری حجاب استفاده كند عوامل رسانه در جامعه

بخشـى، تشـويق  تواند با ايجاد روشنگری و هدايت جامعه، از طريق آگـاهى دهند، مى مى

های حجاب و ايجاد نفرت از انحرافـات اجتمـاعى بـدحجابى، فرهنـگ قرآنـى  به خوبى

تـرين تـأثير را در هـدايت  امر به معـروف و نهـى از منكـر بزرگ. حجاب را نهادينه كند

يكى از وظـايف مبلغـان اسـلامى ايـن اسـت كـه . معنوی جامعه در حجاب داشته و دارد
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ر پرتو آن رشد و شكوفايى استعدادها و رسيدن به كمال سازی حجاب كنند تا د فرهنگ

  .انسانى ميسر گردد

  و پرورش آموزش . ۴- ٨

پذيری با ارائه مصاديق  جامعه. است و پرورش آموزش پذيری،  از ديگر عوامل جامعه

. كنــد آمــوزان نهادينــه  هــا و هنجارهــا، آن را در كــنش دانش حجــاب در الگوهــا، ارزش

آموزنـد در شـرايط معـين چگونـه بايـد حجـاب داشـته  پذيری مى هآموزان با جامع دانش

طوررسـمى آن را بـه  در تحليل رابرت سـون، مدرسـه عـاملى اسـت كـه جامعـه به. باشند

هـای خاصـى موظـف كـرده اسـت  ها و ارزش كردن نوجوانان در زمينه مهارت اجتماعى

گوهـا، قـوانين و مقـررات هـا و ال نظام آموزشى با انتقـال ارزش. )128، ص 1377سـون،  رابرت(

وسـيله نهـاد مدرسـه و دانشـگاه موجبـات  صورت يكسان در همـه سـطوح جامعـه و به به

هـای  نظـام آموزشـى بـا تـدريس ارزش. آورد همگونى و انسجام اجتماعى را فـراهم مـى

ها و اقوام مختلـف جامعـه  فرهنگ ها، خرده مشترك و مفاهيم اجتماعى يكسان بين گروه

سـازی  فرهنگ. )67، ص 1382فـومنى، (رود  پذيری افراد بـه شـمار مـى معهعامل مهمى در جا

ازآنجاكه مسـئله فرهنـگ حجـاب از . حجاب از راه آموزش شهروندان، سودمندتر است

آمـوزان حجـاب را بـا انتخـاب خودشـان  شـدن، دانش های دينـى اسـت، بـا نهادينه مقوله

ر نظام اجتماعى، بايد مراحل پذيری حجاب د آموزش و پرورش، برای جامعه. پذيرند مى

در زمينه حجاب، ابتـدا  59خداوند در سوره احزاب، آيه . تدريجى را مد نظر داشته باشد

آمـوزش قرآنـى . سازی كرده است سپس برای زنان مسلمان فرهنگ 9برای زنان پيامبر

تبيـين . آغاز و به زنان جامعه اسـلامى گسـترش يافتـه اسـت 9حجاب از خانواده پيامبر

و تشويق به حجاب ) ماندن شخصيت زن و دوری از آزار و اذيت محفوظ(فه حجاب فلس

پذيری  بيان روشن كه حجاب مصونيت برای زنان است نه محدوديت، جامعهبا موعظه و 

؛ بايـد 9بيت پيـامبر آموزش و پرورش با معرفى الگوی اهل. سازد تر مى حجاب را آسان

ای در جامعه نهادينـه كنـد كـه افـراد بـا  گونه بهها و هنجارها  حجاب را در باورها، ارزش
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روشـن اسـت . الگوگيری، حجاب را بـرای حفـظ كرامـت و شخصـيت خـود برگزيننـد

  .انديشه افراد در انتخاب لباس بسيار مؤثر است

  گيری نتيجه

در ايـن راسـتا . بحث علمى انجـام گيـرد» حجاب«كند درباره  شرايط عصری ايجاب مى

ظام اجتماعى قرآن، با روش علمى، به شيوه مفهـومى، در مـدل پذيری حجاب در ن جامعه

ــل، در عناصــر جامعه ــذيری  تحلي ــوا و عوامــل(پ ــه شــاخص)روش، محت ــا  ، ب ــا ب های آنه

محوريت فرهنگ قرآنـى در قالـب روش تأثيرپـذيری از گـروه مرجـع بـا الگـوگيری از 

محتـوای  فرهنـگ قرآنـى بـا محوريـت بـاور، ارزش و هنجـار،. اسـت 9بيت پيامبر اهل

. باور فرهنگى به حجاب به معنای ايمان اعتقادی به آن اسـت. پذيری حجاب است جامعه

عنوان ارزش به اين معنا است كه بـا توجـه بـه وحيانيـت دسـتوری حجـاب در  حجاب به

رود آن را مهـم  تظـار مـىقرآن، حجاب در جامعه اسلامى اهميت ويژه دارد و از افـراد ان

هنجار فرهنگى حجاب به اين معنا اسـت كـه حجـاب قواعـد رفتـاری بـرای افـراد . بداند

پــذيری حجــاب، خــانوادۀ بــامودت و رحمــت، حجــاب را  از عوامــل جامعه. اســت

كنـد  سازد و با معرفى محرم و نامحرم، در فرزندان شـناخت ايجـاد مى داشتنى مى دوست

گـروه دوسـتان، بـا دوسـتانى مناسـب، . افـرادی داشـته باشـند كه حجاب را در برابر چـه

های ارتبـاط  مبلغـان اسـلامى بـا اسـتفاده از رسـانه. بخشـد حجاب را در جوانان جهت مى

حجـاب را تبليـغ ) بـدحجابى(و نهـى از منكـر ) داشـتن حجـاب(جمعى با امر به معروف 

اب و معرفـى مصـاديق كنند و آموزش و پرورش با تعليم تدريجى و تبيين فلسفه حج مى

هركدام از اين عوامل در . كردن حجاب تأثيرگذار است عنوان الگو، در نهادينه حجاب به

پذيری بـا توجـه بـه آيـات قـرآن  پذيری حجاب مد نظر است و تأثيرآنها در جامعه جامعه

  .قابل تحليل است
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  کتابنامه
  

  .قرآن کریم* 

  .نهج البلاغه* 

محمدحسـين : ترجمـه( تأویـل مشـکل القـرآن). ش1384. ( بن مسلمقتيبه الدينوری، عبدااللهّٰ  ابن .1

  .آستان قدس رضویانتشارات : مشهد). بحری بينا باج

دارالفكـر : بيروت. لسان العـرب). ق1414. (الدين محمد بن مكرم الفضل جمال منظور، ابى ابن .2

  . لطباعه و النشر و التوزيع

  .مطبعه سيدالشهداء: قم. چاپ اول. یعوالی اللئال). ق1403. (جمهور ابى احصائى، ابن .3

دفتـر : تهـران). حسن پويـان: ترجمه( درآمدی بر نظریۀ فرهنگی). 1383. (اسميت، فيليپ دانيل .4

  . ها المللى گفتگوی تمدن مركز بين. های فرهنگى پژوهش

). اميرحسـين آريـانپور: ترجمـه( شناسـی زمینـه جامعه). 1357. (كوف، ماير آگبرن، ويليام؛ نيم .5

  .اميركبيرانتشارات : نتهرا

  .نشر فرهنگ اسلامى: تهران. بینی اسلامی جهان). 1361. (باهنر، محمدجواد .6

). االلهّٰ فولادونـد عزت: ترجمه( ساخت اجتماعی واقعیـت). 1387. (برگر، پيتر؛ توماس، لوكمان .7

  .فرهنگى -انتشارات علمى: تهران

  .بيروت، دارالفكر العربى :]جا ىب[. التفسیر القرآنی للقرآن). م1969. (خطيب، عبد الكريم .8

آسـتان انتشارات : تهران). حسين بهروان: ترجمه( درآمدی بر جامعه). 1377. (سون، يان رابرت .9

  . قدس رضوی

صـفوان عـدنان : تحقيق( مفردات الفاظ القرآن). ق1412. (راغب اصفهانى، حسين بن محمد .10

  .دارالقلم، دارالشامية: دمشق، بيروت). داودی

  . تبيان: تهران). گهر عبدالحسين نيك: ترجمه( شناسی پارسونز جامعه). 1376(. روشه، گى .11

: تهـران). محسن ثلاثى: ترجمه( شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه). 1374. (ريتزر، جورج .12

  .علمى

  .دارالشروق: قاهرة -بيروت. فی ظلال القرآن). ق1419. (سيد قطب .13
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جمال موسـوی : ترجمه( های تاریخ در قرآن تتفسیر موضوعی سن). 1381. (صدر، محمدباقر .14

  .انتشارات تفاهم: تهران). اصفهانى

  .انتشارات جوان: تهران. عیون اخبارالرضا). ق1378. (صدوق، محمد .15

؛ هاشمى، سيدضيا صديق سروستانى، رحمت .16 شناسى  های مرجع در جامعه گروه). 1381. (االلهّٰ

. نامـه علـوم اجتمـاعی مجلـه .ن و فسـتينگرهای مرت شناسى اجتماعى با تأكيد بر نظريه و روان

  . 167-149 ، صص)20(

دفتـر : قـم). محمـدباقر موسـوی: ترجمـه( تفسـیر المیـزان). 1374. (طباطبايى، محمدحسـين .17

  .انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه

  .اسماعيليان: قم. تفسیر المیزان). ق1393. (طباطبايى، محمدحسين .18

  .نشر دوران: تهران. وپرورش شناسی آموزش معهجا). 1382. (فومنى، گلشن .19

  .نشر توتيا: تهران). محسن ثلاثى: ترجمه( شناسی درآمدی بر جامعه). 1373. (كوين، بروس .20

انتشـارات : تهـران). گروهـى: ترجمـه( فرهنگ علوم اجتمـاعی). ش1384. (گولد، جوليوس .21

  .مازيار

  .نشر نى: تهران). بوریمنوچهر ص: ترجمه( شناسی جامعه). 1385. (گيدنز، آنتونى .22

 .صدرا: تهران. مسئله حجاب). 1368. (مطهری، مرتضى .23

  .صدرا: تهران. مجموعه آثار). 1381. (مطهری، مرتضى .24

  .دار الكتاب الاسلامى: قم. التفسیر الکاشف). 1383. (مغنيه، محمدجواد .25

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. تفسیرنمونه). 1374. (مكارم شيرازی، ناصر .26

  .انتشارات اميركبير: تهران). باقر پرهام: ترجمه( شناسی مبانی جامعه). 1384. (، هانریمندراس .27
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Abstract 
With the appearance of Islamic Revolution in Iran, religiosity as the most 
important factor of Iranian people's lifestyle has been considered in the 
position of the revolution's software. That is why it is important to know 
religious people in order to promote the effectiveness of religious 
propagation. Due to various factors such as the emergence of the information 
society, the development of science and technology, and even cultural 
invasion, we are witnessing diversity in the forms of religiosity of Iranians, 
especially young people. The main issue of this paper is the strategies of 
propagation for dealing with the types of religiosity among the youth. 
Therefore, the main goal is to achieve strategies in promotional methods and 
messages. To achieve this goal, in the tradition of qualitative research, 
analytical methodology has been used for typology of religiosity in the previous 
studies. Then, through comparative-analytical method, it was compared with 
another study of a researcher in a semi-structured interview with 42 young 
people who were selected theoretically and in the form of purposeful non-
probability. The findings suggest that according to the criterion of attitude 
towards religion, seven types of legal, conventional, ethical, resorting (to 
God), epistemological, rational and secular duties can be identified in the 
religiosity of Iranian youth and classified among floating indications in four 
levels. Then, the found types of religiosity were presented to seven 
professional preachers and their strategies were collected. The results of the 
research show that the strategies of warning and advising, paying attention to 
social ethics, paying attention to death and resurrection, Mahdism and the 
Promised One (Imam Mahdi), interpreting the Qur'an and paying attention to 
the truth of the guardianship of the Fourteen Infallibles are among the most 
important methods and messages that preachers should consider. 
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Sociology of religion, types of religiosity, strategies of propagation, attitude towards religion. 
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  1های دینداری راهبردهای تبلیغی در مواجهه با گونه

  3محمدرضا انواری    2سيدعبدالرسول علم الهدی
  28/2/1399: تاريخ پذيرش    13/1/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

افـزار  ترين عامل سبك زندگى مردم ايران به مثابـه نرم عنوان مهم با ظهور انقلاب اسلامى در ايران، دينداری به
های زيادی برای ارتقای اثربخشى تبليغـات دينـى انجـام   به همين جهت تلاش. انقلاب مورد توجه قرار گرفت

های دينـداری اسـت؛ زيـرا بـا توجـه بـه  ترين اجزای اين اثربخشى شناخت مخاطب در گونـه يكى از مهم. شد
عوامل مختلف همچون ظهور جامعه اطلاعاتى، رشد علم و فناوری و حتى تهـاجم فرهنگـى، شـاهد تنـوع در 

مسئله اصلى اين مقالـه، راهبردهـای تبليغـى مواجهـه بـا . خصوص جوانان هستيم بههای دينداری ايرانيان،  شكل
شناسـى  گونه برای پاسخگويى به آن، بـا اسـتفاده از روش تحليلـى به. های دينداری در ميان جوانان است گونه

قـق شناسى ديگری از مح تطبيقى با گونه-دينداری در تحقيقات گذشته پرداخته شد و سپس با روش تحليلى
صورت نظـری و غيراحتمـالى هدفمنـد انتخـاب  نفر از جوانان كه به 42يافته با  ساخت كه در مصاحبه نيمه
گـرا، توسـلى،  گرای متشرع، عرفـى، اخلاق با معيار نگرش به دين، هفت گونه تكليف. شدند، مقايسه شد

های شناور در  مع بين دالگرا، عقلانى و سكولار در دينداری جوانان ايرانى قابل شناسايى و در ج معرفت
شده به هفت نفر از مبلغـان خبـره عرضـه و  های دينداری يافته سپس گونه. بندی شد چهار طبقه قابل دسته

دهد راهبردهای تذكر و موعظه، توجه بـه اخـلاق   نتايج تحقيق نشان مى. بندی شد ايشان جمع راهبردهای
عود، تفسـير قـرآن و توجـه بـه حقيقـت ولايـت اجتماعى، توجه به مرگ و معاد، بحث از مهدويت و مو

  .اند هايى است كه مبلغان توجه داشته ها و پيام ترين شيوه از جمله مهم 7معصومان

  ها كليدواژه
  .های دينداری، راهبردهای تبليغى، نگرش به دين  شناسى دين، گونه جامعه

                                                            
: شناسى اقشار مخـاطبين وضعيت«با عنوان  7رفته از بخشى از پژوهشى برای پژوهشكده باقرالعلوماين مقاله برگ. 1

 .است» شناسى جوانان به مثابه مخاطب در تبليغ دينى گونه
، تهران، 7استاديار گروه انديشه و مطالعات فرهنگى دانشكده فرهنگى و قدرت نرم، دانشگاه جامع امام حسين. 2

  kpalamhoda@ihu.ac.ir   )سئولنويسنده م. (ايران

  m_reza.anvari1358@yahoo.com  .، قم، ايران7باقرالعلوم دانشجوی دكتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه. 3
  

. ینـداريد یها در مواجهـه بـا گونـه ىغـيتبل یراهبردهـا). 1399. (علم الهدی، سيدعبدالرسول؛ انواری، محمدرضا
  Doi: 10.22081/jiss.2020.68816  .  150 -120، صص )28(۷، یاسلام و مطالعات اجتماعفصلنامه 
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  مقدمه و طرح مسئله

هـای كلاسـيك در بـاب  بطـال تئوریترين مصداق نفـى و ا انقلاب اسلامى در ايران مهم

اين انقلاب نشان داد، باور به اين ادعا كه همراه با گسترش فراينـدهای . سكولاريسم بود

 1شود و به تدريج از اهميت ايـن فرانهـاد مدرن، دين از عرصه عمومى به حاشيه رانده مى

در يك فراينـد  اتفاقاً مردم ايران. شود با واقعيت جهان سازگار نيست اجتماعى كاسته مى

ــه عرصــه سياســى كشــاندند و  ــر، ديــن حاضــر در عرصــه عمــومى را ب   انقلابــى و فراگي

  حضور دين را به اعلـى درجـه قابـل تصـور آن بردنـد؛ بنـابراين تقويـت ديـن در حيـات 

سـازی و  تـرين محـور پيشـرفت انقـلاب اسـلامى در رونـد جامعه فردی و اجتمـاعى مهم

 .سازی است تمدن

نقلاب اسلامى در ايران، به تبليغات دينـى بـرای رشـد و روشـنگری پس از پيروزی ا

دفتـر تبليغـات . مردم بيشتر اهميت داده شد و از اين حيث نهادهای بسياری شكل گرفتند

ــم، ســازمان تبليغــات اســلامى، كانون ــه ق هــای فرهنگــى مســاجد،  اســلامى حــوزه علمي

هـای اسـلامى مسـئوليت امـر  منهايى چون انج ها و ديگر گروه های بسيج در اداره كانون

هايى همچون تهاجم فرهنگـى و جنـگ نـرم نيـز  پديده. تبليغات دينى را بر عهده داشتند

  .های دينى بيشتر كرد اهميت تبليغات دينى را برای تعميق باورها و گسترش ارزش

ای كـه نسـل جـوان در مقايسـه بـا   توجه به ساختار هرم جمعيتى كشور و سهم عمـده

های سنى به خـود اختصـاص داده اسـت، ضـرورت پـرداختن بـه ايـن طيـف   ديگر گروه

بســا ويژگــى كميتــى ايــن طيــف ســنى ســبب ايجــاد  چه. ســازد جمعيتــى را آشــكار مى

هـا و  های پيشـين و پسـين از جهـت نگرش های كيفى شده است كه آن را با نسل ويژگى

بـديهى اسـت . كند  های بنيادين مى های اجتماعى و فردی دارای تفاوت ها و كنش ارزش

گيری   ها در مقياسى وسيع در ساختار اجتمـاعى و فرهنگـى سـبب شـكل بروز اين تفاوت

ای نمايان بـا نسـل پيشـين متفـاوت و   گونه فرهنگى مختص جوانان شده است كه به خرده

                                                            
بلكـه  ،طورواقع دين برسـاخته جامعـه نيسـت به ،شود مى يادهرچند در ادبيات علوم اجتماعى از دين به مثابه نهاد . 1

  .شود ها منجر مى شدن فرانهادی است كه به برساخته
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هـای  رو ضروری است تا معانى و نگرش حتى گاه در برخى موارد، متعارض است؛ ازاين

گذاری برای رشد   دين، دينداری و زندگى دينى مشخص شود تا هدف جوانان به مفهوم

  .تر شود و ارتقای دينداری ايشان در فرايندهای تبليغات دينى نيز دقيق

زند  شــجاعى. شناســان بــوده اســت مطالعــات دينــداری از ديربــاز مــورد توجــه جامعه

مطالعـات . 1: مطالعات دينداری در ايران را در شش سرفصل از هم تفكيك كرده اسـت

مطالعات . 3مطالعات درباره عوامل مؤثر بر دينداری؛ . 2پيمايشى درباره ميزان دينداری؛ 

مطالعـات دربـاره نگـرش افـراد . 4های ديگـر؛  درباره رابطه همبستگى دينداری و پديده

مطالعـات پيمايشـى بـه . 6شناسـى دينـداری؛  مطالعـات گونه. 5راجع به دين و دينداری؛ 

كردن نوع دينداری افراد و تعيين سـهم هريـك در جامعـه مـورد مطالعـه  منظور مشخص

تـوان از مطالعـات مناسـك دينـى بـا روش  افزون بر موارد بالا مى. )3، ص 1384زند،  شجاعى(

شناسـى دينـداری بـه نسـبت ديگـر   طورخاص گونه  شناسى نيز استفاده كـرد؛ امـا بـه انسان

اننـد مطالعـه ميـزان دينـداری، حجـم كمتـری از شناسـى ديـن م  های تحقيقـاتى جامعـه زمينه

كه در  هايى رغم گام  ها و تحقيقات دانشگاهى را به خود اختصاص داده است و على پژوهش

  . )1379محدثى، (توان اذعان كرد هنوز در ابتدای راه قرار داريم  اين زمينه برداشته شده، مى

ينى خصوصاً بعد از انقـلاب های مختلفى در حوزه تبليغات د تحقيقات بسيار و كتاب

عنوان پيشينه ايـن مقالـه قابـل توجـه اسـت،  اسلامى انجام و انتشار يافته است؛ اما آنچه به

شناسى تبليغات دينى صـورت گرفتـه اسـت؛ بـرای  تحقيقاتى است كه در حوزه مخاطب

عناصـر  تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتمـاعیدر كتاب  )1374(نمونه، محسن خندان 

كـه » گرا تبليـغ تربيـت«طـرح پژوهشـى . كنـد ليغ را براساس دانش ارتباطات مـنظم مىتب

كنـد تبليـغ را بـر پايـه و اسـاس تربيـت  انجـام داده، تـلاش مى 7پژوهشكده بـاقرالعلوم

  . بندی و عناصر آن را شمارش كند مخاطب دسته

بـا  ب جـوانشناختی تبلیغ با مخاط راهبردهای روانكريمى نيز در كتاب خود با عنوان 

شناسـى رشـد و  شناسى فرايند تبليغ را بين مبلغ و مخاطب با توجه به روان های روان روش

شناسـی و  روانكاويـانى در كتـاب . )1382كريمـى، (كنـد  شرايط روانى متفاوت طراحى مى
شناختى  های روان شناختى مبلغ و تكنيك های روان ويژگى تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی
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های ارسال و  گيرنده را بررسى كرده و زمينه های تحولى و غيرتحولى پيام جنبهكاربردی 

در اين تحقيقـات . )1387كاويانى، (شناسى را بحث كرده است  دريافت پيام با رويكرد روان

مسئله اصلى . اند كدام راهبردهای تبليغ را در مطالعات اجتماعى دينداری ارائه نكرده هيچ

های مختلف دينـداری جوانـان امـروز جامعـه  اجهه تبليغى با گونهاين مقاله، چگونگى مو

  . ايران است

اول با توجه بـه تحقيقـات پيشـين : برای پاسخ پرسش بالا بايد به سه سؤال توجه كنيم

شناسـى دينـداری جوانـان بـا توجـه بـه  شناسى دينداری در ايران چيست؟ دوم گونه گونه

های  ؟ سوم مبلغان خبـره در برابـر ايـن گونـهكند هايى پيدا مى نگرش به دين چه صورت

  دينداری چه نظری دارند؟

  شناسى دينداری چهارچوب مفهومى، ارتباطات دينى و گونه. 1

های علوم اجتماعى است، به دو صورت  در دانش ارتباطات كه يكى از جديدترين دانش

، 1386فيسك، (م است يكى با رويكرد تأثير و انتقال پيا. توان به بحث تبليغات توجه كرد مى

كه با توجه به مدل ارتبـاطى لاسـول و همچنـين مـدل مالتزكـه در تشـريح فراينـد  )10ص 

عنصر رسد در فرايند تبليغ، شش  به نظر مى. )20، ص 1388كوايل و سون،  مك(ارتباطات انسانى 

: فرسـتنده .1 :تواند اين فرايند را بهينه كند  اساسى وجود دارد كه توجه به هركدام از آنها مى

يعنـى : گيرنـده .2. فرسـتد  يعنى شخص يا سازمانى كه در مقام مبلغ، پيامى را به ديگری مـى

بـه معنـای تـأثيری كـه فرسـتنده بـر گيرنـده : اثـر. 3. رسد همان مخاطبى كه پيام به او مى

. 5. رسـاند ابزارها و وسايلى كه پيـام را بـه گيرنـده مى: كانال. 4. كند  گذاشته يا دنبال مى

 و دارند قرار آن در فرستنده و گيرنده كه اجتماعى –يعنى تمام شرايط فرهنگى : ها  زمينه

برای . برد هايى كه فرستنده به كار مى  معناها و نشانه: محتوای پيام. 6. شود  مى فهميده پيام

  . رسيدن به فرايند مؤثر در تبليغ بايد هركدام از اين عناصر مطالعه و بررسى شوند

رد ديگر، مكتب مبادله معنا و نوع دريافت مخاطب از پيام اسـت كـه در ارتباطـات رويك

ارتباطات آيينى در تبليغات دينى، ارتباط را توليـد و تبـادل معنـا  .گيرد آيينى مد نظر قرار مى

گيـرد تـا معنـا  ها در تعامل با مـردم قـرار مى ها يا متن داند و دنبال آن است كه چگونه پيام مى
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ارتباط با اصطلاحاتى مثل اشتراك، . ها در فرهنگ وابسته است د؛ يعنى به نقش متنتوليد كن

اين رويكرد نه بـه . شود مشاركت، پيوند، معاشرت، همراهى و داشتن باور مشترك همراه مى

در . بسط پيام در فضا، كه به بقای جامعه در طول زمان با تجلى باورهای مشترك توجـه دارد

كننـدگان، توليـد معنـا  اختى از علائم است كـه از راه تعامـل بـا دريافتاين رويكرد، پيام، س

افتد و متن و چگونگى  شود، از اهميت مى مى دهنده پيام وصف فرستنده كه انتقال. كند مى

ای  داده يابـد؛ بنـابراين بـرخلاف تصـور قبلـى كـه معنـا را پـيش آن اهميـت مى 1»قرائت«

رخـداد  شود، معنا زاييده ارتبـاط اسـت و بيـرون از ىدانست كه در جريان ارتباط منتقل م مى

گير عضـوی فعـال در جريـان  پيـام. چيزی نيست كه بخواهد معناآفرينى كند ارتباط هيچ

  . )11-10 ص، ص1386فيسك، (ارتباط است كه در امر معناآفرينى، نقش فعال و اساسى دارد 

در كنش متقابل با مخاطبان  ها ها يا متن ايـن مـكتب بـه دنبال آن است كه چگونه پيام

هـا در فرهنـگ  كننـد؛ يعنـى بـر نقـش متن  توليـد  گيرند تا معنا قـرار مـى) بخوانيد مردم(

يــك گــفتار سـاده، كتـاب و مطبوعـات، تلويزيـون و   حال آنكه اين مـتن. دارد تمركز

ايــن در . راديو و سينما، معماری، طبيعت، ماشين و تكنولوژی و يا هر چيز ديگری باشـد

  كند، تـــجارب ميــان آنچــه نقــش اول را در دريافــت معنــا از ســـوی گـــيرنده ايفــا مـــى 

هـای انتقـال  های اجتماعى او است؛ بنابراين مبلغ بيش از آنكه بـه روش فـرهنگى و زمينه

های فرهنگـى دريافـت مخاطـب از ارتبـاط و پيـام دقـت كـرده،  پيام توجه كند، به زمينه

كنـد تـا توليـد معنـا در جهـت ارتقـای فهـم دينـى  ای تنظـيم مى نـهگو جريان ارتباط را به

شناسـى  گونه مخاطب شكل بگيرد؛ بر همين اساس برای اثربخشى بهتر تبليغـات دينـى، به

  .دينداران از حيث چگونگى قرائت ايشان از دين نياز است

 اجتمـاعى مخاطـب و -های فرهنگـى براساس رويكرد مبادله معنا، لازم است به زمينه

خداوند متعال در قرآن كريم . ساخت هويت او كه در قرائت پيام مؤثر است، توجه شود

2»هر پيامبری را به زبان قوم خود بـرانگيختيم«: فرمايد مى 9به پيامبر اكرم
؛ بـه )4ابـراهيم، (

                                                            
1. Reading. 

2 .» بلِسَِانِ قوَْمِهِ ليِبيَنَ لهَُمْ مَا أَرْسَلنْاَ مِنْ رَسُولٍ إِلا «.  
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عنوان رسولان وحى الهى، آگاه بـه شـرايط محيطـى و اجتمـاعى  عبارت ديگر پيامبران به

ديـن اسـلام . كردنـد ت خود بودند و پيـام الهـى را بـه مـردم ابـلاغ مىزمان و مكان رسال

عنوان خاتم اديان الهى كه كامل و تمام است، دينى جهانى است كه جريان تبليغـى آن  به

هرچند . اكنون روحانيان و مبلغان دينى است و هم :بر عهده ائمه 9بعد از پيامبر اكرم

هرحال هدف از  شود، به ان تبليغات دينى توجه مىدر اينجا بر رويكرد مبادله معنا در جري

هـا و  گيری معرفت نـاب توحيـدی، تحـول در گرايش جريان تبليغى، تغيير بينش و شكل

در نگـاه مقـام . بالأخره تأثير بر رفتارها تحت تعاليم و معارف اسلام ناب محمـدی اسـت

ها،  ها و قلب ت به ذهنمعظم رهبری تبليغ دينى به معنای بيان حقيقت و رساندن پيام حقيق

كردن فضا است و اين اصل مسئلۀ تبليغ، ناظر است به عمـل، همـراه بـا بصـيرت و  روشن

  .)1395/ 25/9بيانات مقام معظم رهبری، (يقين 

هـای دينـى  هـا و قرائت ای چندبعدی اعم از نگرش عنوان مفهوم و مقوله به 1دينداری

شود؛ بنابراين دينـداری در  با امر دينى نيز مىهای افراد  است و ناظر بر رفتارها و درگيری

هـای  نحوی كـه نگـرش، گـرايش و كنش  يك حالت كلى، داشتن اهتمام دينى است، به

 2توان گفت دينداری به معنـای درگيـری همچنين مى. )1384زند،  شجاعى(فرد را متأثر سازد 

ودن و التزام دينى نيـز ب دينداری علاوه بر اين، به معنای دينى. و دغدغه دينى داشتن است

  .)59، ص 1384زاده،   سراج(در نظر گرفته شده است 

شـود، معرفـت دينـى هـم مـورد توجـه  كه دينداری شامل قرائـت دينـى مى ازآنجايى

گيرد؛ البته بايد توجـه داشـت كـه معرفـت شـامل پـنج سـطح  مطالعات دينداری قرار مى

7يقـين. 5 6بـاور،. 4 5نگرش،. 3 4تمايل،. 2 3توجه،. 1: است
ايـن . )89، ص 1390ميرسندسـى، (

                                                            
1. Religiosity. 

2. Religious Involvement. 

3. Attention. 

4. Tendency.  

5. Attitude.  

6. Belief.  

7. Certitude.  
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يكى نسبت خود انسان بـا ديـن و ديگـری نسـبت : شوند پنج سطح در دو نسبت تعيين مى

هـا و اهـداف نيـز  ها، تمـايلات، انگيزه دين با زندگى انسان كه از اين دو نسبت، خواسـته

  . قابل دريافت است

شناسـى،  شناسـى يـا سنخ نهگو. شـود شناسى هم دنبـال مى مطالعات دينداری در گونه

، 1388سـفيری، (های متمايز است  ها و اشيا به گروه بندی رويدادها، كنش ای برای طبقه شيوه

طوركل شناسايى  شناسى به هدف گونه. كه در درون خود همگرا هستند طوری به. )201ص 

از ای  كردن رابطه بين الگوهـا در ميـان گسـتره ها، الگومندساختن آن و مشخص مشابهت

تـوان  اسـاس مى شـده اسـت؛ براين ها براساس ملاكـى يكسـان و پذيرفته ها و تفاوت تنوع

  تعلق  خاص  ويژه به يك سنخ  افرادی كه به لحاظ ذهنى يا عينى و براساس معياری  گفت

هــمگرايى و بــه اعضـای ديگـر   بـه ديگر اعضـای همـان سـنخ دارای احــساس دارنـد،

  .نداحساس واگرايى دار  ها سنخ

اين تحقيق به دنبال اثربخشى تبليغات دينى در كشف انواع دينداری با معيار درگيری 

هـا و انـواع معرفـت   نسبت به دينى مشخص نيست، بلكه به دنبـال ويژگى 1و اهتمام دينى

ترين طبقه فرهنگى جامعه در توليد و تبادل معنـای  عنوان مهم دينى جوانان ايرانى شيعه به

ــومى اســت  ــقفرهنــگ ب ــا شــناختى دقي ــا ب ــه   ت ــق و ســلايق ايشــان ب تر از توجــه و علاي

محورهايى همچون نياز يا بـى نيـازی بـه . گذاری برای تبليغات دينى پرداخته شود  هدف

دين، احساس تعلق به دين، برجسـتگى يكـى از ابعـاد دينـداری در زنـدگى، اهميـت بـه 

بودن و  افتخـار بـه متـدين دهى بـه اعمـال دينـى، عبادات و رعايت احكام دينى، اولويـت

هـا  تظاهر به آن، ضعف و قوت بينش دينى، گرايش به مقدسات دينى، گرايش بـه ارزش

  .های دينداری در ايران باشند توانند معياری در شناخت گونه و اخلاقيات دينى همه مى

بنابرآنچه گفته شد در توجه بـه تحقيقـات پيشـين همـه معيارهـا در تناسـب بـا معيـار 

هايى كه امكان دارد   گونه. پردازيم شناسى مى گونه گيرند و سپس به ينى قرار مىمعرفت د

طورمثال  های شناور شبيه هم باشـند، امـا دال مركـزی آنهـا متفـاوت اسـت؛ بـه در دلالت

                                                            
1. Religious involvement.  
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ــداری صــورت ــا  دين ــا دال مركــزی آنه ــاب دارد؛ ام ــداری ن ــا دين ــتراكاتى ب   گرايانه، اش

  . متفاوت است

  روش تحقيق. 2

هـای  شـود كـه بـرخلاف پژوهش بندی مى های كيفى طبقه وهش در زمره پژوهشاين پژ

هـای  ايـن پرسـش. شـود ای ارائـه نمى تبيينى، قبل از شروع تحقيق درباره مسـئله، فرضـيه

كننـد؛  انـد و مسـير تحقيـق را مشـخص مى تحقيق هستند كـه راهنمـای محقـق در تحقيق

  :شود  اشته مىبنابراين برای پاسخ به مسئله اصلى، سه گام برد

شناســى دينــداری در ايــران  تحليــل ثانويــه از تحقيقــات پيشــين در حــوزه گونه. اول

  .بندی مقدماتى رسيديم صورت گرفت و با كدگذاری اوليه به دسته

1طبيقى و تكنيك مقايسه دائمىت  - آمده با روش تحليلى دست نتايج به. دوم
دومينيك و (

در آن تحقيق بـا اسـتفاده . ديگری از محقق مقايسه شدبا نتايج تحقيق  )165، ص 1384ويمر، 

های افراد كـه ناشـى از تجربـه زيسـته ايشـان  از روش پديدارشناسى برای كشف آگاهى

  . )1397الهدی،  علم(شناسى دينداری جوانان پرداخته شد  گونه است، به

ــب به ــای مخاط ــاس باوره ــط براس ــار فق ــن ك ــه  گونه در اي ــرداختيم، بلك ــى نپ شناس

ـــين را به شپژوه ـــای پيش ـــرديم و از  ه ـــل ك ـــل دخي ـــان تحلي ـــداكثری در جري طورح

شناسـى ديـن بهـره جسـتيم؛ بنـابراين روشـى  های ديگران نيز در حـوزه جامعه نامگذاری

كار گرفتـه شـد تـا اجمـاعى فراگيـر ميـان  ها بـه گونـه استقرايى بـرای دسـتيابى به-قياسى

های مختلـف  مشـتركى ميـان گونـهكه مرزهـای  هرچند ازآنجايى. دست آيد تحقيقات به

ای همچـون   ها بـر خصوصـيات ويـژه  دينداری وجود دارد، برای فهم تمايزات اين گونـه

نگاه به هدف از خلقت، موضع درباره دستورهای دين، نسبت دين بـا زنـدگى در دنيـای 

، 7بيـت مدرن، معنای دينداری، نقش و انتظـار از ديـن در زنـدگى، موضـع دربـاره اهل

هايى كـه مرزهـای  ؤثر بر دينداری و رجـوع بـه روحانيـت تكيـه شـده تـا گونـهعوامل م

                                                            
1. Constant Comparative Technique. 
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ای در ظـاهر  همچنين هر گونـه. مشترك با هم دارند، براساس اين تمايزات شناخته شوند

  . كند ها متمايز مى را از ديگر گونه های خاصى است كه آن واجد ويژگى

ی تحقيقـات گذشـته بـا ها های كشف شده در رفت و برگشت بـين يافتـه گونه. سوم

نفر از مبلغان خبره ارائه شد تا به راهبردهای تبليغى  شده به هفت های انجام تحليل مصاحبه

  .های دينداری جوانان دست يابيم مواجهه با گونه

  شناسى دينداری تحقيقات گونه. 3

  . گيرند شناسى آنها در چهار دسته قرار مى تحقيقات اين حوزه با توجه به روش

های از پــيش  نوعى گونــه انــد كــه بــه هــای قياســى اســتفاده كرده از روش: اولدســته 

اند؛ همچون مطالعاتى كه عمدتاً روشنفكران دينى انجـام داده شده را تفسير كرده طراحى

اند نه دينـداری  شناسى كرده های دينى افراد را گونه ها و قرائت ها نگرش اين پژوهش. ندا

  .اند ن لزوماً بر پايه واقعيت جاری جامعه نبودهصورت تام؛ همچني افراد را به

شناسـانه و ابــزار  صــورت كيفـى در رهيافــت جامعه بــا روش اسـتقرايى به: دسـته دوم

ــى كرده مصــاحبه الگــوی گونه ــد شناســى خــود را معرف ــار . ان ــد معي ــات، فاق ــن مطالع اي

آن در جامعـه اند و به سراغ سـنجش كمـى  بندی ارائه كرده اند و صرفاً دسته شناسى  گونه

  . اند نرفته

شناسانه با شيوه پيمايشى  با شيوه استقرايى و روش كمى در رهيافت جامعه: دسته سوم

گيری  های سابق انجـام شـده و بـه انـدازه شناسى اين تحقيقات بر پايه گونه. شود انجام مى

مشكل اصلى در اين روش بـرای تشـخيص . پردازد ها در جامعه آماری مشخص مى گونه

های متعارض و ناهماهنگى اسـت كـه در تحقيقـات متفـاوت  اد و انواع دينداری، يافتهابع

توانند چيزهايى  های آماری فقط مى دليل اصلى آن، اين است كه تحليل. آيد دست مى به

هــای حاصــل از تحقيــق بــر روی يــك جمعيــت خــاص بدســت آمــده را  را كــه در داده

چه از حيـث تعـداد افـراد و (ير جمعيت تحقيق رو با تغي ازاينگيری و كشف كنند؛  اندازه

ها،  ين تغييـر تعـداد و مضـمون پرسـشو همچنـ) شـان چه از حيث همگونى يا ناهمگونى

  . ها يا ابعاد دينداری نيز تغيير خواهند كرد تعداد خوشه
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اين دسته مطالعاتى تركيبى از روش كيفى و كمى هسـتند كـه بـا شـيوه : دسته چهارم

دراين مطالعات در ابتدا با روش كيفـى بـا معيـار مـورد . شوند نجام مىـ استقرايى ا قياسى

شــود و ســپس بــا روش كمــى بــه اعتبــار و ســنجش آن  شناســى پرداختــه مى گونه نظــر به

شناسـى دينـداری جوانـان در شـهر  در گونه) 1393(زند  پور و شجاعى حسن. پردازند مى

كـه بـا كـار كمـى آنـرا تأييـد اصفهان به الگوی كيفى مطالعات دينـداری دسـت يافتنـد 

نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه با تأكيد بر معيار توجه تام بر ابعـاد دينـداری . كردند

ــواع  مى ــه ان ــوان ب ــادی«ت ــكى«، »عب ــى«، »مناس ــلى«و » فقه ــار » توس ــر معي ــد ب ــا تأكي و ب

» اگـر اخلاق«و » قلب پـاك«، »تركيبى«، »خودمرجع«توان به انواع  خودتشخيصى فرد مى

ترتيب مناسـكى، عبـادی، فقهـى،  دهـد بـه های كمـى نشـان مى همچنين يافته. اشاره كرد

گرا، قلب پاك، توسلى، خودمرجع و تركيبى دينداری مرسوم در بين جوانان شهر  اخلاق

  . اصفهان است

هـا يـا  سـازی مرزهـای ايشـان در مكان شناسى دينداران به دنبال شفاف در گونه

های مركـزی و معيارهـای  ها با توجه به دال  بلكه اين گونههای خاص نيستيم،  زمان

عمــده تحقيقــات . هــای ايــران امــروز باشــند تواننــد در همــه مكان شــناخت آن مى

بنـدیِ محقـق  گرفته در هريك از چهار دسته در جدول زير به همراه مقوله صورت

  .آمده است

  بندی دینداری در تحقیقات گذشته کدگذاری گونه. ١جدول

  یاسیکمی ق

  بندی مقوله  های دینداری گونه  معیار  )قشر(نمونه  )سال(محقق   ردیف

پيراهری و   1

همكاران 

بر ) 1395(

اساس كار شپرد 

)1987(  

نفر از 247

دانشجويان علوم 

اجتماعى دانشگاه 

  تهران

دينداری در 

مواجهه با 

  مدرنيته

راديكال % 5.7

  اسلامى

  گرا سنت% 23.6

گرای  سنت% 49.5

  جديد

  گرا، معرفت

  مناسكى

  فقاهتى،

نوانديشانه 

دينى، 
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جددگرای ت% 18.4

  اسلامى

  سكولار% 2.8

  عقلانى،

  سكولار

ميرسندسى   2

)1383(  

مناسك،   دانشجويان

باورها و 

های  تجربه

  دينى

 /ايدئولوژيك

  غيرايدئولوژيك

  غيررسمى/ رسمى

  پويا/ سنتى

  واسطه بى/ با واسطه

گرا،  معرفت

متشرع، 

  نوانديشانه

لى گنجى و هلا  3

)1390(  

  غيررسمى   نفر از كاشان383

  سياسى-فقهى

  مناسكى

  تعلقى-تعهدی

  گرا كثرت

  تركيبى

  واسطه بى

  عرفى

گرا،  معرفت

 ايدئولوژيك

  مناسكى

  گرا تكليف

  سكولار

  نوانديشانه

  عقلايى

زاده  حبيب  4

)1384(  

نفر از  400

دانشجويان 

  دانشگاه تهران

  ظاهری-شريعتى ابعاد دينداری

  اجتماعى

  باطنى

  گرا تكليف

  گرا معرفت

اخلاقى، 

  سكولار

    کیفی استقرایی  

پى و  نيك  5

خسروخاور 

)1382(  

نفر  200

پديدارشناسى از 

جوانان قم، قزوين 

  و تهران

  ضددينداری  تجربه دينى

  غيردينداری

  دينداری عوام

  دينداری ابزاری

  ندمعا

  كافر

  عاميانه

  عقلايى
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دينداری تركيبى 

  نوين

  دينداری الهياتى

  دينداری سكولار

  دينداری لائيك

  تركيبى

  گرا معرفت

  سكولار

نفر از جوانان  20 )1390(كلاهى   6

 35تا  25در سنين 

مواجهه با 

  شدن جهانى

 مدار دينداری روش

 مدار  دينداری هدف

 مدار دينداری اخلاق

 مدار دينداری عرف

  فقيهانه

 ايدئولوژيك

سكولار، 

  اخلاقى

عاميانه، 

  مناسكى

نفر از زنان  32  )1390(اسدی   7

  شهرستان آمل

رفتارهای 

  دينى

  عاطفى

  عرفانى

  مناسكى

  مدارانه شريعت

  اخلاقى فردی

  اخلاقى جمعى

  جامع

  عاطفى

  عرفانى

  مناسكى

  فقيهانه

  زاهدانه

  گرا اخلاق

  گرا معرفت

فراستخواه   8

)1386(  

نفر از جوانان  37

  شهر تهران

  تركيبى  

  بريكولاژ

  پسامدرن

  تركيبى

  نوانديشانه

  سكولار

محمدی   9

)1382(  

نفر از جوانان  23

ساله  18-30

  تهرانى

  سنتى  

  عرفانى

  فرهنگى

  ايدئولوژيك

  سنتى

  عرفانى

  گرا اخلاق

  گرا معرفت
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  مدرن

  تركيبى

  معنوی

  مردمى

  فقهى

  سكولار

  نوانديشانه

  عرفانى

  عرفى

فقاهتى، 

  متشرع

    استقرایی-ترکیبی قیاسی  

پور و  حسن  10

زند  شجاعى

)1393(  

نفر از  317

جويان شهر دانش

  اصفهان

دينداری با 

  ابعاد تام

  

دينداری 

 خودتشخيصى

  مناسكى% 16.7

  عبادی% 14.8

  فقهى% 15.5

  گرا  اخلاق% 14.5

  پاك  قلب% 11.7

  توسلى% 11.4

  خودمرجع% 9.8

  تركيبى% 5.7

  مناسكى

  سنتى

  فقيهانه

  اخلاقى

  سكولار

  توسلى

  نوانديشانه

  عرفانى

    استنباطی- کیفی قیاسی  

-روش قياسى )1378(سروش   11

  استنباطى

عقل و 

كاربست آن 

توسط فرد در 

  زندگى

  تجربت انديش

  معرفت انديش

) مصلحت(معيشت 

  انديش

  عرفانى

  سكولار

عاميانه، 

  فقيهانه

-روش قياسى )1378(ملكيان   12

  استنباطى

  بنيادگرا  صنفى

  

  تجددگرا

  گرا سنت

فقيهانه، 

 ايدئولوژيك

  سكولار

عاميانه، 

  مناسكى
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-روش قياسى )1385(كديور   13

  استنباطى

مواجهه با 

  سنت نبوی

  سنتى

  گرايانه سنت

  بنيادگرايانه

  نوانديشانه

مناسكى، 

  عاميانه

  عارفانه

 ايدئولوژيك

  سكولار

مجتهد شبستری   14

)1381(  

-روش قياسى

  استنباطى

دوگانه 

-حكومت

مردم در 

 مواجهه با دين

قرائت رسمى از 

  دين،

قرائت انسانى از 

  دين،

  مناسكى

  متشرع

  گرا خلاقا

  ها تحليل يافته. 4

اند؛ برای  هايى متفاوت استفاده كرده محققان مختلف برای ارائه انواع دينداری، از ملاك

در ايـران بحـث انـواع . شده از سوی ايشان متفـاوت اسـت های ارائه همين انواع دينداری

ست؛ البتـه بـا پژوهان نرسيده ا حل مورد توافق همگى در ميان دين دينداری به نتيجه و راه

شناسى دينداری در ايران انجـام شـده، چـه در  توجه به تحقيقات گذشته كه دربارۀ گونه

های زيـر قابـل تمـايز و شناسـايى بودنـد كـه  روش فلسفى و چه بـا روش ميـدانى، گونـه

  .شود خصوصياتى از آنها ذكر مى

 دينداری مخلصانه؛ .1

 گرا؛ مدار يا غايت دينداری هدف .2

 مدار؛ اسكى، روشدينداری تعبدی، من .3

 دينداری روشنفكرانه، نوانديشانه، سكولار و متجددمĤبانه؛ .4

 دينداری باورمدارانه و عقلانى؛ .5

 مدار؛ دينداری اخلاق .6

 دينداری عوامانه، عرفى يا سنتى؛ .7

 دينداری شهودگرا، عرفانى؛ .8
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 .گرا، ولوَی دينداری تولى .9

ر از جوانـان در حـوزه نفـ 42هايى كـه از مصـاحبه بـا  در گام بعدی با توجه به تحليل

شناسى دينـداری جوانـان پرداختـه شـد؛  گونه نگرش به دين و معرفت دينى انجام شد، به

های زيـر  های دينداری در تحقيقـات گذشـته، گونـه سپس در توجه به خصوصيات گونه

كــه تمــايزات و تشــابهات آنهــا مشــخص شــده و امكــان  طوری بندی شــدند، به صــورت

ديگر بـا  عبارت گذاری حداكثری كاهش يافته است؛ بـه به نام بندی ديگر با توجه صورت

بنـدی صـورت  شده سعى بر اعتبار حداكثری اين گونه های انجام شمارش همه نامگذاری

  .گرفته است

  گرای متشرع  دینداری تکلیف. ١-۴

گرا و تعبـدی نيـز از جملـه عنـاوين ايـن گونـه از دينـداری  دينداری مناسكى، وظيفه

  گونــه، هــدف خلقــت، كمــال انســان در اطاعــت از دســتورهای خــدا در در ايــن . اســت

ــداد مى ــى قلم ــام دين ــب احك ــرعى  قال ــايف ش ــادی و وظ ــال عب ــه اعم ــه ب ــود و توج   ش

  راه رشد انسان، توجـه بـه دسـتورها و تكـاليف الهـى در مـتن . شدت مورد توجه است به

نين در كنـار تكـاليف همچ. يابد دادن آنها، به كمال خود دست مى دين است كه با انجام

شرعى به بعُد اخلاقـى ديـن و بـه دسـتورهای ديـن در مـورد اخـلاق چـه در واجبـات و 

ــت ــده اس ــه ش ــات توج ــتحبات و مكروه ــه در مس ــات و چ ــر . محرم ــه، ب ــن گون   در اي

شود، بلكه نگاه تعبدی، بـه ايـن جهـت كـه هـر  های احكام تأكيد نمى ها و علت حكمت

يايى و آخرتى انسان مفيد است، مـورد توجـه واقـع حكمى از سوی دين برای سعادت دن

كردن تعقـل و  اعتبـار شود؛ هرچند لزوماً بـه بى شود و اتفاقاً از تعقل در احكام نهى مى مى

تحـت عنـوان  )2004(و شپرد  )1378(آنچه ملكيان . كند های دينى حكم نمى فكر در آموزه

ــوان  )1385(، كــديور »گرا  ســنت« ــا عن ــام  )1384(پى  يــك، ن»گرايانه ســنت«ب ــا ن فقهــى و «ب

ــريعتمدارانه ــتخواه » ش ــداری  )1391(و فراس ــوان دين ــت عن ــنتى«تح ــه محافظه -س » كاران

هـای  خوانند به رويكردهايى متشرعانه به زندگى تأكيـد دارد و بـر دسـتورها و آموزه مى

  .كند اصيل در زندگى مسلمان تكيه مى
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  دینداری عرفی یا عامیانه. ٢-۴

عوامانـه و عاميانـه نيـز از جملـه عنـاوينى اسـت كـه در ايـن نـوع از دينداری سـنتى، 

رويكرد عاميانه يا عرفى بيشتر متوجه افرادی است كه يـا بـا . شود كار برده مى دينداری به

بندی خاصـى نيسـتند و  علمای دين ارتباطى ندارند يا اساساً قائل به دينـداری بـا صـورت

در توجيـه . دهنـد رد، مـلاك عمـل قـرار مىگـذ آنچه را در جريان زندگى اجتماعى مى

. دهنـد های گذشتگان ارجاع مى اند و بيشتر به عرف مردم و سنت اعمال دينى خود ناتوان

طورمعمول رفتارهای عادتى مورد توجه ايشـان قـرار دارد و حتـى در انجـام آن التـزام  به

لس عزاداری كه بسياری از اعمال عبادی و مناسكى همچون شركت در مجا دارند؛ چنان

گيرد؛ البته بـيش از آنكـه بـه  و توجه به قرآن در ختم و عروسى از روی عادت انجام مى

رفتارهـای جمعـى . اعمال جمعى دينى بپردازنـد، بـه اعمـال عبـادی فـردی توجـه دارنـد

. دهنـد دينداری را خصوصاً برای ترس از انزوا يا با كاركرد اوقات فراغتـى آن انجـام مى

معمول انتظار خاصى از دين ندارند و پاسـخ مشخصـى بـه نقـش ديـن در طور گونه به اين

. شـمرند صورت اجمالى دين را موجب زندگى بهتر برای انسـان مى دهند، به زندگى نمى

انديشى در برابر برخى از دسـتورهای دينـى دارنـد و لزومـاً پايبنـد نـص صـريح  مصلحت

آنچـه در قالـب . نـى نيـز ندارنـدهـای دي كه پايبندی خاصـى بـه همـه آموزه نيستند؛ چنان

گذشـتگان انجـام «و » احساس كـردم«، »شود گفته مى«خرافات و اعمال خرافى با ارجاع 

وجود دارد، بيش از اعتقادات مسلم مورد توجه اسـت و تـلاش خاصـى بـرای » دادند مى

فهم دين وجود ندارد؛ بدين جهت در برابر بسياری از خرافات زودباورند و از بيـان آنهـا 

تأكيدی بر انجام واجبات و ترك محرمات ندارند و ارتبـاط بـا خـدا را . هم ابايى ندارند

گـرا  كنند كه بـه دينـداری عارفانـه و دينـداری اخلاق در قالبى عرفانى و اخلاقى بيان مى

كنند كه كمتـر  های خاصى از روحانيت و مبلغان دينى توجه مى به مدل. شود نزديك مى

كننـد و بيشـتر بـه زنـدگى روزمـره مـردم در توجـه بـه  بيان مى مباحث عقلى و استدلالى

الاسـلام دانشـمند و آقـای الهـى  مبلغـانى همچـون حجت. كنند خواب و شهود اشاره مى

  .گونه از دينداری هستند ای مورد توجه اين قمشه
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را انتخاب » عوامانه«نام  )1384(پى  و نيك» سنتى«عنوان  )1385(برای اين گونه، كديور 

 )1391فراستخواه، (كند  اين نوع دينداری بر ايمان قلبى و معرفت عرفى تكيه مى. ه استكرد

جريان دينى چنين افرادی با جريان دينى . و در برابر تغييرات دينى موضعى سكولار دارد

  . شود جهت مى  گيرند، هم محيطى كه در آن قرار مى

  دینداری توسلی و عرفانی. ٣-۴

توان برای  بيتى از جمله عناوينى است كه مى وی، محبتى و اهلگرا، وَل دينداری تولى

صـورت توسـلى و محبتـى  به :بيت تأكيد بر ارتباط با اهل. اين نوع از دينداری برشمرد

توانـد  محبـت مى. در همه حالات زندگى، ويژگى اساسى ايـن گونـه از دينـداری اسـت

دهى  ندد، سـاماندهى و جهـتپس بسياری از حالات انسان را بر طبق آنچه كه محبوب مى

تواند همه مراتب و سطوح زندگى از  مى 7بيت كند؛ برای همين تأكيد بر محبت به اهل

دينـدارانِ توسـلى و عرفـانى . وجود آورد جمله معرفت دينى و انجـام اعمـال دينـى را بـه

بيت، ادای قرض و رفع مشكلات خـانوادگى  معمولاً به شفايافتن بيماران در توسل به اهل

ايـن . بيت هم تأكيد دارند كنند؛ اما بر معرفت مردم به فضايل اهل و شغلى مردم توجه مى

شدن گناهان و خطاهای بنـدگان دانسـته و محبـت بـه  معرفت و اتصال را موجب برطرف

به رواياتى كه در مـورد . شمرند بيت را موجب ساماندهى اعمال عبادی و اخلاقى مى اهل

پـردازد، روايـاتى در مـورد حضـور و اثـر  معصومان مى چگونگى خلقت انسان از خلقت

نوعى ايشـان را مـورد توجـه  بيت معصوم در طول تـاريخ بشـريت و حـوادثى كـه بـه اهل

  .دهند های مختلف قرار داده است، توجه ويژه نشان مى تمدن

  اينان در انجـام اعمـال مسـتحب دينـى اصـراری ندارنـد و در برخـى اوقـات گناهـان 

هـا،  معمـولاً قشـری از هيئتى. بيـت دهنـد تـا اصـلاح شـوند به دوستى با اهلخود را اهاله 

شوند كه در بين جوانان هم بسيار ديده  ها در اين گونه تفسير مى مشدی دارها و داش تكيه

ــود مى ــداریِ تجربت. ش ــروش  دين ــث س ــديش در بح ــى، (ان ــه  )1390ميرسندس ــه ب ــا توج ب

بـّى، كشـفى و وصـالى ـ متنـاظر دينـداری شمرد ـ از جمله ل خصوصياتى كه برای آن مى

  .توسلى است
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  دینداری معرفت گرا. ۴-۴

هايى هسـتند  گـذاری گرا، عرفانى و باورمدار از جملـه نام گرا، تكامل دينداری هدف

توان بر ايـن گونـه از دينـداری متنـاظر  ها مى های پيشين و تحليل مصاحبه كه در پژوهش

كنار شناخت هستى و مجموعـه علـوم بشـری،  در اين رويكرد، شناخت خدا در. دانست

كه اگر تضادی بين علوم  طوری ترين راه انسان به سمت كمال قلمداد شده است، به اصلى

در ايـن . شـود بشری با علوم الهى مشاهده شود، با معيار علوم وحيـانى كنـار گذاشـته مى

گفتـه شـده گونه هدف خلقت، كمال انسان در شناخت خداوند متعال به صفات و اسـما 

در ايـن رويكـرد، . است و راهيابى انسان به ربوبيت جز در ارتقـای معرفـت دينـى نيسـت

كنـد و همـه  نگاهى كلى به دين وجود دارد كه نقشـى كـلان در زنـدگى انسـان ايفـا مى

عنوان يـك كليـت  گرا بـه ديـن بـه دينداران معرفـت. دهد جريان زندگى او را جهت مى

و ملتزم نبودن به بخشى از آن را موجب نفـاق و دورويـى در  پيوسته و جامع اعتقاد دارند

پى  ، نيـك»گرای جديـد سـنت«تحـت عنـوان  )2004(آنچـه شـپرد . دانند ظاهر و باطن مى

خواند، بر همين گونـه  مى» انديش معرفت«با عنوان  )1378(و سروش » الهياتى«با نام  )1384(

انـديش در نگـاه  دينـداری معرف هـای تـرين ويژگى احياگری يكـى از مهم. دلالت دارد

سـازی معرفـت  ايـن گونـه، اعمـال و احكـام دينـى را مسـيری بـرای زمينه. سروش است

  .داند تر كه مسير اصلى راهيابى به سعادت است، مى عميق

  دینداری عقلایی . ۴-۵

گرا از جمله عناوينى است كـه  گرايانه، دينداری منطقى، عاقلانه و عقل دينداری علم

ويژگى اساسـى ايـن دينـداری، فهـم عاقلانـه ديـن و . ونه از دينداری اشاره داردبه اين گ

عمل به آن است؛ بنابراين معرفت دينـى را بـه حسـاب فهـم عقـل بـه معنـای علـم درك 

های معصومان و قرآن را برای ايشان قابـل فهـم و اطمينـان  كشفيات علمى، گفته. كند مى

داند  های علمى برای كشف علت احكام را مفيد مى بنابراين تلاش. برد اش را بالا مى قلبى

های عقلـى بـرای حـل تعارضـات  انديشـى تـا حـدودی مصلحت. كند و به آن ترغيب مى

در فهـم ديـن و جهـان هسـتى بـر كـلام و . داند دينداری در زندگى مدرن را مشروع مى
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مـى در پاسخ بـه شـبهات كلا. داند فلسفه اسلامى تأكيد دارد و محور زندگى را عقل مى

تحت عنوان  )2004(آنچه كه شپرد . های دينداران عقلايى است مورد دين از جمله دغدغه

بـا نـام  )1378(و سـروش » تركيبـى نـوين«با عنـوان  )1384(پى   ، نيك»تجددگرای اسلامى«

گريزی و  حجيت علم و دانش در برابر خرافـه. خواند، مطابق اين گونه است مى» عالمانه«

محور اصلى اين گونه است و رجوع به روحانيـت بـه سـبب تخصـص در زدايى،  اسطوره

ترجيح اصلى اين گونه حل تعارضـات علـم و ديـن بـرای . شود علم دينى قابل توجيه مى

  .يك زندگى عاقلانه دينى است

  گرا  دینداری اخلاق. ۴-۶

در ايـن رويكـرد هـدف . شود گرا يا رفتارگرا نيز به اين گونه گفته مى دينداری عمل

خلقت، كمال انسان در دستيابى به سجايای اخلاقى اسـت كـه در رفتارهـای متـدينان بـه 

كنـد؛ بنـابراين آنچـه در رشـد انسـان  اخلاقى ظهـور مى شكل كمك به ديگران و خوش

ــه ديگــران اســت كــه موجــب  مــؤمن هــم مــؤثر اســت، اعمــال اخلاقــى به ــر ب ــه خي مثاب

رود موجـب  ونـه، از ديـن انتظـار مـىدر ايـن گ. شود ای اخلاقى مى وجودآمدن جامعه به

. هايش رفتار اخلاقى در افـراد را تسـهيل كنـد شدن زندگى انسان شود و با آموزه اخلاقى

ها و موجـودات  مسئوليت اجتماعى متدينان در برابر ديگر دينداران و حتـى ديگـر انسـان

وعى ن پيـروان آن بـه. دهـد هـای ايـن گونـه را تشـكيل مى روی زمين محور اصلى دلالت

عبـادت بـه جـز «يـا » ايمان جز قلـب پـاك نيسـت«. كنند دينداری قلب پاك را قبول مى

مثابـه عـالمى  آخـرت به. های پر تكـرار ايشـان اسـت از جمله گزاره» خدمت خلق نيست

بـودن انسـان بـرای  معنوی مورد توجه ايشان است و دستيابى به آخرتـى زيبـا را بـا پرخير

گرايى  گرايى و گلچين ع از دينداری كه شبيه عنوان آميزهاين نو. دانند ديگران ممكن مى

هـای دينـى  است، برآمده از بازانديشى و رويكـردی انتقـادی بـه آموزه )1391(از محدثى 

حتى اسدی . كردن ابعاد اخلاقى دين به مثابه تعاملات اجتماعى است نيست، بلكه برجسته

ناسـك و احكـام شـرعى را در ايـن های اخلاقى بر م در تحقيق خود برتری آموزه )1390(

  . نوع دينداری يافته است
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  دینداری سکولار. ٧-۴

دينداری نوانديشانه، متجددمĤبانه و گزينشى نيز از جمله عناوينى است كه بـرای ايـن 

رويكرد اصلى اين گونه، ابزارگرايى به ديـن در برابـر . شود نوع از دينداری برشمرده مى

ا است؛ به اين جهت، ديـن در بخشـى از زنـدگى انسـان گر گرا يا هدف دينداری معرفت

سـازی هـدف در دينـداری  توانـد شخصى شود؛ البته مى كار گرفته مى برای بهترزيستن به

گرا تنـاظر  طورمعمول بـا رويكـرد تقليـل در اين رويكرد كه به. هم مورد توجه قرار گيرد

پـذير  هـا توجيه ده و تفاوتهای افـراد شـ ها و دانش سازی وابسته به توانايى دارد، شخصى

مثابه بخشى از زنـدگى اسـت يـا  معنايى كه از دين در نظر گرفته شده به. شوند دانسته مى

هـای عبـادی و برخـى  توانـد در آموزه قالبى از بايدها و نبايدها برای زندگى است كه مى

دگى تضاد دينـداری بـا زنـ. های اخلاقى ظهور يابد احكام فردی، احكام شرعى يا آموزه

شود؛ اما در هر دو پاسخ قائل به توجيه دين با منطـق  مدرن امروزی هم تأييد و هم رد مى

علمى دنيای امروز است و در صورت تضاد رويكردی گزينشى به دين جايگزين تعصب 

حالت افراطى اين رويكرد به . شود ها و دستورهای اصيل با عنوان بنيادگرايى مى بر سنت

كـه فـرد حتـى زبـان ديگـر و  طوری رسـد، به احكـام ديـن مى هـا و سـازی آموزه شخصى

  . كند های ديگری برای دينداری اختراع مى صورت

گرايى در  گرايى و لـذت با توجه به نگاه سـكولار در رويكـرد روشـنفكرانه، منفعـت

شود و دين كه قابل تفسـير بـه شـرايط زنـدگى امـروزی  زندگى دنيا، عقلايى شمرده مى

در ايـن رويكـرد، . مورد عدم سختى انسان هـم انعطـاف داشـته باشـد تواند در است، مى

طلبى يـا حـس  گرا و از سـر تنـوع تواننـد تفسـيری لـذت مناسك دينى و عبـادات نيـز مى

حـسّ و حـال شخصـى در دينـداری و . معنويت انسان توجيه شوند و قابل پيـروی باشـند

. انجام همه مناسك دينى ندارندانجام دستورهای دينى مؤثر است و افراد لزوماً تقيدی به 

، كـديور »تجـددگرا«با عنوان  )1378(طور كه ملكيان  دينداری جوانان در اين سنخ، همان

، سـروش »سـكولار«بـا عنـوان  )1384(پى   و نيـك )2004(، شـپرد »نوانديشـانه«با نـام  )1385(

ه، ناپايبنـد و واسـط بى«هـای  بـا عنوان )1394(، سـام دليـری »انديش مصـلحت«با نام  )1378(

ــت بى ــاز از روحاني ــن» ني ــين حس ــار  و همچن ــداری  )1394(پور و معم ــوان دين ــت عن تح
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ای،  آور، خصوصـى، سـليقه اند، بدل به امری شخصـى، غيرالـزام اشاره كرده» خودمرجع«

گزينشى، مبتنى بر تعقل حسابگر، خرد فردی و همراه با نپذيرفتن دگرسـالاری نهادهـای 

. كنـد گرايانه سير مى مت امری اقتضايى و در برخى اوقات لذتدينى شده است كه به س

های مهندسـى و پزشـكى يـا تحصـيلات  ها، معمـولاً جوانـان در رشـته با توجه به مصاحبه

  .شوند های سنى مختلف شامل اين گونه مى تكميلى علوم انسانى در گروه

بـه چهـار دسـته  تـوان های اخيـر مى در تطبيق اين هفت گونه با تحقيقات پيمايشـى سـال

دينداری در ميان جوانان ايرانى با توجه به اشتراكات و تمايزات اشاره كرد و راهبردهای 

  .تبليغات دينى را متوجه هر دسته ارائه داد

  

  های دينداری جوانان در جامعه گونه  دسته

  گرای متشرع، توسلى عرفى، تكليف  اول

  گرا عقلانى، اخلاق  دوم

  گرا معرفت  سوم

  گرا تقليل  چهارم

  گيری نتيجه

های دينداری جوانان به هفت نفر از مبلغان خبره، راهبردهای مواجهه با  پس از ارائه گونه

صورت تبليغ چهره بـه چهـره يـا  ترويجى به-هر چهار دسته بيشتر در رويكردهای تبليغى

هرچنـد ايـن راهبردهـا بـرای . گيرد، اسـتخراج شـد گروهى كه در قالب منبر صورت مى

هــای  ها در تعلــيم و تربيــت، هنــر و رســانه، خــانواده و ديگــر حوزه دام از دينــداریهركــ

اجتماعى قابل رديابى است، اين راهبردها در جمع بين نظرهای خبرگان استخراج شده و 

  .های دينداری در يك راهبرد وجود دارد امكان اشتراك برخى گونه
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ــالبى م ايــن دســته كــه دينداری :دســته اول ــاً در شــان اولاً ق ناســكى و جمعــى دارد، ثاني

هرچنـد . تر است، عموميت بيشتری در جامعه دارد های عاطفى و رفتاری برجسته گرايش

شدت بـه نـص  در اين دسته هم دينداری عاميانه قرار دارد و هم دينداری متشرعانه كه به

  :برای ايشان چهار راهبرد اساسى وجود دارد. كند شريعت در امور زندگى تكيه مى

هــا و  هــای غافــل در قالــب عزاداری راهبــرد تــذكر و موعظــه بــرای بيــدارباش دل .1

ايـن . ها كه معمولاً مورد تخاطب بـا ايـن قشـر قـرار دارد مناسك جمعى در هيئت

توانــد رهــزن هــم باشــد؛ زيــرا  طورمعمول مــورد توجــه اســت؛ امــا مى راهبــرد بــه

توزيع هوشمندانه مبلغ . كند گرايى هم در همين قالب رشد مى گرايى و فرقه خرافه

 . ها مؤثر است از سوی سازمان تبليغات اسلامى در كاهش اين آسيب

راهبرد توجه به اخلاق اجتماعى و دقت در قبال حقوق ديگـران كـه در بـازگويى  .2

تواند بيشتر مـورد  سيره علما و صالحان، شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس مى

توانـد در  ری مشـاوران خـانواده نيـز مىهمچنـين فراگيـ. تخاطب ايشان واقع شـود

مشكلات مردم در جريـان مسـائل خـانوادگى . ارتقای اخلاق اجتماعى مؤثر باشد

گير در جامعــه ايــران خصوصــاً بــرای جوانــان كــه در  هــايى همــه تقريبــاً بــه بحران

 .اند، تبديل شده است ای از جامعه قرار گرفته تغييرات پيچيده

های قرآنـى و روايـى  جه به حكمت در قالب داسـتانراهبرد ارتقای معرفت در تو .3

های تـاريخى قرآنـى و دربـاره  تجارب موفق فيلم. كه مورد توجه عامه مردم است

 .در استقبال مردم قابل توجه است :معصومان

راهبرد ارتقای درك عقلانى با توجه به حكمت احكام دينـى و قواعـد اجتمـاعى  .4

های  توانند با توجه به پرسش صاً مدارس مىاسلام در نظام تعليم و تربيت كه خصو

ايـن . های علميه پاسخگوی ايشان باشـند گرفتن از حوزه دوران نوجوانى با كمك

گرايـان خـارج كنـد؛  تواند دين را از برخوردهای اوقات فراغتـى عرفى راهبرد مى

عنوان كارورزی تبليغى و تربيتى در مدارس  های جوان به بدين جهت حضور طلبه

 .های علميه و آموزش و پرورش باشد اند مورد توافق حوزهتو مى

های دينـى در ورود بـه اوقـات فراغـت عامـه مـردم، بـدين  راهبرد ارتقای آگاهى .5
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هـای علميـه در شـهرهای پرگردشـگر و  صورت كه با كـارپردازی بسـيج و حوزه

های ورزشـى و  های متبرك و امامزادگان، برنامـه های خاص تفريحى و بقعه مكان

سـرايى، تئـاتر  توان تدارك ديد كه همراه با داستان هنگى و تفريحى بسياری مىفر

 . خيابانى، مسابقات قرآنى و مفاهيم دينى باشد

. ايـن دسـته بـه اخـلاق اجتمـاعى و علـم در فهـم ديـن توجـه بيشـتری دارنـد :دسته دوم

داری مسئوليت اجتماعى در قبال ديگران و فهم علمـى و عقلانـى از ديـن را مـلاك دينـ

  :برای اين دسته سه راهبرد اساسى وجود دارد. دانند مى

راهبرد مواجهه با طلاب جوان به همراه مباحثه در مورد اصول و دسـتورهای ديـن  .1

تر كند؛ بـدين جهـت هرقـدر  صورت اقناعى كه دلبستگى ايشان به دين را عميق به

ی ايشـان های علمى و عقلانى ايشان در مورد دين برطرف شـود، پيونـدها پرسش

طبق تحقيقات پيشين، قشر دانشـگاهى بيشـتر از اقشـار ديگـر در . شود نيز بيشتر مى

رود نهاد نمايندگى مقام معظـم رهبـری در  اين دسته قرار دارند؛ بنابراين انتظار مى

ها و بسيج دانشـجويى و بسـيج اسـتادان  های فرهنگى دانشگاه ها و معاونت دانشگاه

های  شود كرسـى قدم باشند؛ برای همين پيشنهاد مى شدانشگاهى در اين راهبرد پي

آزاد انديشى يا جلسات پرسش و پاسخ دانشجويى با كارشناسـان دينـى در مـورد 

ها و معارف اسـلام همچـون عفـاف و حجـاب، نسـبت حقـوق زن و مـرد،  آموزه

هويت زن مسلمان، امر به معروف و نهـى از منكـر، جلـوگيری از كتـب ضـلال و 

 .ها برقرار باشد  دانشگاهظلم ستيزی در 

راهبرد ارتقای اخلاق اجتماعى در مواجهه با سـيره علمـا و شـهدای دفـاع مقـدس  .2

مداری روشـن شـود و در  صورت گيرد؛ بدين جهت بايد رابطه دينداری با اخلاق

كنـد،  های ديكتاتوری نظام ليبراليسم را فـراهم مى مقابل، اخلاق سكولار كه زمينه

 . تخريب شود

ها و دستاوردهای فنـاوری و علمـى جمهـوری اسـلامى  مواجهه با پيشرفتراهبرد  .3

 . ايران در اردوهای دانشجويى

تواند نگاه ايشان را بـه  سازی اسلامى مى راهبرد مواجهه با معارف مهدوی و تمدن .4
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 .تر كند تر و عميق معارف اسلامى، وسيع

شـود، بـه نظـر  تكيـه مى در اين دسته كه بيشتر به معرفت و هدف از دينداری :دسته سوم

 9رسد اين دسته قرابت بيشتری با قرائـت انقـلاب اسـلامى از اسـلام نـاب محمـدی مى

كردن  دو راهبرد اساسى در جهت تقويت ايـن گونـه از دينـداری و برجسـته. داشته باشد

  :عمل صالح و خير به ديگران در اين دسته وجود دارد

ردوهای جهـادی علمـى، عمرانـى، راهبرد ارتقای مسئوليت اجتماعى با گسترش ا .1

نهـاد بسـيج، آمـوزش و . فرهنگى و اجتماعى در ارتباط با محرومان و مستضـعفان

تواننـد ايـن راهبـرد را  های علميه در كنـار هـم مى پرورش، آموزش عالى و حوزه

 . عملى كنند

توجه و ذكـر معـاد و تضـرع الـى االلهّٰ و مجـالس دعـا . راهبرد جلسات دعا و هيئت .2

دهد و عزم ايشان را در خيررسانى و هدف اصلى زندگى  شان را جلا مىهای اي دل

ها در  هـای متبركـه و حسـينيه كردن مجـالس دعـا در مكان برپـا. كنـد استوارتر مى

توانــد  های جمعــه مى های مــاه رمضــان و شــب شــب روزهــای خــاص و حتــى نيمه

 .مصرف فرهنگى مردم را در ارتباط با خدا تقويت كند

های دينى و همسازی بـا دنيـای  ين دسته كه معمولاً به بازانديشى در آموزها :دسته چهارم

سازی  پردازد و سعى در شخصى های دينى مى پردازد، كمتر به رفتارها و ارزش مدرن مى

ــن دارد ــن . دي ــن دســته  )1384(آروي ــرای اي ــداری فردگــرا خصوصــياتى ب ــوان دين ــا عن ب

خودمرجع و فردگرايانه، اعتقـاد بـه  های هايى همچون رشد گرايش شمارد، شاخص برمى

اصول دينى و واجبات دينى و پايبندی كم به مناسك دينى، نگرش متكثر به نقـش ديـن 

سـه راهبـرد . ورزی بودن عقايد مذهبى، تنوع و بى شكلى ديـن در حوزه سياست، تركيبى

  : اساسى برای تغيير اين دسته وجود دارد

تبيين تناسـب دينـداری و عقلانيـت در  راهبرد اقناعى در حل تعارض علم و دين، .1

آموزان و دانشجويان بايد با منطـق  برای اين راهبرد اولاً دانش. نظام تعليم و تربيت

هـای احكـام  اجتهاد آشنا شوند تا فهم ديـن برايشـان ميسـر شـود؛ ثانيـاً بـا حكمت

ی اجتماعى و فردی دين در ساخت جامعه سالم و پيشرفته آشنا شوند؛ ثالثاً اردوها
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  مثابـه سـاخت جامعـه اسـلامى پيشـرفته  های كشـور به علمى در مواجهه با پيشرفت

 .اجرا شود

گذاری و پيشـرفت  های غـرب در سياسـت ها و شكسـت راهبرد مواجهه با بدبختى .2

هــا و مســتندها، همچنــين برپــايى  ها بــا ارائــه كليپ ها در ســخنرانى زنــدگى انســان

های تمــدن غــرب و  هــا و روشــنى ىهای آزادانديشــى در فهــم بهتــر تاريك كرســى

ــى ــلام، كرس ــه اس ــناخت آموزه های نظري ــرای ش ــلام،  پردازی ب ــدنى اس ــای تم ه

 .های پيشين گردشگری عبرتى از سرگذشت طاغوت
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  کتابنامه
شدن آن در جامعـه ایرانـی  بررسی رابطه میان نهادمندشدن دین و شخصی). 1384. (آروين، بهاره .1

: دانشـگاه تهـران. شناسـى ارشد جامعه امه منتشر نشده كارشناسىن پايان. پس از انقلاب اسـلامی

 .دانشكده علوم

مقايسـه دينـداری : بررسی انواع دینـداری زنـان در شهرسـتان آمـل). 1390. (اسدی شياده، مريم .2

ارشـد مطالعـات  نامـه منتشـر نشـده كارشناسـى پايان. بـا دينـداری مادرانشـان 60دختران دهـه 

  .رهنگدانشگاه علم و ف. فرهنگى

های مختلف دينداری  بررسى گونه). 1395. (پيراهری، نير؛ كشاورز، حميدرضا؛ فتحى، منيژه .3

مطالعه موردی، دانشجويان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه (های مدرنيته  در مواجهه با مولفه

 .123-99 ، صص)18( ۵ .جامعه، فرهنگ و رسانه ىترويج-فصلنامه علمى). تهران

  ورزی جوانــان بــا تأكيــد بــر  مطالعــه وضــعيت ديــن). 1394. (ثريــا ،عمــارمپور، آرش؛  حســن .4

، )3(۸، تحقیقـات فرهنگـی ایـرانفصـلنامه  ).ای ارائه يـك نظريـه زمينـه(دينداری خودمرجع 

 .131-99 صص

. شناسى دينداری جوانـان شـهر اصـفهان گونه) 1393. (عليرضا ،زند شجاعىپور، آرش؛  حسن .5

 .39-17 ، صص)56(۲۵، شناسی کاربردی هجامع پژوهشى فصلنامه علمى ـ

  .سازمان تبليغات اسلامى: تهران. تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی). 1374. (، محسنخندان .6

: ترجمــه( های جمعــی تحقیــق در رســانه). 1384. (راجــر دی ،ويمــردومينيــك، جــوزف آر؛  .7

  .سروشانتشارات : تهران). كاووس سيدامامى

بررسى تأثير نوع دينداری بـر تبعيـت : انواع دينداری و روحانيت). 1394. (سام دليری، كاظم .8

 . 83-53 ، صص)52(۱۳ شناسی، شیعهفصلنامه . از روحانيان

 .طرح نو: تهران. های دینی و مدرنیته چالش). 1384. (زاده، حسين سراج .9

 .26-22 ، صص)50(، کیان مجله .ورزی اصناف دين). 1378. (سروش، عبدالكريم .10

 .انتشارات پيام پويا: تهران. شیوه تحقیق کیفی). 1388. (ديجهسفيری، خ .11

، )1(۶، شناسـی ایـران جامعه نامه .مدلى برای سنجش دينداری). 1384. (زند، عليرضا شجاعى .12

 .66-34 صص
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شناسی اقشار مخاطبین تبلیغات دینـی بـا تأکیـد  وضعیت). 1397. (الهدی، سيدعبدالرسول علم .13
 .7پژوهشكده باقرالعلوم: قم. پژوهش ملى. بر جوانان

يادداشـت [ ورزی طبقـات متوسـط جدیـد شـهری نمـایی از دیـن). 1386. (فراستخواه، مقصود .14

 /http://farasatkhah.blogsky.com: از ]وبلاگ

-195 ، صـص)24(، مهرنامـه مجلـه. تغيير الگوهـای دينـداری). 1391. (فراستخواه، مقصود .15

196.  

دفتـر : تهـران). مهـدی غبرايـى: ترجمه( ت ارتباطیدرآمدی بر مطالعا). 1386. (فيسك، جان .16

 .ها مطالعات و توسعۀ رسانه

پژوهشـگاه : تهـران. شناسی و تبلیغات با تأکید بـر تبليـغ دینـی روان). 1387. (كاويانى، محمد .17

 .حوزه و دانشگاه

المللى   مركز بين. همایش دین و مدرنیته. داد و ستد اسلام و مدرنیته). 1385. (كديور، محسن .18

 .حسينيه ارشاد: تهران. گفتگوی اديان

سـتاد : تهـران. راهبردهای روانشناختی تبلیـغ بـا مخاطـب جـوان). 1382. (كريمى، عبدالعظيم .19

 .اقامه نماز و احيای زكات

مطالعــات فرهنگــی و  فصــلنامه .شــدن دينــداری و جهانى). 1390. (كلاهــى، محمدرضــا .20
  .94-65 ، صص)24(، ارتباطات

هــا و  هــا، چالش ن  نقــدی بــر قرائــت رســمی از دیــن، بحرا). 1381(. مجتهــد شبســتری، محمــد .21
 .انتشارات طرح نو: تهران. ها حل  راه

مركــز : تهــران. مأخذشناســی مطالعــات تجربــی دینــداری در ایــران). 1379. (محــدثى، حســن .22

 .های بنيادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پژوهش

 .245-244 ، صص)20(، مهرنامه همجل .های مستقل رشد ميدان). 1391. (محدثى، حسن .23

گـودرز : ترجمـه( های ارتباطـات جمعـی مـدل). 1388. (وينـدال ،سـونكوايل، دنـيس؛  مك .24

 . های راديو دفتر پژوهش: تهران). ميرانى

، کیـان مجلـه. سخنى در چند و چـون ارتبـاط اسـلام و ليبراليسـم). 1378. (ملكيان، مصطفى .25

 .13-10 ، صص)48(

ــيدمحمد .26 ــى، س ــداری دانشــجویان). 1383. (ميرسندس ــزان دین ــواع و می ــه ان ــه  پايان. مطالع نام

 .دانشگاه تربيت مدرس تهران، دانشكده علوم اجتماعى. منتشرنشده دكتری
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انتشارات : تهران. شناسی دین و انواع دینداری ای بر جامعه مقدمه). 1390. (ميرسندسى، محمد .27

  .شناسان جامعه

 .همشهریانتشارات : تهران. ی دینی در میان جوانانهای زندگ سبک). 1384. (پى، امير  نيك .28

گـزارش در گـروه  :مطالعـه دینـداری جوانـان). 1382. (فرهـاد ،خسـروخاورپى، اميـر؛   نيك .29

 .شناسى ايران انجمن جامعه: تهران. شناسى دين جامعه

30. Shepard, W. (2004). The Diversity Thought: Towards a typology in slamic 

Though in the Towentith century, edited by Suha Taji- Faruki and Basheer 

M.Nak, I. B. Towris . 
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Abstract  
People in the Fatimid era (910-1172) paid serious attention to holding different 
religious and ethnic ceremonies since their arrival in Egypt (973). Among the 
ceremonies, the Shia rituals especially Ghadir Festival and Ashura Mourning 
Ceremony had been especially important due to the deep relationship with 
identity of Shia Fatimid Government and its claimed legitimacy against Abbasid. 
According to the reports of resources, Ghadir Festival was held annually in 
Fatimid Egypt. Competition with Abbasid formal Sunnism, strengthening the 
Fatimid Shia Identity and legitimacy of Islam'illian government as well as the 
efforts made to change the behavior of Egyptians as an introduction for changing 
their value and belief structure, were all the reasons to consider holding Ghadir 
Festival and its continuity to organize as important. This festival has not always 
been the same in terms of grandeur, magnificence and expansion during the 
mentioned two centuries, and it has undergone significant changes and 
developments many times in accordance with the cultural policy of the Fatimid 
government. What are the developments of this celebration and what are the 
characteristics of each stage are the main questions of this study that will be 
examined through an analytical descriptive method and with a historical 
approach. The findings of this study show that the ceremony was initially simple 
and extensive; but after the establishment of the Fatimid government in Egypt, it 
underwent great changes. As most researchers have reported this important and 
glorious celebration that took place over a decade as well as carnivals of joy with 
Shiite symbols. Organizing the great Moukeb of Imam-Caliph Fatemi during this 
period, while giving joy to the celebration of Ghadir, was very effective in 
spreading Shiite culture. In the last period of the Fatimid government, due to the 
cost of this Moukeb, the celebration of Ghadir was limited to the inside of the 
palace and was held in a simple and one-day manner. 

Keywords 
Ghadir Khom, Fatimid, legitimacy, cultural policy, sociability. 
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 تطور جشنواره غدیر در دوره فاطمیان مصر

سیدناصر موسوی
1
محمدعلی چلونگر   

2
هاشمی شکوه السادات اعرابی  

3
 

 73/11/1931تاریخ پذیرش:   11/9/1931تاریخ دریافت: 

 چکیده
هلای یختلل  دینل، و قلوی، توجله ق به برگلزاری آیین370ق( از هفان سال ورود به یصر070-010فابفیان )

ویژه جشنواره فدیر و سوگواره عا ورا بله جهلت ارتقلاط وثیل، بلا های  یع، بهجدی دا تند. در این ییان آیین
ژه یافلت. یطلاب، هویت دولت  یع، فابفیان و یشروعیت یورد ادعای این دولت در یهابل عقاسیان، اهفیت ویل

 د. رقابت با تسنن رسلف، عقاسلیان، ساله در یصر فابف، برگزار ی،های یناب ، جشنواره عید فدیر هفهگزارش
عنوان تهویت هویت  یع، فابفیان و یشروعیت دولت اسفاعیلیان و نیز تلاش در جهت تغییر رفتلار یصلریان بله

دادن به برپادا ت فدیریه و اسلتفرار برپلای، جشلن اهفیت یهدیه تغییر ساختار ارز ، و اعتهادی ایشان، یوجب
فدیر گردید. این جشنواره هفواره از جهت عظفت، ابهت وگستردگ، در بول دو قرن یذکور ی،سلان نقلود و 
بارها یتناسب با سیاست فرهنگ، دولت فابفیان دچار تغییرات و تحولات قابل توجه،  د. این،ه این جشن چله 

ترین سلؤال ایلن تحهیل، اسلت کله بلا روش هلای، دا لت، اصلل،د و هر یرحله چه ویژگ،تحولات، به خود دی
دهد این یراسلم در ابتلدا های این تحهی، نشان ی،توصیا، تحلیل، و با روی،رد تاریخ، بررس، خواهد  د. یافته

کله عفلده چنان ساده وگسترده بود؛ ول، پس از تلقیت دولت فابف، در یصر تحولات عظیف، را از سرگذراند.
های  ادی هفلراه بلا نفادهلای  د و کارناوالیحههان این جشن یهم و با ،وه را که در بول یک دهه برپا ی،

بخشل، بله خلیاله فلابف، در ایلن دوره ضلفن  ادی -اند. راه اندازی یوکب عظیم ایام  یع، را گزارش کرده
بودن ایلن یوکلب، در دوره پایلان، دوللت برل هزینلهجشن فدیر، در ا اعۀ فرهنگ  یع، بسیار یؤثر بود. به دلی

 . دروزه برگزار ی،صورت ساده و یکفابفیان این جشن یحدود به داخل قصر و به 

 هاکلیدواژه
 پذیری.فدیرخم، فابفیان، یشروعیت، سیاست فرهنگ،، جایعه

                                                           
 آباد، ایران.آباد، دانشگاه آزاد اسلای،، نج دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد نج دانشجوی . 1
 snmusavi962@gmail.com 

 chelongar@yahoo.com )نویسنده یسئول( .آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسلای،، نج استاد یدعو گروه تاریخ، واحد نج . 2
 Shokouharabi@gmail.com .آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسلای،، نج استادیار، گروه تاریخ، واحد نج . 3

 
 انیلفابف در دوره ریتطلور جشلنواره فلد(. 0311السادات. )سیدناصر؛ چلونگر، یحفدعل،؛ اعراب، ها ف،،  ،وهیوسوی، 
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 مقدمه

با اينكه از زمان فتح شمال آفريقا تا اواخر قرن دوم هـيچ حكومـت شـيعى در آن حـاكم 

در مغرب و مصر از قرن اول اسلامى و  9رسول خدا :بيت نشده، ولى گرايش به اهل

در ميان تمامى قبايل بربـر وجـود  :بيت حب اهل. ده وجود داشته استصورت گستر به

؛ و اين قبايل پناهگاه علويانى بود از خوف عباسـيان بـه ايـن )213، ص 1373ابن قتيبه، (داشت 

هـ در مـراكش 172اولين حكومت شيعى در شمال آفريقا در سال . آوردند منطقه پناه مى

شـد و هـم چنـدان دولـت دينـى  وب مىفعلى تاسيس شـد كـه هـم دولتـى محلـى محسـ

هـای  كارگزاران اين دولت معتقد به تشـيع زيـدی بودنـد ولـى آموزه. محسوب نمى شد

بنابراين اولين حكومت دينـى و شـيعى در شـمال . شيعى در حكومت ايشان تاثير نداشت

 .آفريقا اواخر قرن سوم هجری توسط شيعيان اسماعيلى با لقب فاطميان برپا شد

دولت و خلافتى شيعى بودند كه توسط عبيـدااللهّٰ المهـدی در  )هـ297-567(فاطميان 

سال و با ورود المعز چهارمين خليفـه فـاطمى بـه شـهر قـاهره  65مغرب تشكيل و پس از 

-297حكومـت (عبيدااللهّٰ المهدی . فصل جديدی در دوره حاكميت خود را آغاز كردند

يـه و مغـرب، نـام فاطميـان را بـرای در افريق :بيـت به اعتبار جايگاه والای اهل) هـ322

خلافت خود انتخاب كرد تـا هـم پشـتوانه مشـروعيت خلافـت خـود در مقابـل  دولت و

عباسيان و امويان اندلس را مشخص كند و هم تمايز خود را با علويانى كه انتسابشـان بـه 

 3تكيه به نـام حضـرت زهـرا. است را نشان دهد 3از غير حضرت فاطمه :بيت اهل

فعاليـت قابـل ) مـراكش فعلـى(يز با علويـان زيـدی بودكـه در مغـرب الاقصـى برای تما

 .توجهى داشتند و دولت تشكيل داده بودند

پس از گسترش فتوحات و . مسلمانان وقتى وارد شمال افريقا شدند، آن را افريقيه ناميدند

سـيع رايـج تدريج نام مغرب برای اين سـرزمينِ و پيشروی در اين منطقه تا اقيانوس اطلس، به

های شمال افريقـا بـه جـز مصـر  مغرب در منابع تاريخى و جغرافيايى اسلامى به سرزمين. شد

اند  اين منابع حدود مغرب را از غرب مصر تا ساحل اقيانوس اطلس ذكر كرده. شود گفته مى

بـاقى (، مغـرب الاوسـط )هـايى از الجزايـر تـونس و بخش(كه به سه بخـش مغـرب الادنـى 

 .)43، ص 1379چلونگر، ( شد  تقسيم مى) مراكش(رب الاقصى و مغ) الجزاير
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باره مراسم و  گرايى شهرت داشتند، يك  گری و تأويل فاطميان اسماعيلى كه به باطنى

هـای اسـلامى و شـيعى برگـزار كردنـد و قـوانين و  ويژه آيين های متنوع و متعدد به آيين

 62، 35 ، صـص1985، النعمـان ضـىقاال(مناسك شريعت، مورد توجه جدی ايشـان قـرار گرفـت 

ها و باورهای اسلامى و شيعى  فاطميان سياست جديد خود را بر پايه تقويت ارزش. )139و

قرار دادند و سعى كردند از اين طريق اهداف مورد نظر خـود را بـا جلـب نظـر عمـومى 

 .محقق كنند

ميـان در مراسم رسـمى پرنشـاط و باشـكوه فاط  ها و برخى پژوهشگران معتقدند آيين

مراسـم و . های اسلامى چه قبل و چه بعد از فاطميان ديده نشده است يك از سرزمين هيچ

ای اجـرا   بينـى شـده  مواسم گفته شـده در روزهـای مشخصـى از سـال و طبـق شـيوه پيش

هـای  آميز از ويژگى هـای مفـاخره ايـن مراسـم و آيين .)258، ص 2م، ج1994ماجد، (شدند  مى

 .دولت فاطمى بودند

جمال بدوی از انديشمندان معاصر مصر معتقد است تاريخ دولت شـيعى فاطميـان در 

ها، انواع اطعام و وليمـه،  های روزانه، تفريحات شبانه، جشن نگاه مصريان معاصر با شادی

گـاه نـام فاطميـان بـرده  هيچ. ها همراه است  های مختلف از انواع غذاها و شيرينى  پذيرايى

زرد،   های مخصـوص در مـاه رمضـان، شـله  مردم به ياد انواع شيرينىشود، مگر اينكه   نمى

كردنـد،   افرادی كه سحرگاهان با طبل يا وسـيله ديگـر مـردم را بـرای سـحری بيـدار مى

های كودكـان كـه گـرد   كردنـد، دسـته  های رمضـان را روشـن مى هايى كـه شـب  فانوس

ان قبـل از فاطميـان، ماننـد سـاير مصـري. افتند خواندند مى  آمدند و آوازهای خاص مى  مى

  .)7، ص م2008بدوی، (كردند   ها آيين يا جشن برگزار نمى مردم بودند و برای مناسبت

. اين جمله مشهور است كه مصـر از لحـاظ اكثريـت سُـنى، امـا روح آن شـيعه اسـت

شيعيان مصـر پـس از كشـتار وسـيعى كـه پـس از سـقوط فاطميـان در مصـر رخ داد، در 

بـه . كننـد هايشـان را در قالـب آداب عرفـانى صـوفيه پنهـان مى ماعى، سنتمناسبات اجت

 7و حضرت زينـب 7ويژه ميلاد اصحاب كساء به :و امامان 9مناسبت ميلاد پيامبر

در مقابل، بسـياری از اهـل . روند  مى 9آيند و به زيارت مرقد خاندان پيامبر  گرد هم مى

به همـين جهـت برخـى  ى و مشاركت دارند؛اند و همراه سنت نيز آداب شيعه را پذيرفته 
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انـد  مورخان بخش قابل توجه و مهمى از آثار خود را به نقل و تحليل آن اختصـاص داده

ها پــس از ســقوط فاطميــان در  همچنــين بعضــى از ايــن مراســم. )39، ص 2، جم1985ماجــد، (

 .)44، ص 2، جم1985ماجد، (های بعدی نيز ادامه يافتند  دولت

 يقپيشينه تحق. 1

حجه را عيد قرار دادنـد و  ذی هجدهمروال فاطميان از زمان ورود به مصر چنين بوده كه 

ــن برگــزار مى ــرای آن جش ــد  ب ــبحى، ال(كردن ــن جشــن از  )206-205ص ، صــم1980مس و اي

مندانه بايد گفت  سوگ؛ اما )127، ص 2، جم1985ماجد، (ترين اعياد مصر بود و است   پربهجت

پرداختن به مراسم غدير خم، مطلوب نويسندگان و پژوهشگران  های اخير نيز در پژوهش

 .بودنِ ايشان است شايد يكى از دلايل توجه نكردن به آن، غيرشيعه. نبوده است

انـد  های فاطميان مصـر پرداخته تنها سه اثر پژوهشى مستقيماً به موضوع مراسم و آيين

م دربـاره ركـوب 1905 استرونزوف روسـى در سـال(كه يكى از آنها در دسترس نيست 

احتمالى احتفـالات بيـزانس در ايـن مراسـم توجـه  خليفه فاطمى تحقيق و در آن به تأثير

هـای غـدير خـم، تنهـا بـه  اند ، از گزارش اما دو اثـر ديگـر كـه رسـاله دانشـگاهى؛ )كرد

المنعم ماجد،  عبد(اند  صورت ناقص توجه كرده ، آن هم به)ق617(طوير قيسرانى   گزارش ابن

 )sanders, ritual , politics and city in fatimid Cairo؛ م1985

توان گفـت ايشـان بـا تكيـه بـر عبـاراتى از  در يك نقد كلى از اين آثار پژوهشى مى

طوير سعى دارند نشان دهند كه جشن غدير خم توسط خليفـه و بخشـى از بزرگـان و  ابن

و مـردم  )158، ص م2009لطان، سـ(شـد  صورت محدود برگـزار مى امرای دولت در قصر و به

كه  حالى در. سنت زمينه پذيرش چنين مراسمى را نداشتند  مصر به علت داشتن مذهب اهل

مـأمون  و ابن )255، ص 2ق، ج1418مقريـزی، ال؛  206-205 ، صـصم1980مسـبحى، ال(گزارش مسجى 

در . تف ايـن نظـر اسـكاملاً مخال )258-257 ، صص2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 42، ص تا  مأمون، بى ابن(

نه (اين دو گزارش، از استقبال عمومى مردم از غدير و برگزاری آن در ميان عموم مردم 

 .خبر داده شده است) فقط در قصر

های فاطميـان را انجـام   ترين پژوهش درباره رسوم و آيين  عبدالمنعم ماجد كه مفصل
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طوير بسنده كـرده  ی از ابنداده، در بررسى مراسم جشن غدير تنها به نقل گزارش مقريز

با اين همه اعتراف كـرده اسـت فاطميـان دائمـاً بـر  ؛)128-125ص ، ص2م، ج1985ماجد، (است 

ماجـد، (انـد   عنوان مراسم مذهبى خود حفـظ كرده برگزاری اعياد شيعى مراقبت و آن را به

  .)128-125 ص، ص2م، ج1985

 ماهيت و اهميت جشنواره غديرخم. 2

حجـه سـال دهـم هجـری در محـل غـدير خـم روی داد،   ر هجدهم ذیواقعه غدير كه د

نيسـت، بلكـه ) event(ای از نوع تاريخى محض و منحصر به زمان و مكـان خـاص   حادثه

ای زنده و پويا است كه موجوديت خود را در گذر زمان از دسـت نـداده و دارای   حادثه

اين رخـداد بـزرگ كـه . تاس) process(حركت و حضور در زمانى فراتر از زمان وقوع 

ساز شيعه  صورت عنصر هويت برای هدايت امت بود، به 9نشانه و نمادی از سوی پيامبر

به همين دليل است كه غدير در طول تاريخ شـيعيان امتـداد يافتـه و تـأثير آن در ؛ درآمد

 .شود زندگى سياسى اجتماعى شيعيان سنجيده مى

م ايشـان بـه بزرگداشـت ايـن روز و اهميت عيـد غـدير خـم بـرای فاطميـان و اهتمـا

جشـن غـدير در طـول دوره . برگزاری مجالس گسـترده و باشـكوه بسـيار مشـهور اسـت

اين جشن با احيای شب عيد غدير و انجام امور نيك و مسـتحب . شد فاطميان برگزار مى

مقريزی گـزارش كـرده اسـت . )157، ص م2009سلطان، (در روز عيد غدير همراه بوده است 

قيمت و هدايای ارزشمند  های گران عيد غدير مراسم ازدواج رونق داشت و لباس در روز

منصــبان ســطوح بــالا و مهمانــان جشــنواره غــدير اهــدا  بــه بزرگــان دولــت و نيــز صاحب

شد  صورت فراوان ذبح و در ميان افراد زيادی تقسيم مى در اين روز قربانى به. گرديد مى

 .)441، ص 2ق، ج1418، المقريزی(شدند  و بردگان زيادی خريداری و آزاد مى

 ها در مصر و مغرب تفاوت سياست فاطميان در اجرای آيين. 3

فاطميان در دوره مغرب تقريباً تمام تلاش خود را به سمت استمرار حيات سياسـى خـود 

در جايگاه رهبری افريقيه معطوف كردند؛ بنابراين پرداختن بـه امـوری چـون برگـزاری 
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مشخص، در دوره فاطميان مصر با دوره فاطميان مغرب بسيار متفاوت  های مراسم و آيين

گرچه منابع از برخى مراسم و اعياد و رسوم برگزارشـده فاطميـان در مغـرب خبـر . است

دهـد فاطميـان در  ، اسنادی در دست است كه نشان مى)46- 33ص ، ص1378حماد،  ابن(اند  داده

د و از تجمـل و صـرف مبـالغ زيـادی بـرای زيستى تأكيد داشـتن مغرب بر سادگى و ساده

مختصــات جغرافيــايى مغــرب و . )40-39 ، صــص2م، ج1985ماجــد، (جشــن رويگــردان بودنــد 

 .تأثير نبود روحيه خشن، جنگنده و ساده ساكنان مغرب در اين سياست بى

خليفه چهارم فـاطمى  -تفاوت اساسى مراسم فاطميان مغرب با فاطميان مصر در امام 

، المقريـزی(غرب و هم در مصـر خلافـت كـرده، كـاملاً قابـل تشـخيص اسـت كه هم در م

آلايش خـود را بـه سـران قبايـل  المعز در مغرب زندگى سـاده و بـى. )187، ص 2ق، ج1418

كننـد كـه مـن در تجمـل و رفـاهم؛ مـن شـما را  مردم گمان مى: مغرب نشان داد و گفت

ام و بعد به آنـان سـفارش كـرد  هخواستم تا حاضر شويد و ببينيد كه من در خلوت چگون

همـين . )187، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(زندگى ساده داشته باشند و به يـك زن اكتفـا كننـد 

ها و  خليفه در مدت كوتاه خلافت خود در مصر كه حدود سه سال بود، مبتكر همه آيين

 .)79، ص 4تا، ج تغری بردی، بى ابن(كردند  مراسمى است كه فاطميان برگزار مى

ــه ــاز آيين گذشــته از پاي ــز  ريزی و نقطــه آغ ــا و مراســم توســط المع ــا ميســر، بى ابن(ه   ، ت

ترديد مراسم  بى. تر نحوه استمرار و دگرگونى يا تحول آن است ، نكته مهم)162-161 صص

كنندگان، ميزان حضـور و  های فاطميان از نظر تعداد، كيفيت وگستردگى شركت و آيين

 . ير شده استنقش خليفه در آن دچار تغي

بود؛ بنابراين قابل پيش بينى است كه همه مراسم ) تئوكراتيك(فاطميان يك دولت دينى 

فاطميان . ها و رسوم خود را در جهت تقويت ركن دينى، از نوع شيعى، به كار گيرند و آيين

بزننـد و از آن در  دانستند چگونه به رسوم و اعيـاد خـود رنـگ اسـلامى شـيعى خوبى مى به

. )156، ص م2009سـلطان، (قويت عقيده و كسب اقتدار و مشروعيت خود بهـره برنـد جهت ت

شـكوه بـه تحـول  هـای مفصـل، متعـدد و با وجود زمينه مناسب مصريان در پذيرش اين آيين

كرد  زندگى اجتماعى فاطميان در جهت توجه هر چه بيشتر به مراسم و مواسم كمك زيادی

و در افـزودن شـوكت و ابهـت خـود در چشـم مصـريان از  )79، ص 4تـا، ج تغری بردی، بى ابن(
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، ص 4تـا، ج تغری بردی، بى ابن(های با عظمت، پرشكوه و چشمگير مؤثر بود  طريق بزرگداشت

نزديك به آن توجه كنـد بيشتر به منابع دوره فاطميان يا  تحقيق حاضر درصدد است. )79

 .بپردازد) نابع ياری كنندتا حدی كه م(و به تحول آيين غدير خم در دوره فاطميان 

 علت برگزاری جشنواره غدير. 4

تر از نحوه برگزاری مراسم غدير علت برگزاری آن است؛ زيرا  برای يك پژوهشگر مهم

گفتنـى . امروز قابل الگـوگيری خواهـد بـود) شيعى(در كاربرد نتايج آن در دولت دينى 

و ترسيم تصويری كامل  است توضيح چگونگى برگزاری نيز با هدف تبيين و تحليل آن

گيـری از آن در راسـتای تقويـت  از مراسم غدير توسط يـك دولـت دينـى و شـيوه بهره

برخى محققان در زمينه مجالس، مراسـم، . باورهای شيعى و مشروعيت دولت خواهد بود

 .)128-126 ، صـص2م، ج1985ماجـد، (اند  ها و مواكب خلفای فاطمى تحقيق كرده اعياد، جشن

ــالس  ــن مج ــناي ــد و  و جش ــتند، فواي ــان داش ــيعى فاطمي ــادات ش ــه در اعتق ــه ريش ها ك

پـذيری دولـت شـيعى در ميـان  ترين نتايج آن جامعه از مهم. دستاوردهای بسياری داشتند

 .مردم مصر و مغرب و ايجاد و تثبيت مشروعيت در قبال خلافت عباسى بود

ــوت مى ــد دع ــن آل محم ــا م ــانبری از الرض ــه فرم ــيان ب ــد؛ ا عباس ــس از كردن ــا پ م

زدن بر جای امويـان در مقابـل علويـان قـرار گرفتنـد و ادعـا كردنـد  گيری و تكيه قدرت

 .رسد نمى 9است كه با وجود عمو به عموزاده پيامبر 9خلافت و جانشينى ارث پيامبر

و نيز مشروعيت دولت شيعى فاطميان ترديـد ايجـاد  7اين ادعا درجانشينى اميرالمؤمنين

كشـيدن  چالش طميـان در مقابـل، بـرای اثبـات مشـروعيت خـود و بهكرد؛ بنـابراين فا مى

  .)69، ص م1997امينى، (مشروعيت عباسيان اقداماتى كردند كه جشن غدير از آن جمله بود 

سـنت بـه دعـوت و  اين جشن در جذب قلوب پيروان مكتب خلفـای راشـدين و اهل

در پرتو برگزاری جشن غدير  همچنين .)70، ص م1997امينى، (فاطميان بسيار موثر بود  مذهب

چـالش  حقانيت و مشروعيت خلافت امامان فاطمى تبليغ و تثبيت و مشـروعيت عباسـيان بـه

 .شد مى كشيده

خلفای فاطمى مصر هر سال با برپايى جشن مفصلى برای غدير قاهره را پـر از شـادی 
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بـه انـدازه عيـد  و )256، ص 2ق، ج1418، المقريـزی؛ 206، ص م1980مسـبحى،ال(كردنـد  و سرور مى

، 2م، ج1985؛ ماجـد، 256، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(كردنـد  قربان و احياناً بيش از آن قربانى مى

ايـن رقابـت حتـى . )206، ص م1980مسبحى، ال(كردند  و هدايايى بين مردم تقسيم مى )128ص 

ار محتـوای اشـع. زادگان عباسى و فاطمى كـاملاً مشـهود اسـت در اشعار بزرگان و خليفه

حسين بن حمدان خصيبى، تميم فرزنـد المعـز فـاطمى و بـرادر العزيـز فـاطمى، ابوحامـد 

 .)218-81 ، صصم1997امينى، (به اين مطلب اشاره دارد  برخى ديگرانطاكى و 

بنابراين آنچه گفته شد، واقعه غدير و تثبيت آن، با موجوديت و مشـروعيت فاطميـان 

نشمندان غيرشيعى برای دفاع از خود و نجـات به همين جهت برخى دا ؛شيعى مرتبط بود

و آن را بـدعت قلمـداد  آمده، در مشروعيت مراسم و جشن غـدير ترديـد از چالش پيش

 .)295-293 ، صصتا تيميه، بى ابن(كردند  مى

 جشن عيد غدير در منابع دوره فاطمى. 5

يـازده . گزارش غدير خم كه از منابع دوره فاطمى به دست ما رسـيده، بسـيار كـم اسـت

خليفه فاطمى به مدت تقريبى دو قرن در مصر حاكم بودند طبق نقل منـابع، جشـن غـدير 

. شـده اسـت سـاله برگـزار مى مفصل از ورود المعز به مصر تا سـقوط فاطميـان همه طور به

كنـد مراسـم غـدير خـم طبـق معمـول و روش مرسـوم برگـزار  مقريزی بارها تصريح مى

ــد )381و  370، 339، 313، 311، 308، 306، 209 صــص، 1ق، ج1422، المقريــزی(شــد  مى ــا تنهــا چن ؛ ام

ايـن . گزارش كوتاه از جشن غـدير خـم در دوره سـه خليفـه فـاطمى بـاقى مانـده اسـت

و  )ق588م (مـأمون بطـائحى  ، ابـن) ق420م (، مسبحى)ق378م ( زولاق ها از ابن گزارش

 .است )ق617 م(طوير قيسرانى  ابن

عنوان عنصــر  ع دوره فــاطمى در گــزارش جشـن غــدير بــهيـك احتمــال در فقــر منـاب

تـوجهى  بى ساز دولت شيعى فاطميان، عدم ضبط نكردن آن در خـود دوره فـاطمى و هويت

تر ايـن  ؛ اما احتمـال قـوی)17 ، ص1379چلونگر، (فاطميان به تاريخ و حوادث عصرشان است 

 .شدند شى سپرده و نابودها پس از دوره فاطميان عمداً به دست فرامو است كه اين گزارش

تغـری بـردی در  و ابن )244-232 ، صـص13تـا، ج قلقشـندی، بىال( صبح الاعشـیقلقشندی در 



كـه فاطميـان 

 .ند

زولاق،   ابـن

ايــن  اتعــاظ

جزئيـات آن 

 سه گزارش 

سترسـى بـه 

ويژه در  ، بـه

ه دسـت مـا 

ننـد كتـاب 

 .)فتـه اسـت

های  گزارش

وير قيسرانى 

 

18-189(. 

انـد ك اشاره كرده

رزيدنو  اهتمام مى

 غـدير خـم را از 

و  خطــطــزی در 

 جشـن غـدير و ج

ه در هيچ يك از س

ت كـه مقريـزی دس

در آثار مقريـزی،

تند بـه ولى آن مس

ـت مـا نرسـيده ما

ولى نامشان را نگف

سرمايه ما، اخبار وگ

طو و ابن) ق588 م

.ت ما رسيده است

86 ، صصق1412وير، 

تنها به اين نكته ا )

گرفتن آن   به عيد

رش جشـن عيـد 

كنــد و اگــر مقريــ

خبـری از مراسـم 

ی وجود دارد كهز

ين بيانگر آن است

دی از اين دست د

تند خود را گفته، 

بـرد كـه بـه دسـ ى

ز آنها نقل كرده، و

ن غديرخم، تنها س

( مأمون بطائحى ن

يق مقريزی به دست

طو ابن: برگرفته از(خم، 

)25، ص 4تـا، ج ی، بى

ادی قائل بودند و 

زی است كه گـزا

ك طــوير نقــل مى ن

رد، اكنـون هـيچ خ

 در گزارش مقريز

اي .مى وجود ندارد

موارد. اند  بين رفته

ی كه مقريزی مست

 برخى منابع نام مى

ى است كه وی از

ررسى مراسم جشن

، ابن)ق420م ( حى

ها از طريق  گزارش

ی در جشنواره غدیر خ

تغری بردی ابن( لزاهره

ير خم اهميت زيا

ين ميان تنها مقريز

ابن مــأمون و ، ابن

كـر ها را نقل نمى

ها  برخى عبارت 

ز آثار دوره فاطمى

اشته كه بعدها از 

سيار است؛ مواردی

مقريزی از (ست 

اين غير از منابعى. 

برای توصيف و بر

، مسبح)ق378م (ق 

است كه همه اين 

ر رکوب خلفای فاطمی

  

  

 

النجوم ال
برای غد

در اي

مســبحى

ه گزارش

.نداشتيم

موجود ا

منابعى د

بس خطط

نرسيده اس

.طوير ابن

بنابراين بر

لاقزو ابن

 )ق617(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار

160

ل 
سا

م 
فت
ه

ه 
ار
شم

 ،
رم
ها
چ

، 
ار
به

 
13

99
  



161  

  

 

د
 غ
ره
وا
شن

ج
ر 
طو

ت
 ير

طم
فا

ه 
ور
 د
در

ن
يا

 
صر

م
  

 غدير خم تحليل جشنواره . 6

 زولاق در دوره فاطميـان از ابـن) the festival of ghadir(اولين گزارش جشـنواره غـدير 

است كه از طريق مقريزی به دست ما رسيده اسـت ) ق420م(و سپس مسبحى  )ق378م(

  .هر دو از مورخان فاطمى هستند. )255 ، ص2، جق1418، المقريزی(

جالب اينكه گزارشـى . ه جا مانده استدو گزارش درباره غدير ب) ق420(از مسبحى 

كند، در نسخه موجـود از كتـاب اخبـار مصـر مسـبحى  را كه مقريزی از مسبحى نقل مى

در مقابل گزارش ديگری نيز از مراسـم جشـن  .)255 ص، 2ق، ج1418، المقريزی(وجود ندارد 

غدير از مسبحى در بخش موجود از اخبار مصر مسبحى آمـده اسـت كـه مقريـزی آن را 

 .نقل نكرده است

مسبحى در گزارش بسيار كوتاه خود كه مقريـزی آن را بـرای مـا نقـل كـرده چنـين 

هـم مـردم و هـم قاريـان و فقيهـان و  -حجـه هجـدهم ذی-در روز عيد غـدير« :آورد مى

سپس به سوی قصـر . شدند و تا ظهر مراسم داشتند های مختلف جمع مى شاعران در رتبه

  .)256-255 ، صص2جق، 1418، المقريزی(» كردند را دريافت مىرفته و جوايز و هدايای خود 

و  )126، ص 2م، ج1985ماجـد، (دهد برخلاف نظر عبدالمنعم ماجـد  اين گزارش نشان مى

ای خاص از شـيعيان  اين جشن تنها در جمع خليفه و عده )157، ص م2009سلطان، (سلطان  ابن

مورد استقبال عامـه مـردم نيـز قـرار  صورت محدود نبوده است، بلكه عمومى بوده و و به

، نزهـه المقلتـینطـوير در  كنندگان را با تكيـه بـر نقـل ابن اين محقق شركت .گرفته است

 كـه حالى ؛ در)126 ، ص2م، ج1985ماجـد، (داند  مىو موظفين خاص ) شيعيان و پيروان(اشياع 

 .برد مى نام »جمعاً عظيماً «و نيز » الناس«كنندگان با عنوان  مسبحى از شركت

مسـبحى از جشـن . گـردد  رسد علت اين دوگانگى، به اختلاف زمانى برمى به نظر مى

طـوير از جشـن  كـه ابن حالى غدير در دوره خلافت الظاهر يا قبل از آن سـخن گفتـه؛ در

دهد كه حدود يك قـرن پـس از آن و در دوره ضـعف دولـت فاطميـان  غديری خبر مى

  .برگزار شده است

او اسـت و  اخبـار مصـرمانده از كتـاب  كه در بخش اندك باقى گزارش دوم مسبحى

خبر رسيد در روز جمعه مصادف با عيد غـدير و «: مقريزی آن را نقل نكرده، چنين است
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حجه در بصره و كوفه و موصل و ولايات شرقى به نام خليفه شـيعى فـاطمى  هجدهم ذی

هايشان در مراسـم  ترين لباسخطبه خوانده شده و مردم در اين روز در مصر با پوشيدن به

شـاعران و گوينـدگان نيـز بـدون ناسـزاگويى و مـذمت نسـبت بـه . جشن شركت كردند

 .)206-205 ، صصم1980مسبحى، ال(» صحابه تجمع كرده و مراسم را اجرا كردند

  نيــز كــه بعــد از مســبحى  )44-42 ، صــصتــا مــأمون، بى ابن( )ق588م (مــأمون  گــزارش ابن

 در برخــى، )189-186 ، صــصق1412الطــوير،  ابن( اســت )ق617م (طــوير ابنو قبــل از ) ق420م (

. دهنده تحول مراسـم جشـن غـدير اسـت جهات متفاوت از هر دو گزارش است و اين نشان

ويژه غـدير خـم در طـول  ها و مراسم به نكردن به تحول كمى و كيفى عموم آيين عدم توجه

 .ويژه عبدالمنعم ماجد است محققان بههای آشكار پژوهش  دوره حاكميت فاطميان از ضعف

. تر از گـزارش مسـبحى اسـت طـوير مفصـل مأمون بطـائحى و سـپس ابن گزارش ابن

مأمون به سبب اينكه پـدرش، مـأمون البطـائحى، وزيـر فاطميـان بـوده و تنهـا  گزارش ابن

  .است، اهميت زيادی دارد) تعصر وزار(گزارش دوره دوم فاطمى 

ايـن گـزارش بـا . شـود وجهى از جشن غدير خم متذكر مىمأمون مطالب جالب ت ابن

اينكــه در تحليــل برگــزاری آيــين غــدير در عصــر وزرا و نيــز ســير تحــول آن در دوره 

فاطميان كاربرد دارد، چندان مورد توجه و استفاده مورخان و نيـز پژوهشـگران   حكومت

 .واقع نشده است

جشـن غـدير قـرار گرفتـه، آنچه مورد توجه جدی پژوهشگران در بررسى و تحليـل 

اين كتـاب كـه . است نزهه المقلتیندر  )ق617 م(طوير قيسرانى  روايت اين مراسم از ابن

زيسـته و بـه زمـان حـوادثى  اش در اواخر دوره فاطميان و اوايل عصر ايوبيان مى نويسنده

 .كه در كتاب ذكر كرده نزديك است، اهميت و ارزش زيادی دارد

، تنها خبـر موجـود از چگـونگى برگـزاری آيـين غـدير در طوير درواقع گزارش ابن

هـم مورخـانى . پـردازد اواخر عصر فاطميان است كه به ذكر تفصيلى برخى جزئيـات مى

چون مقريزی و هم پژوهشگرانى مثل عبـدالمنعم ماجـد و پـاولا سـاندرز بـه اهميـت آن 

ماجـد، (انـد  بنـا كرده اند و تحليل خود را در اين موضوع، بر پايه اين گـزارش اذعان داشته

 .)128-125 ، صص2م، ج1985
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طوير  مأمون و ابن زولاق، مسبحى، ابن های مورخانى چون ابن مقايسه اخبار و گزارش

دهـد كـه سـير تحـول ايـن مراسـم را حـداقل در سـه دوره از  اين فرصت را هم به ما مى

ت، كيفيت و علـت توان به كمي با يافتن اين خط سير مى. دست آوريم خلافت فاطميان به

 .ها دست يافت اين دگرگونى

هـايى كـه  كند و همه كتاب ها را مقريزی نقل مى بايد در نظر داشت كه همه گزارش

در گزارش جشنواره غدير خـم منبـع مقريـزی بـوده، جـز بخشـى از كتـاب اخبـار مصـر 

زاری ده مرتبه از برگ اتعاظ الحنفا ،مقريزی در كتاب ديگرش .مسبحى، از بين رفته است

و آخـرين ق 362صورت معمول و مرسوم نام برده كه اولين سـال آن  جشن عيد غدير به

صـورت  بودن اين جشن به وی در نه مورد به مرسوم و معمول. ق است516شده  سال ذكر

 .)381و  370، 339، 313، 311، 308، 306 ، صص1ق، ج1422، المقريزی(ثابت و سالانه تأكيد دارد 

در . زولاق هـم ترديـدهای جـدی وجـود دارد صر موجود بـه ابـندر انتساب تاريخ م

كند در كتاب موجود منسوب بـه وی  زولاق نقل مى ضمن گزارشى را كه مقريزی از ابن

زولاق را  وجود ندارد و اين مطلب احتمال صحيح نبودن انتسـاب كتـاب موجـود بـه ابـن

 .دهد افزايش مى

 های جشن غدير بررسى تطبيقى گزارش. 7

گـرفتن  نظر های موجود از جزئيات برگـزاری جشـن غـدير و بـدون در يسه گزارشبا مقا

دانيم، به نكـاتى  های مختلف دولت فاطمى مى آنچه از اوضاع اقتصادی و اجتماعى دوره

 :انداز يابيم كه عبارت دست مى

ای قائـل بودنـد و حيـات  العـاده فاطميان برای غدير خـم و جشـن آن اهميـت فوق .1

ايـن نگـرش يـك نگـرش دينـى و يـك  .دانسـتند بسته به آن مىمذهبى خود را وا

بـه همـين جهـت انجـام امـور عبـادی بـرای فاطميـان و عمـوم  اعتقاد مذهبى بود؛

 .شيعيان، سنتى مرسوم بود

 .كرد بـه غـدير خـم توجـه جـدی داشـته باشـند سياست دينى ايشان نيز اقتضا مى

 ؛افـزود بـه غـدير خـم مى درواقع رقابت آنان با عباسيان بر شـدت توجـه فاطميـان
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سـنت ايـن اعتقـاد مـذهبى را واكنشـى  كه براساس گزارش مقريـزی، اهل درحالى

حجه  ذی 26به همين دليل هشت روز بعد يعنى ؛ ديدند سياسى در مقابله با خود مى

و ابـوبكر بـه غـار جشـن گرفتنـد و در آن  9عنوان روز دخول رسـول خـدا را به

، 9م، ج1965اثيـر،  ؛ ابن401، ص 7، ج1379؛ مسكويه، 25، ص 27جق، 1407ذهبى، ال(مبالغه كردند 

سـازی مـذهبى در  اين عمل كه نوعى تاريخ. )14، ص 15م، ج1992جـوزی، ال ؛ ابن155ص 

  ابن(شد، در برابر مراسم سوگواری عاشورا نيز رخ داد  پرتو رقابت سياسى تلقى مى

  .)14 ، ص15م، ج1992جوزی، ال

حتى زمان آن از . دير خم همواره در حال افزايش بودشكوه و عظمت جشنواره غ .2

خليفـه  )موكـب( يك روز به يك دهـه تغييـر يافـت و خـدم و حشـم در ركـوب

ذبح قربانى مانند عيد قربان و احياناً بيشتر از آن گرديد و بوسيدن پـای . افزوده شد

 .خليفه پررنگ شد كه خواهد آمد

تر و موقعيـت خليفـه  ان مـردم مقبـولالبته اين به آن معنا نيسـت غـدير خـم در ميـ

شد، بلكه به اين معنا كه ميزان مخارج آن و هدايای اعطايى  تر مى فاطمى مستحكم

صــورت مــنظم و منســجم و  و تشــريفات ديگــر ماننــد حضــور پرتعــداد نظاميــان به

حواشى ديگر مانند پختن و توزيع عمـومى حلواهـا و غـذاهای مخصـوص عيـد و 

 .بود مانند آن رو به افزايش

جشن غدير خم در دوره اول و دوم بـا شـادی و نشـاط و همـدلى عمـوم مـردم و  .3

امـا در دوره سـوم ؛ های فرهنگى جامعه از قبيل قراء، فقها و شعرا همراه بـود گروه

رغم شكوه و جلالت وافـر آن، تنهـا در قصـر و ميـان دولتمـردان و اطرافيـان  على

 .دش مندان برگزار مى خليفه و گروهى از علاقه

ــى ــى برخــى از اعضــای  عل ــردم و حت ــوم م ــوم، عم ــراوان و مرس ــای ف   رغم عطاي

  كردنــد و از بركــات ايــن جشــن نيــز  دولــت فــاطمى، از ايــن جشــن اســتقبال نمى

اين مسئله دلايل متعدد داشـت كـه بـه ضـعف سياسـى اقتصـادی و . محروم بودند

ماننــد آن  كفـايتى خلفــای متـأخر، در مقايســه بــا خلفـای باكفايــت دوره اول و بى

 .گشت مى بر
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وضعيت سياسى دولت و شدت و ضعف موقعيت خليفه در ميـزان كمـى و كيفـى  .4

در دوره اول اقبال عمومى به دولت فاطمى باعـث  .حضور وی در جشن موثر بود

شـده بـود و همـين موجـب   حضور، همراهى و حمايـت ايشـان از دولـت فـاطمى

 .شد تحكيم و تعظيم موقعيت خليفه مى

وم، حضور صوری خليفه و اقتدار وزير، حتـى در جشـن غـدير، كـاملاً در دوره د

دهـد در دوره دوم  واضح نشان مى طور مأمون بطائحى به گزارش ابن. آشكار است

شـد و بعـد از تقـديم عطايـا و  ، خليفه در قسمتى از جشـن حاضـر مى)عصر وزرا(

لاً بـه بخشـش داد و مسـتق شد و وزير جشن را ادامـه مـى هدايا از مراسم خارج مى

 .پرداخت اموال و هدايا به زيردستان مى

دست الآمـر، خليفـه فـاطمى نفسـى تـازه  در دوره سوم نيز كه پس از عزل بطائحى به

كرد و از زير سايه وزير بيرون آمده و به يك استقلال نسبى رسيده بـود، اوضـاع جامعـه 

غيرشـيعى، قـدرت  و پيـروان مـذاهب طوری بود كه اقبال به دولت فاطمى كم شده بـود

ويژه  ها و مراسـم شـيعى، بـه شـدن جشـن بيشتری يافته بودند و همين امـر موجـب محدود

 .جشن غدير در ميان خليفه و اطرافيانش شده بود

 های جشنواره غدير در خلافت فاطميان مصر  دوره. 8

مراسم غدير خم در طول دوره فاطميان مصر كه حدود دو قرن طـول كشـيد، هميشـه بـه 

با توجه به گستردگى و ميزان مشاركت دولت و مردم در ايـن . ورت برگزار نشديك ص

تـوان بـه سـه دوره  توان گفت كه جشن غدير خم در دوره فاطميان مصر را مى جشن مى

 :متفاوت تقسيم كرد

 دوره اول، دوره سادگی و گستردگی جشن غدیر .١- ٨

سـبحى دو گـزارش از م(زولاق و مسـبحى  گزارش مورخان دوره اول فاطميـان، ابـن

يكى از دوره الحاكم بدون تعيين سـال و ديگـری از دوره الظـاهر : غدير نقل كرده است

درباره جشن غدير خم در مقايسه با گزارش مورخان دو دوره بعـد  )هجری 415در سال 
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چـه سـاده و بـدون تشـريفات زيـاد ولـى بـا حضـور و  بيانگر اين است كه اين جشـن گر

، المقريزی(اين جشن از همان دوره المعز آغاز شد  .شد اهميت برگزار مى استقبال مردم و با

   .)156، ص م2009؛ سلطان، 255، ص 2ق، ج1418

زولاق از اجتماع اهل مصر و مغربيان در قاهره و برگزاری مراسم دعا در روز عيد  ابن

ــت ــر داده اس ــدير خب ــبت روز ولايت .غ ــه مناس ــن روز ب ــومنين اي ــدی اميرالم و  7عه

 .شد شدن آن حضرت به خلافت عيد قرار داده شد و جشن گرفته مى زيدهبرگ

ق كـه روز عيـد غـدير خـم بـود، جمعيتـى از 362حجه سـال  و در روز هجدهم ذی«

بـرای دعـا حضـور ) ساكنان غربى مصر در شـمال افريقـا(و مغاربه ) فسطاط(مصر اهالى 

اميرالمـؤمنين علـى بـن  9يافتند؛ زيرا آن روز، روز عيد بود؛ روزی كه رسـول خـدا مى

المعـز از . عنوان جانشـين خـود معرفـى كـرد عهدی انتخاب و به را به ولايت 7طالب ابى

 1.»كار آنها متعجب شد و اين اولين مراسم در مصر بود) شكوه(

در اين دوره جشن گسـترش يافـت . گزارش بعدی جشن غدير از دوره الحاكم است

جمـع  )الازهـر(ردم در مسـجد جـامع قـاهره مـ. های ديگری به آن افـزوده شـد و قسمت

، المقريـزی(» فكان جمعاً عظيمـاً «كردند  قاريان و فقيهان و شاعران نيز شركت مى .شدند مى

 .)255 ، ص2ق، ج1418

برنامه قرائت قرآن و شعرخوانى شاعران موعظه فقيهان تا ظهـر ادامـه داشـت؛ سـپس 

 ؛)258-255 ، صـص2جق، 1418، لمقريزیا(كردند  آمدند و عيدی دريافت مى همگى به قصر مى

علـت آن . شدن جشن عيد غدير را نيـز داده اسـت البته الحاكم در موقعيتى دستور تعطيل

 .ها و اختلافاتى بود كه در دوره ايشان رخ داد نيز به احتمال زياد فتنه

توانست زمينه شركت بيشتر مـردم و  كنندگان در جشن عيد غدير مى هديه به شركت

های مشـروعيت دولـت فـاطمى را  رش پيام غدير توسط مردم و نيز تقويت پايهسپس پذي

 .يافت رفته توسعه نيز مى اين هدايا رفته. فراهم كند
                                                            

 المغاربة و مصر أهل من خلق تجمع الغدير يوم هو و ثلثمائة و ستين و اثنتين سنة الحجة ذی من عشر ثمانية يوم فى و. 1

 و فيـه طالـب أبى نب على أميرالمؤمنين إلى عهد سلمّ و عليه االلهّٰ  صلىّ االلهّٰ  رسول لأنّ  عيد يوم لأنه للدعاء تبعهم من و

  ).255، ص 2ق، ج1418، المقريزی(بمصر  عمل ما أوّل هذا كان و فعلهم من ذلك المعز فأعجب استخلفه
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 دوره دوم، دوره تحولات بزرگ در جشن غدیر  .٢- ٨

جشن غدير خم در اين دوره به معنى واقعى كلمه تبديل به جشنواره شد و گسترده و 

ركـوب «شدن  ن تحول جشن عيد غدير خم در اين دوره، اضافهتري بزرگ .متنوع گرديد

 .های مختلف اين جشن بود به قسمت» خليفه

مؤذنان در مساجد و مساجد جامع بر بالای  براساس منابع در اين دوره، به دستور وزير

عموم مردم و ساكنان قصر، همگى در ايـن جشـن شـركت  .گفتند ها اذان عيد مى دروازه

؛ امـا بـرخلاف )258، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(پرداختنـد  شـادی و سـرور مىكردند و به  مى

گانه و   مقطعى از دوره الحاكم كه افراط برخى افراد در جشن موجـب سـب خلفـای سـه

 نتيجه فتنه و اختلاف گرديده بود، در اين دوره خبری از سب سلف سنت و در مقابله اهل

 .شتر جنبه اثباتى داردنيست و جشن غدير بي) ويژه خلفا صحابه به(

يافتن و  تحـول ديگــر در جشــن غــدير دوره دوم افـزايش هــدايای دولتــى و رســميت

كردنـد و طبـق  تعداد بسياری از لشكريان در جشن شـركت مى. شدن آن است مند ضابطه

دريافـت  )قطعـه 144لبـاس، (و غيرنقـدی  )دينـار 790(دسـتور رسـمى هـدايای نقـدی 

 )دينـار 1580(دريافت خلعـت از خليفـه مبلـغ قابـل تـوجهى وزير نيز پس از . كردند مى

 .)258 ، ص2ج، ق1418، المقريزی(كرد  تقسيم مى

بنابراين نقش وزرا  های اين دوره، قدرت وزرا و تفوق وزيران بر خلفا بود؛ از ويژگى

هـا نيـز  اين برتری در فراينـد مراسـم و آيين .محوری بود در سازمان قدرت فاطميان نقش

بـار اسـم بـرده  پنجبار و از خليفه  هفتمأمون از وزير در همين گزارش از ابن. بودنمايان 

همچنين وزير پس از پايان جلسه رسمى و تشريفاتى عمومى با حضور خليفه، . شده است

شـاعران و هنرمنـدان در ايـن مجلـس . كـرد خود مجلـس مسـتقل و مفصـلى برگـزار مى

ای زيـاد بـود كـه  مقدار اين عطايا به اندازه .كردند شركت و عطايای خود را دريافت مى

 .) 425-424 ، صص2ق، ج1418، المقريزی(گفتند  مى» مجلس العطايا«به مجلس وزير 

از تحولات ديگر جشن غدير در اين دوره توجه وافر به ذبح قربانى فراوان و شركت 

 .ها بود شخص خليفه در ذبح و نحر تعدادی از قربانى

وهـو «(تر از عيـد قربـان بـود  تر و مهم ه نزد فاطميان بزرگدر صبح روز غدير خم ك
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خليفـه در قربانگـاه  )257، ص 2ق، ج1418، المقريزی() »اعظم من عيد النحر و ينحر فيه اكثرهم

كـرد و سـپس قصـابان بـه تعـداد  شد و ماننـد روز عيـد قربـان ذبـح و نحـر مى حاضر مى

از  هـا در ميـان عـده خاصـى ن قربانىايـ .كردنـد های روز عيـد قربـان، قربـانى مى قربانى

، 2ق، ج1418، المقريـزی(شـد   تقسيم مى) و نه عموم مردم (صاحب منصبان و وابستگان دولت

در صبح روز عيد خليفه در ميدان شهر حاضر « مقريزی همچنين نقل كرده است .)258ص 

های قربانى  وچها نيز بعد از خليفه به تعداد ق كرد و قصاب شد و طبق معمول قربانى مى مى

 .)258، ص 2ق، ج1418، المقريزی( 1»كردند در روز عيد قربان، ذبح و قربانى مى

در دوره اول، امام جماعت و خطيب عيد خود خليفه بود؛ ولى در اين دوره بر عهـده 

. تا آخر فاطميان نيـز ادامـه يافـت و )258 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(القضاه قرار گرفت  قاضى

گيری درباريـان  توسط سن خلفای فاطمى مصر در اوايـل خلافـت، و قـدرتبودن م پايين

 .های بعد، از عوامل مهم تغيير است ويژه وزير در دوره به

های  كردن ازدواج جوانان نيز از بخش پوشيدن لباس نو و كمك به نيازمندان و فراهم

 .)257، ص 2ق، ج1418، المقريزی(طراوت جشن غدير در ميان عموم مردم بود  آفرين و با شادی

از ديگر تحولات اين دوره اين بود كه مأمون بطائحى سه منظـره و جايگـاه در قصـر 

در روزهای عيد غدير خليفـه  بود،» الناضره«و  »الفاخره«و » الزاهره«ساخته بود كه نامشان 

شد و  الذهب مستقر مى صورت ايستاده در زير طاق باب نشست و وزير به در آن منظره مى

 .)283، ص 2ق، ج1418، المقريزی(ديدند  سان مى لشكريان ارتش فاطمى از 

  موکب عید غدیر در دوره دوم .١- ٢- ٨

پس از ذبح قربانى توسط خليفه و ديگران در آغـاز صـبح روز عيـد و اعـلام اذان بـه 

 .شد مناسبت عيد غدير روز شادی برای مردم مصر آغاز مى

 كردنـد و مـردم بـرای جشـن اجتمـاع مى داد نزديك ظهر مؤذن اذان عيد را سر مـى

                                                            
و فى باكر هذا اليوم توجه الخليفه الى الميدان و ذبح ماجرت به العاده و ذبح الجزارون بعـده مثـل عـدد الكبـاش . 1

  .المذبوحه فى عيد النحر
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در انتهـای خطبـه كـه در آسـتانه اذان  .خواند خطيبى درباره مناسبت عيد غدير خطبه مى.

؛ سپس خطيبى ديگر  شد القضاه برپا مى شد و نماز به امامت قاضى ظهر بود، وزير وارد مى

يـين خلافـت طـوير، محتـوای آن نـص تع خواند كه به قرينه گزارش ابن خطبه عيد را مى

بـود  »مـن كنـت مـولاه فعلـى مـولاه«و شـرح  9از طرف رسـول خـدا 9اميرالمومنين

 .)257، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 189، ص ق1412الطوير،  ابن(

كـه خليفـه نيـز بـا موكـب خـود بـرای  حالى رفـت؛ در سپس وزير به سمت خليفه مى

كـه بـا آن ( بـاس سـرخ خـود رابا رسيدن وزير، خليفه ابتـدا ل .استقبال از وزير منتظر بود

پـس از آن شمشـيری مـزين بـه  ؛كـرد به وزير هديه مى) لباس به ذبح قربانى پرداخته بود

كرد و بـرای بوسـيدن زمـين  وزير كرنش مى. انداخت ياقوت و جواهر را به گردن او مى

ه ديد كه خليفه گردنبندی از جواهر آماد كرد و هنگام برخاستن مى مقابل خليفه اقدام مى

شـدت او را  بسـت و به سپس خليفه با دست خود آن را بـه گـردن وزيـر مى؛ كرده است

و ايـن بيـانگر عمـق قـدرت وزيـر در دولـت  )258، ص 2ق، ج1418، المقريزی(كرد  احترام مى

 .فاطمى است

از همان ابتدای حركت، مردم برای رسـيدن  .شد سپس موكب خليفه آماده حركت مى

ای از  خليفـه در ميـان حلقـه .گرفتنـد دن به او از هم سـبقت مىش به محضر خليفه و نزديك

شـد و  خـارج مى )شمال شـرقى قصـر كبيـر شـرقى(العيد  فرزندان و فرماندهان خود از باب

 .)258 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(گشت  كرد تا اينكه دوباره به قصر بازمى موكب حركت مى

ردنـد و بـا قرائـت قـرآن جلسـه ك به محض ورود، همه حاضران خليفه را احتـرام مى

در قصـر سـه  .شد های جلسه آغاز مى كردند و برنامه حاضران سلام مى .يافت رسميت مى

، برنامه سماط اول و دوم طبق برنامـه عيـد قربـان. برقرار بود) سفره اطعام و هديه(سماط 

 .شـد كننـده در آن انجـام مى گرفت و اعطای پول و غذا بـه اعضـای شـركت ورت مىص

در ايـن مجلـس خـانواده و  .رفـت ای خصوصى بود، مى فه بر سر سفره سوم كه سفرهخلي

 .)258 ، ص2جق، 1418، المقريزی(نزديكان خليفه حاضر بودند 

رسيد؛ اما جشن غدير  حضور خليفه در جشن غدير و ركوب وی در اينجا به پايان مى

دربانان درها را باز . نشست وزير به محل جلوس خود رفته در آنجا مى. هنوز ادامه داشت
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ــان و ريش مى ــد و بزرگ ــت  كردن ــرفتن خلع ــد و گ ــك عي ــرای تبري ــهرها ب ــفيدان ش   س

سـپس  .كردنـد خوانى مى سپس شاعران و هنرمنـدان پـيش آمـده، شـعر. شدند حاضر مى

های شخصـى خليفـه اسـت، وارد  الكسوه الخاصه كه محل نگهداری لباس مسئول خزائن

  كـرد و هديـه مرسـوم  به وزيـر را بـا تشـريفات تقـديم مى های اهدايى خليفه شده ، لباس

   همـه ايـن. )258 ، ص2ق، ج1418، المقريـزی(كـرد  خود يعنـى صـد سـكه طـلا را دريافـت مى

متـولى بايگـانى و ثبـت دسـتورها  »الدسـت كاتب«هدايا و مخارج به دستور وزير توسـط 

 .شد نوشته مى

 شدن دوره سوم دوره محدویت و سطحی .٣- ٨

لات مهم اين جشن در دوره سوم، گسترش بازه زمانى جشـن از يـك روز بـه از تحو

حجـه فرمانـدهان و لشـكريان بـرای برگـزاری  رسيدن دهه وسـط ذی يك دهه بود، با فرا

ركوب خليفه در اين دوره نسبت به دوره قبل مختصـرتر . كردند ركوب خليفه اهتمام مى

ا برخلاف قاعـده خليفـه در ايـن زير و گستره مكانى حركت موكب محدودتر شده بود؛

اش آن درّ يگانه قرار نداشت و موكب از داخل قاهره  موكب مظله نداشت و روی عمامه

 .)255، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 186، ص ق1412طوير، ال  ابن(رفت  بيرون نمى

در اين دوره عليرغم گسترش زمانى جشن، به لحاظ مكانى گستره آن محدود شـد و 

داشـتند و  تنها شيعيان آن را گرامـى مى .بوليت عمومى خود را از دست دادجذابيت و مق

عنوان وظيفه شـغلى يـا دريافـت هـدايای  وابستگان به دولت به. كردند در آن شركت مى

 .های قبل را نداشتند كردند و نشاط و استقبال دوره اين جشن شركت مى

 موکب خلیفه در دوره سوم .١-٣- ٨

شـد و  زير با دعوت رسمى خليفه در روز عيد غدير آماده مىطبق معمول دوره قبل و

در قصـر طبـق همـاهنگى، بـا ورود . كـرد سواره با همراهانش به سمت قصر حركـت مى

شد و از محل خود در دهليز خارج  وزير، خليفه نيز از روی كرسى خود سوار مركب مى

كـه اسـتاذين  حالى ايسـتاد؛ در نـام داشـت مى» القـوس«در محـل آسـتانه در كـه و شد مى
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محنكين و برخى فرماندهان كه بـه دسـتور وزيـر در خـدمت خليفـه بودنـد، اطـرافش را 

  .)256، ص 2ق، ج1418، المقريزی(گرفته بودند 

هـا بسـته بـه شخصـيت و  ايـن لباس. آوردند های اهدايى مخصوص را مى سپس لباس

هـای خليفـه و  بتـدا لباسا. ها در سازمان دولت فاطمى متفـاوت بـود جايگاه افراد و گروه

و سـپس ديگـر فرمانـدهان و نظاميـان ) مطـوقين(های فرمانـدهان مخصـوص  لباسسپس 

داران نيـروی دريـايى و سـپس طوايـف مختلـف  رتبه مانند ارباب القضـب و درجـه عالى

ــديم مى ــش تق ــد  ارت ــن(ش ــوير، ال اب ــزی، ال؛ 187، ص ق1412ط ــری . )256، ص 2، جق1418مقري برت

شده به اين بود كه مستقيماً در خدمت خليفه بودند و تعـداد ايشـان بـيش های گفته  گروه

 .هزار سواره و هزار پياده بود پنجاز 

هـا و ديگـر امكانـات ملحـق  هـای نظـامى و پرچم سپس طوايف ديگر ارتش با لباس

  تعـداد ايـن  .شـدند شدند و بـا ترتيبـى زيبـا و نظمـى خوشـايند مرتـب و بـه صـف مى مى

  . )256 ، ص2ق، ج1418، المقريــزی ؛187 ق، ص1412ابـن الطـوير، (هـزار بـود  طوايـف حـدود هفـت

  های وزيـر، فرزنـدان و نزديكـان وی و جماعـت وابسـته بـه وزيـر را  در مرحله دوم لباس

  الباب و  هــای صــاحب پــس از آن لباس. آوردنــد عظــيم و پرهيبــت بودنــد، مىكــه جمعــى 

، المقريـزی؛ 187ق، ص 1412ابـن الطـوير، (شـد  مىياران و نايبان و ديگر صـاحبان مناصـب تقـديم 

 .)258 ، ص2ق، ج1418

های سپهسالار لشكر فـاطمى و اصـحاب و سـربازانش كـه تعـداد  در مرحله بعد لباس

گرديـد  هـای والـى قـاهره و والـى شـهر مصـر تقـديم مى بسياری بودند، بـه همـراه لباس

 .)256 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(

كه علاوه بـر پاسـداران  حالى شد؛ در از در قصر خارج مى سپس خليفه با موكب خود

صـورت پيـاده در حركـت  تعداد زيادی در مقابـل خليفـه به) صبيان ركابه الخاص( ويژه

رأس  (هـايى كـه در كنـار مشـهد حسـينى الزهومـه بـه طـرف خرگاه باب آنـان از .بودنـد

ــود مى )الحســين ــه باب ب ــار مشــهد ب ــديلم مى رفتنــد و از كن در ايــن محــل  .درســيدن ال

بـه محـض رؤيـت  .القضات و هيئت منصفه منتظر استقبال از موكـب خليفـه بودنـد قاضى

بوسـيد و هيئـت  القضات پياده، پای امامِ سـواره را مى قاضى .رفتند خليفه به سمت وی مى
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جا  سـپس همگـى مراسـم سـلام را بـه زدنـد؛ منصفه در مقابل سرِ اسـب خليفـه حلقـه مى

  .)256، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 188، ص ق1412وير، طال ابن(آوردند  مى

 مجلس جشن غدیر در دوره سوم . ٢-٣- ٨

اجتمــاع ) جنـوب شـرقى قصـر كبيـر( پـس از مراسـم سـلام، همگـى در ايـوان كبيــر

قيمت و مرغوب پوشيده  ای بسيار گران در و ديوار ايوان كبير با پوشش پارچه .كردند مى

يف آويز تزئين شده بود كه رديف وسط با دو رديف بالا شده و دور تا دور آن با سه رد

  .)256 ، ص2ق، ج1418، المقريزی؛ 188ق، ص 1412ابن الطوير، (متفاوت بود و پايين 

قـبلاً لبـاس  .شد تا خطبـه بخواننـد مهيا مى) الدعوه كرسى(ای  پله نه پس از آن منبری

صورت دفترچه رسمى مورد  به (ای سكه طلا و نوشته بهايى از حرير به همراه سى فاخر و گران

كه توسط ديوان انشا تنظيم و مورد تأييد قرار گرفته بود، به خطيب تقديم شـده ) تأييد دولت

ها و  هيئـت منصـفه و فرمانـدهان و لشـكری) تر كمـى پـايين(القضـات،  پايين منبر قاضى. بود

وارد  )درب شمالى قصر( العيد خليفه از باب. كسانى كه گرايش به تشيع داشتند، نشسته بودند

نشست و مسـلط بـر  مى شد و در جايگاه مرتفعى كه مخصوص او ساخته شده بود، ايوان مى

 .)257-256 ، صص2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 189-188 ، صصق1412طوير، ال ابن(همه حاضران بود 

در غـدير را كـه متضـمن  9خطيب پس از شـرح واقعـه غـدير، خطبـه رسـول خـدا

من كنـت «او درباره  .كرد بود، قرائت مى 7طالب ضرت على بن ابىخلافت و ولايت ح

طـوير،  ابن(داد  توضـيح مـى 7المـؤمنين و ديگر كرامـات و فضـايل امير »مولاه فعلى مولاه

 .)257، ص 2ق، ج1418؛ مقريزی، 189، ص ق1412

ايسـتاد و بـه امامـت او دو ركعـت نمـاز  القضات به نماز مى پس از پايان خطبه، قاضى

بـا . يافـت شد و سپس مجلس رسـماً پايـان مى وانده مىخ) ظاهراً نماز عيد بوده است كه(

مـردم متفـرق  .شـتافت تـا در خـدمتش باشـد يافتن جلسه، وزير به سمت خليفه مى خاتمه

، ق1412ابن الطـوير، (گفتند  كه شيعيان اين عيد بزرگ را به هم تبريك مى حالى شدند، در مى

تـر اسـت  زيرا نزد شيعه اين عيد از عيـد قربـان بزرگ ؛)257، ص2ج، ق1418؛ المقريزی، 189ص

 .)257 ، ص2ق، ج1418، المقريزی ؛189 ، صق1412ابن الطوير، (
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 گيری نتيجه

گرچــه مغــز و هســته اصــلى هويــت يــك دولــت دينــى عقايــد و باورهــای آن اســت و 

های  اسـتتوانـد سي گيرد، يك دولت دينى مى های عملى بر پايه باورها شكل مى سياست

دينى خود را طوری اجرا كند كه توجه ساكنان قلمرو دولت و پيـروان اديـان و مـذاهب 

ديگر به باورهای اساسى و زيربنايى دولت برانگيخته شـود و تـا حـد زيـادی بـه مـدارا و 

ای قائل بودنـد  العاده فاطميان برای غدير خم و جشن آن اهميت فوق. همراهى سوق دهد

كرد به  سياست دينى ايشان نيز اقتضا مى. دانستند  وابسته به آن مى و حيات مذهبى خود را

درواقع رقابت آنان با عباسيان بر شدت توجه فاطميان  .غدير خم توجه جدی داشته باشند

سنت اين اعتقاد مذهبى  كه براساس گزارش مقريزی، اهل درحالى؛ افزود  به غدير خم مى

 .ديدند  را واكنشى سياسى در مقابله با خود مى

البته اين به آن معنـا ؛ شكوه و عظمت جشنواره غدير خم همواره در حال افزايش بود

شـد،  تر مى تر و موقعيت خليفه فاطمى مسـتحكم  نيست كه غدير خم در ميان مردم مقبول

بلكه به اين معنا است كه ميزان مخـارج آن و هـدايای اعطـايى و تشـريفات ديگـر ماننـد 

صورت منظم و منسجم و حواشى ديگـر ماننـد پخـتن و توزيـع  ن بهحضور پرتعداد نظاميا

 .عمومى حلواها و غذاهای مخصوص عيد و مانند آن رو به افزايش بود

در دوره . توان به سـه دوره تقسـيم كـرد جشن غديرخم در عصر فاطميان مصر را مى

شـادی  در دوره دوم با. اول جشن ساده و باشكوه بود و شادی و مشاركت فراگير داشت

هــای فرهنگـى جامعـه از قبيـل قاريـان، فقيهــان  و نشـاط و همـدلى، عمـوم مـردم و گروه

انگيز  آفرين و هيجـان های شـادی صورت كارناوال و موكب خليفه به وشاعران همراه بود

 .افتاد  های قاهره و مصر راه مى  در خيابان

ميان دولتمـردان و  اما در دوره سوم عليرغم شكوه و جلالت وافر آن، تنها در قصر و

عمده  طور های اين تحول به  ريشه. شد مندان برگزار مى  اطرافيان خليفه و گروهى از علاقه

حضـور . گشـت  اقتصادی دولت و ضعف كفايت خلفای متـأخر برمى -به ضعف سياسى

در همين دوره پس . صوری خليفه و اقتدار وزير، حتى در جشن غدير، كاملاً آشكار بود
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ئحى به دست الآمر، خليفه فاطمى نفسى تازه كرده و از زير سايه وزيـر بيـرون از عزل بطا

آمد و به استقلالى نسبى رسيد؛ اما اوضاع جامعه طوری تغيير يافته بودكه اقبال بـه دولـت 

  .فاطمى كم شده بود

برگزاری مراسـم و شـعائر شـيعى و داشـتن سياسـت و برنامـه مشـخص در هـدايت و 

  توانــد در تبيــين وتقويــت باورهــايى كــه مبنــا و پايــه ايــن   مىتوســعه كمــى و كيفــى آن 

بخشى و ترويج عقايد دولت نيـز مـؤثر  همچنين در انسجام. مراسم است، تأثيرگذار باشد

 .خواهد بود
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reason in all affairs has been emphasized in all religions and sects. 
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های اجتماعی نکوهش عقل، علم و  بررسی زمینه
  فلسفه در در آثار عطار

  2پناه منصور نيك    1مصطفى سالاری

  24/2/1399: تاريخ پذيرش    17/10/1397: تاريخ دريافت

  چكيده

اصـولاً موضـوع . روزگار عطار بنا به دلايل مختلف عصر خردستيزی و مبارزه با عقل و نتـايج آن اسـت

ان و فرق مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ليكن در زمـان عطـار تأكيـد بـر ه اديتكيه بر خرد در امور در كلي

مستندات علمى شده بود كه به تبع آن با كاهش آثار خـردورزی و  امور نقلى و توسل به كلام جايگزين

اكنون در اين پژوهش تلاش بر آن است كه در ابتدا بـه ايـن سـؤال . تنوع و تكثر آثار نقلى روبرو هستيم

پاسخ گوييم كه آيا گرايش به عقل كمرنگ شده است؟ ثانياً علل و دلايل آن چست؟ ثالثـاً بازتـاب آن 

های ادبى عصر مورد نظر چگونه بوده است؟ هدف اين پـژوهش  عنوان يكى از شاخص در آثار عطار به

روش انجام . الذكر و شفافيت فضای عصر مورد نظر از منظر اين تحقيق است پاسخ گفتن به سؤالات فوق

نتايج پژوهش بيـانگر آن اسـت . ای است تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفى تحليلى و به روش كتابخانه

از عوامـل مـؤثر . ی روزگار اوست گونه نكوهش علوم عقلى در آثار عطار متأثر از شرايط جامعه اينكه 

گيری نهـاد وزارت  توان به سياسـت خلفـای عباسـى، سياسـت سـلاطين سـلجوقى، جهـت در اين امر مى

هـای  هـا و جريان ها و افـول گروه های خردگريز مثـل اشـعری تأسيس و رشد مدارس دينى، تسلط گروه

  . خردگرا و خردورز مثل معتزليان را ذكر كرد

  ها  كليدواژه

  .های اجتماعى  عقل، علم، فلسفه، عطار، زمينه

                                                            
  m.salari@iauzah.ir  .رانيزاهدان، ا ،ىواحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلام ،ىفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستاد. 1

  )نويسنده مسئول(. ، ايرانفرهنگيان زاهداناستاديار مجتمع آموزش عالى سراوان و مدرس دانشگاه . 2
    m.nikpanah@saravan.ac.ir  

  
نكوهش عقل، علم و فلسـفه در در آثـار  ىاجتماع یها نهيزم ىبررس). 1399. (سالاری، مصطفى؛ نيك پناه، منصور

  Doi: 10.22081/jiss.2020.68818  .  207-180، صص )28(7، اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنامه . عطار



181  

  

 

س
رر
ب

 ى
زم

نه
ي

 
ی
ها

 
اع
تم
ج
ا

 ى
ار
ط
 ع
ار
آث

ر 
 د
در

ه 
سف

فل
و 

م 
عل

ل، 
عق

ش 
وه
ك
ن

  

  مقدمه

اين امـر متـأثر از . يكى از مسائل برجسته در آثار عطار نكوهش عقل، علم و فلسفه است

در اين پژوهش بر آنـيم تـا ميـزان . شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر عطار است

پذيری عطار از شرايط حاكم بر روزگار خـود را در مخالفـت بـا خـردورزی بررسـى  اثر

ای و بـه شـيوۀ ـ توصـيفى تحليلـى ـ خواهـد  روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه. كنيم

بود؛ بنابراين ضمن بررسى شرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى حاكم بـر عصـر عطـار و 

گريزی و خردستيزی در آن روزگـار و تحليـل بررسى عوامل تأثيرگذار بر رويكرد خرد

  :های زير پاسخ خواهيم داد  آثار عطار از اين ديدگاه به پرسش

  اند؟ چه عواملى در اين روزگار بر خردگريزی و خردستيزی تأثيرگذار بوده

عطار نيشابوری كه يكى از عرفای برجسـته ايـن دوران اسـت در خردسـتيزی تـا چـه 

  زگار خود بوده است؟اندازه متأثر از شرايط رو

  خردستيزی در روزگار عطار -1

ويژه فلسـفه و منطـق و  از مسائل مهم دوران سلجوقيان، توقف رشد و حركت عقلـى، بـه

های ايـن ركـود و فتـرت از زمـان غزنويـان   زمينـه. ركود خردگرايى و خردورزی اسـت

قيان و اهـداف سياسـى حكومـت سـلجو. اين امر دلايل مختلفـى داشـت. فراهم شده بود

های مذهبى آنان، سياست حكومتى و دينى خلفای عباسى از متوكل به بعـد،   گيری  جهت

الملك بـا علـوم عقلـى، سـركوب معتزلـه، تسـلط كـلام   مقابلۀ بزرگانى مثل خواجه نظام

يافتن قشريت و ظاهرگرايى مذهبى، سوءاستفاده از ظـاهر ديـن در جهـت  اشعری، شدت

مخالفت علما و فقها و حتى اديبان و شاعران با فلسـفه  سركوب مخالفان، سركوب شيعه،

  . و علوم عقلى از دلايل اين ركود و فترت بوده است

گذشـت،   جامعۀ آن زمان جزئى از دنيای كل اسـلام بـوده و هرچـه كـه در ايـران مى

خلفای بغدادنشـين، ابتـدا بـا . تأثير از اتحاد خلفای بغداد با نهاد حكومتى در ايران نبود بى

شسـتن متوكـل ايـن نبـا برمسند. الحكمه، علوم عقلى و فلسفه را گسترش دادند  ايجاد بيت

، راه بـر هرگونـه دگرانديشـى بسـته شـد و  قاعده فروريخت تا اينكه در زمـان القادربـااللهّٰ
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های   جای انديشه قرارگرفت و سـدی مقـاوم در مقابـل انديشـه  اخبار، سنت و حديث، به 

  .تعصب رونق پيدا كردآزاد ايجاد شد و بازار 

گرايى نيـز در بـين   ورزی در اين دوران بـاور بـه خرافـات و خرافـه با تضعيف انديشه

ها نيز برای حفظ قدرت خود به ترويج خرافه و حفظ مـردم در   حكومت. مردم رايج شد

های استبدادی به اين نتيجه رسيده بودند كه تا مردم را   حكومت«. پرداختند  اين زنجير مى

  .)39، ص1383اسلامى ندوشن، (» توانند حكومت كنند  زنجير خرافى نگه ندارند، نمى در

الملك و غزالى كه همسـو بـا سياسـت  دار افرادی مثل خواجه نظام  های جهت  تصميم

كردند، تندباد فرهنگ برانـدازی را بـه راه انـداخت كـه شـعر و   خلفای بغداد حركت مى

ناچار كـام و آرزوی   اين حادثه در امان نگه دارد و بـه ادبيات ما نتوانست خود را ازگزند

  .دشمنان فرهنگ و تمدن ايرانى برآورده شد

كارگى   روی و نظـام اقتصـادی شـبان  ای، كـوچ  سلجوقيان دارای نظام اجتماعى قبيلـه

قيدوبند و شـرط،   ها بودند و به زندگى آزاد و بى  يافتۀ صحراها و دشت آنان تربيت. بودند

ای   حفاظت از دام و رمه و مرتع و تلاش برای حفظ قبيله و اقتصاد قبيلـه. ته بودندخو گرف

پروری و نيز جنگ و مبارزه و شمشيرزدن برای صيانت از مواريـث و حـدود   مبتنى بر دام

آنـان بـا فرهنـگ و دانـش . ترين قواعد زندگى آنان بـود های قبيله مهم  و حريم و دارايى

شـدن  و برچيده) ق430(فاصله بـين روی كـار آمـدن سـلجوقيان در مدت «. بيگانه بودند

تمدن و فرهنگ ايران دورانى پرعظمت و ثبات بالنسبه اما ) ق616(دولت خوارزمشاهيان 

  . )478، ص 1378كوب،  زرين(» بنياد، توخالى و تقريباً عقيم را طى كرد  بى

و مراكـز علمـى، با وجود پيشرفت علوم در دورۀ سلجوقيان و تأسيس مدارس بسـيار 

ها   ها و خانقاه  ها بيشتر نقلى و دينى بودند و در مراكز، مدارس، كتابخانه اين علوم و دانش

شـدند، در   هايى هم كـه نوشـته مى  شدند و بيشترِ آثار و كتاب  نيز همين علوم تدريس مى

اده نقلـى، شـرعى و دينـى بـر ديگـر علـوم تـرجيح د حـال علـومهر به. بودندها   اين زمينه

از ميان علوم عقلى، شـرعى، ادبـى و نقلـى بـه علـوم عقلـى كمتـرين توجـه يـا . شدند  مى

علـوم رايـج ايـن عصـر «. شـد  شد و به بيان ديگر يا بهتر با آن مخالفـت مى  توجهى مى  بى

شامل علم قرائت، تفسير، حديث، فقه، لغت، تاريخ، ادبيات، عرفان، ديـن، كـلام، طـب، 
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های علوم دينى، شرعى و   ها در زمينه بيشترين آثار و كتاب. درياضى، نجوم و حكمت بو

های دانش رياضيات، طـب   ها و تأليفات در زمينه  نقلى نوشته شده است؛ و كمترين نوشته

... بيشتر دانشمندان هم در زمرۀ فقها، مفسران، متكلمـان و . ويژه فلسفه و حكمت بود  و به

  . )263- 245و  215- 195 ، صص1384حلمى، (» بودند

فلسفه و علوم عقلى در اين عهد با مقاومت شديد اهل شرايع و اديان، خاصه فقهـای «

اسلامى مواجه گرديد و آن آزادی كه تا اواخر قرن چهارم هجـری و تـا حـدی در نيمـۀ 

اول قرن پنجم برای علمای علوم عقلـى و حكمـا در اظهـار عقايـد خـود وجـود داشـت، 

احبان آرای فلسـفى ناچـار شـدند عقايـد خـويش را بيشـتر از تدريج از ميان رفت و ص به

سابق، با آرای اهل مذاهب بياميزند و فلسفه را در همان طريق به كار برند كه علـم كـلام 

ويژه حكمـت سـينايى در ايـن عصـر   فلسفه بـه« )185، ص 1، ج1373صـفا، (» برند  مىرا به كار 

  .)483، ص 1378كوب،  زرين(» سنت واقع شد مورد انتقاد متشرعۀ اهل

منظور از مخالفت با عقل در اينجا مخالفت با عقل جزئى است كه از ديدگاه عرفا در 

عقـل در عرفـان اسـلامى در . برد راه شناخت اسرار هستى ناتوان است و راه به جايى نمى

شده در قرن چهارم، عقل  گرچه در متون تأليف. برابر عشق، نماد ظلمت و گمراهى است

ر و حق است، از اواخر قرن پنجم و با نفوذ آرای غزالى، عشق بـه سـمبل نـور و سمبل نو

  .حقانيت تبديل شد

در بارزترين تلاش برای توجه به عقل و حل نزاع عقل و عشق از طرفـى و توجـه بـه 

شدۀ دينـى، عنـوان عقـل كلـى و جزئـى در عرفـان اسـلامى رواج يافـت كـه  عقل ستوده

، با دو خرد كاملاً متفـاوت »اول ما خلق االلهّٰ نوری«قدسى براساس آن، با توجه به حديث 

رو هستيم؛ خردی كه خاستگاهش عالم الوهيت است و هدفش رسـتگاری انسـان و  روبه

  . خردی كه زمينى است و در پى كسب معاش

خردستيزی و مخالفـت بـا علـم و فلسـفه در انديشـۀ عطـار بيشـتر متـأثر از ضـديت و 

نظـر ديگـر   عطار نيز در اين دشمنى بـا عقـل زمينـى هم«. دشمنى اهل تصوف با عقل بود

دانست كه در كارهای خود به عقل انسـانى متوسـل   او كار عاقلانه را اين مى. عارفان بود

خبری از خواست خداست و برپايۀ آنچه   گويد همان بى  فهمد و مى  آنچه عقل مى. نشويم
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  شـود گفـت عقـل،   ر مقـام تشـبيه مىد. آدمى خود ساخته و بدان باور آورده، باقى اسـت

شـدنى اسـت؛  بتى يا به قول عطار نيرويـى سـركش اسـت كـه فقـط بـا نيـروی ايمـان رام

   گفـت  گذاشـت و مى  رو عطـار همـواره شـمع ديـن را در برابـر حكمـت يونـان مى ازاين

برد و كار عاقلانه آن است كه حكم خدا را بى چون و چرا   عقل فلسفى راه به جايى نمى

ــذ ــم حــرف مــى. يرا شــويمپ ــايى   عطــار وقتــى از عل   زد، آن آگــاهى را كــه جــدا از دان

  گفـت هرچنـد ممكـن اسـت   او در مـورد فيلسـوفان نيـز مى. دينى نيست در نظـر داشـت

  احمـدی، (بتوانند گـامى چنـد درسـت راه برونـد، سـرانجام جـايى پايشـان خواهـد لغزيـد 

  .)54، ص 1391

 لم و فلسفهديدگاه عطار در مورد عقل، ع -2

شرايط اجتماعى حاكم بر جامعۀ عطـار، سـبب ايجـاد شـرايط سـختى بـرای فيلسـوفان و 

های اجتماعى اسـت كـه   بنابراين به دليل همين شرايط و زمينه. پيروان علوم عقلى گرديد

  :شويم در اشعار عطار با ابياتى همچون ابيات زير مواجه مى

  

ـــــى ـــــه عقب ـــــزدانش ب ـــــامرزاد ي  مي

ــه اســرار   ت اينز جــايى ديگــر اســ  گون

  

ــد فلســفه   ــه معنــى  اســت اين   كــه گوي  گون

ـــار ـــخن ك ـــن س ـــا اي ـــفى ب ـــدارد فلس  ن

  )775، ص الف1388عطار، (                                

شيخ . عطار نيز متأثر از شرايط جامعه در آثار خود با عقل، علم و فلسفه مخالف است

جم را بـه   زاده اگـر جـام  ازد و بـه عقيـدۀ اشـرفپـرد  نيشابور نيز به ستيز با عقل و علم مى

كنـد، از   جم مى  شـاه فرزنـد خـود را كـه از او درخواسـت جـام«معنای دانـايى بپـذيريم، 

  . )126، ص 1373زاده،   اشرف(» كند؛ زيرا موجب گمراهى است  دستيابى به آن منع مى

  :گفت حكمت بايد از دل بجوشد  وی با روشى صوفيانه مى

ــودحكمــت و ن ــه ذاتــى ب  ظمــى كــه ن

  

 نيــــك نايــــد و حــــرف طامــــاتى بــــود  

  )449، ص ب1388عطار، (                               
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  :پندارد  مى   تحت اين شرايط عطار عقل را در مقابل ايمان مدعى

 عقل سـركش را بـه شـرع افكنـده كـرد

  

 تن بـه جـان و جـان بـه ايمـان زنـده كـرد  

  .)449، ص الف1388ار، عط(                           

ــيچ ــل ه ــداری عق ــو ن ــتش ت ــل گف  عق

ــف ــد مختل ــل آم ــن از عق ــيش و دي  ك

ـــاز  صـــد ـــى مج  هزاران حجـــت آرد ب

ــــــته ــــــاً سرگش ــــــزل دايم  ای  در تزل

 هــــا  از وجــــود عقــــل خاســــت انكار

  

 همـــــه در عقـــــل پـــــيچ  نبينـــــى اين  مى  

ـــف ـــد معتك ـــوان ش ـــون ت ـــر در او چ  ب

ـــــاز  عـــــالمى شـــــبهت فرســـــتد پيش  ب

 ای  رشـــــته در تـــــردد طالـــــب ســـــر

ــــــود اقرار ــــــل ب ــــــود عق ــــــا  وز نم  ه

  .)423، ص الف1388عطار، (                            

شـود و لازمـۀ عاشـقى را تـرك   عطار به جای خردورزی، بيشتر ستايشـگر جنـون مى

داند و در راه شناخت حقيقت، جهانى عقل را چـون خـری   عقل و برگزيدن ديوانگى مى

  : پندارد  در خلاب مى

ــه ــدرين راه   ب ــپر كان ــن راه مس ــل اي  عق

  

 جهانى عقل چـون خـر در خـلاب اسـت  

  )18، ص ب1389عطار، (                             

  :خواند  چشم مى او فلاسفه را يك

ـــاهى ـــل مـــا را بارگ  اســـت   ورای عق

  

 و ليكن فلسـفى، يـك چشـم راهـى اسـت  

  )121، ص ب1388عطار، (                             

  كنـد هـركس علمـى غيـر از فقـه و تفسـير و حـديث بخوانـد، خبيـث و   و تأكيد مىا

  :سفيه است

 علم دين فقه اسـت و تفسـير و حـديث

 مرد دين صوفى اسـت و مقـری و فقيـه

  

 هركــه خوانــد غيــر ايــن گــردد خبيــث  

ــفيه ــوانم س ــت خ ــوانى من ــن خ ــه اي ــر ن  گ

  )153، ص ب1388عطار، (                             

 بــــاش  ول فلســــفى گــــو دور مىز قــــ

ــدی ــرار بن ــن اس ــش اي ــل ار نق ــه عق  ب

  

ـــور مى   ـــى مهج ـــل و زيرك ـــاش  ز عق  ب

ــــــدی ــــــار بن ــــــان زن ــــــان گبرك  مي

  )120، ص ب1388عطار، (                             
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ــــان ــــت روحاني ــــى دول ــــى شناس  ك

ـــق ـــرد در راه عش ـــام آن ب ـــه ن ـــر ك  ه

ـــه حق ـــا ب ـــر اينج ـــاف كف ـــه  ك  المعرف

  

 ...يـــــــاندر ميـــــــان حكمـــــــت يونان  

ـــن آگـــاه عشـــق ـــوان دي  نيســـت در دي

ــــــت ــــــفه  دوس ــــــای فلس  تر دارم ز ف

  )439، ص ب1389عطار، (                             

در اين دوره، به دليل غلبـۀ اشـعريون و توجـه بـه اخبـار و سـنت و حمايـت دسـتگاه 

ق و خلافت از آنان، عقل و فلسفه تحقير شد و با گسترش افكار صوفيانه و تأكيد بـر عشـ

  .نوعى مدعى در مقابل شرع قلمداد شد  ، عقل به»ايمان ذوقى«

 نيســــت از شــــرع نبــــى هاشــــمى

  

ــــــى   ــــــك آدم ــــــفى ي ــــــر از فلس  دورت

  )156، ص ب1388عطار، (                                   

هايى كه در مضامين شعری خـود از   شيخ عطار متأثر از اين محيط، گذشته از استفاده

های نابخردانـۀ   يث نبوی و روايت و تفسير كرده، گاه از تـأثير تعصـبآيات قران و احاد

شيخ بر اين باور است كـه علـوم عقلـى را بايـد در راه . عوام مردم نيز بركنار نمانده است

گـاه در راه شـوق و عشـق   شـود؛ آن دين فدا كرد و چون اين مايـه بـه كمـال حاصـل مى

  :گويد  نامه مى عطار در مصيبت. گرفت خداوند گام بايد نهاد و سلوك صوفيانه پيش

 عقــل را در شــرع بــاز و پــاك بــاز

 تــا چــو عقــل و شــرع آيــد پديــد

  

 مجــاز بعــد از آن در شــوق حــق شــو بى  

ـــه مى ـــد  آنچ ـــد پدي ـــه ذوق آي ـــويى ب  ج

  )157، ص ب1388عطار، (                             

كنـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه   مىاند، انتقاد  شيخ از فلسفه و منطق نيز كه از علوم عقلى 

  :گويد  مى است و در اين باب) كافران(فلسفى از شرع نبى هاشمى به دور و بر مذهب گبران 

ـــده ـــم مان ـــف و در ك ـــفى در كي  فلس

 ايــــن كــــلام آموختــــه بهــــر جــــدل

  

 سفســـــطى در نفـــــى عـــــالم مانـــــده  

ــــل ــــه منطــــق در شــــده بهــــر حي  وان ب

  )163، ص ب1388عطار، (                             

  : كند عطار به فلسفه و فيلسوف چنين اعتراض مى

 الســت آنگــه كــه بشــنودی كــه بــودی

 ميـــــامرزاد يـــــزدانش بـــــه عقبـــــى

ــــودی كــــان شــــنودی   ــــود ب ــــودی ب  نب

 گونـــه اســـرار كـــه گويـــد فلســـفه اين
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 گونــه اســرار  ز جــايى ديگــر اســت اين

ـــو دور مى ـــفى گ ـــول فلس ـــاش  ز ق  ب

  

ـــار ـــخن ك ـــن س ـــا اي ـــفى ب ـــدارد فلس  ن

 بــــاش  زيركــــى مهجــــور مىز عقــــل و 

  )120، ص الف1388عطار، (                             

در اين عهد اشتغال به علم نزد . اين باور عطار، متأثر از محيط زمان زندگى وی است

صوفيه معمول نبود و معتقد بودند اين كار، سالك را از پرداختن به معبود و معشوق خود 

دسـت آورده   علم ظاهر و آنچه را خـود در سـايۀ رياضـت به علم شريعت را. دارد  باز مى

پرداختند؛ ولى   بسياری از آنان در ابتدای كار به علم دين مى. ناميدند  بودند، علم باطن مى

كردند و در پى رسيدن به مرتبـۀ كشـف و   بعد از ورود به حلقۀ صوفيان، آن را ترك مى

بـرای . طريق پى بـه مجهـولات جهـان برنـد آمدند تا از اين  شهود از طريق رياضت برمى

بينيم، بـوعلى   آنچه ما مـى: ابوسعيد گفت. بيند  دانيم او مى  آنچه ما مى: بوعلى گفت«مثال 

 .)194، ص 1367محمد بن منور، (» داند  مى

كار مخالفت با تعقل و علـم . ستيزی پرداخته است عصرانش به عقل عطار همچون هم

شد و تنها علم   يد كه توجه به علوم عقلى و فلسفه كفر شمرده مىدر دورۀ او بدان پايه رس

  . دانستند  ارزش مى مفيد در آن دوره علم دين و بقيۀ علوم را پليد و بى

ــــت دان ــــيوۀ زردش ــــفى را ش  فلس

  

ـــــت دان   ـــــرع پشتاپش ـــــا ش ـــــفه ب  فلس

  )156، ص ب1388عطار، (                             

افكند و از مجموع آنها با آنچه كـه تحـت احسـاس و   فيلسوف در همه علوم نظر مى«

نمايد و راه و روشى جهت كشف حقايق كلى اتخاذ  گيرد، استنتاج مى ادراك او قرار مى

عطار مخالف فيلسـوفان اسـت؛ زيـرا آنـان فقـط در امـور . )245، ص 1380سجادی، (» كند مى

بحث خداشناسـى تعقـل و عطار در . عالم دنبال اصل عليت و قانون علت و معلول هستند

داند و بهترين وسيله برای شناخت خـدا را دل و كشـف   های منطقى را ناتوان مى  استدلال

داند و معتقد است عقل فلسفى، منجـر بـه شـك و ترديـد در ديـن و   و شهود روحانى مى

  :شود و با چشم عقل، ديدن آن عالم موجب گمراهى است  دولتى مى  بى

 علـّـت افتـادچــو عــقل فلسفى در 

  

ـــــطفى بى   ـــــن مص ـــــاد ز دي ـــــت افت  دول

  )121، ص الف1388عطار، (                             
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عطار در آثـارش بيشـتر . از نظر او عقل قادر به درك حقايق امور مابعدالطبيعه نيست

. اسـت  گرا و نقد عقل در آثار او بيش از سـتايش عقل  عارفى اهل تجربه است تا حكمت

  : ستيزی او است او در ابيات زير بيانگر عقل اظهار نظر

 اگـــر راه محــمد را چـــو خــاكـــى

ـــو دور مى ـــفى گـ ــول فلسـ ـــاش ز ق  ب

 بــه عقل ار نــقش ايـــن اسـرار بنـدی

  

ـــاكى   ـــردد ز پ ـــو گ ـــاك ت ـــالم، خ  دو ع

ــــور مى ــــى مهج ــــل و زيرك ــــاش  ز عق  ب

ـــــــدی ّـــــــار بن ـــــــان گبركـــــــان زن  مي

  )120، ص الف1388طار، ع(                             

عقل نزد . كند آمدی عقل در شناساندن راه سعادت را اعلام مى  عطار باصراحت ناكار

چنين . انديشى است گری و مصلحت  بينى، متهم به حيله  عطار در عين هوشياری و باريك

برای عطـار مصـاف ميـان . عقلى در يك كلام بيشتر معنای عقل معاش دارد نه عقل معاد

شود تا جايى كـه عطـار در   عشق از حد تفاوت گذشته و به شكل تضاد ترسيم مى عقل و

او ! دهد احوال ديوانگان را شرح دهد نه عقلا را  وارش بيشتر ترجيح مى  های تمثيل  داستان

  : كند  نهايتاً عشق را پيروز اين مصاف ديرينه معرفى مى

 شناســى كامــل اســت عقــل انــدر حق

 پديدار شد يك شرر از عين عشق دوش

  

 تر از او جـــان و دل اســـت ليـــك كامـــل  

 طـای طريقـت بتافـت عقـل نگونسـار شـد

  )423، ص ب1388عطار، (                             

  های اجتماعى مخالف با خردورزی  زمينه -3

مخالفت با خردورزی در دورۀ سلجوقيان علل مختلفى داشت كه در رأس همۀ اين علـل 

در . رز سلوك و بينش و روش علما و فقهای وقت بايد ياد كـرداز سياست حكومت و ط

كنــار ايــن علــل عوامــل ديگــری نيــز وجــود داشــت كــه مبــارزه و مقابلــه و مخالفــت بــا 

يى كه عرفا، اديبان و شاعران با علـوم عقلـى  ا كردند؛ مثل دشمنى  خردورزی را افزون مى

فـای عباسـى از متوكـل بـه خصومت بنيادی خل. و فلسفه و حكمت در پيش گرفته بودند

بعد، با علوم عقلى و فلسفه و منطق به دلايل سياسى و حكومتى نه دينى و مذهبى، تبعيت 

ويژه خواجـه   و پيروی سلجوقيان از ايـن روش عباسـيان و نيـز تعصـب برخـى از وزرا بـه
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شاه سلجوقى در مذهب شـافعى و مخالفـت   ارسلان و ملك  الملك طوسى وزير آلب نظام

علاوه   ی وی با ديگر مذاهب، از جمله شيعه، از عوامل ديگر اين امر بـوده اسـت؛ بـهبنياد

گيری از عقـل و منطـق و مشـهور بـه خردگرايـى   سركوب شديد اسماعيليه كه پيرو بهره

  . بودند، در اين روند تأثيرگذار بود

نقـل گرايى بود و استيلای كـلام اشـعری كـه بـر   افول كلام معتزلى كه مبتنى بر خرد

های خردگريز و خردستيز بر علم و دانش، نتيجۀ نهايى اين   كرد و تسلط جريان  تأكيد مى

هـا كـه نيـاز فـوری   از ميان علوم متكى بر عقل، برخى از دانش. روند و جريان بوده است

شد و زيانى بـرای حاكمـان، خلفـا، سـلاطين، علمـا، فقهـا و موقعيـت   به آنها احساس مى

و طبقاتى و شغلى آنان نداشت، مثل دانـش رياضـى و نجـوم و طـب، سياسى و اجتماعى 

گرفت؛ اما علومى مانند فلسفه و منطـق كـه بـا   مهری و مخالفت قرار نمى  چندان مورد بى

چون و چرا و طرح سؤال و پرسشگری و چالشگری، موقعيت سياسى و حكومتى خلفا و 

كـرد   لمـا و فقهـا را تهديـد مىسلاطين و موقعيت طبقاتى، اجتماعى، اقتصادی و شغلى ع

برخـى معتقدنـد كـه عوامـل «. گرفـت  شدت مورد بغض و عداوت و سركوب قرار مى به

بسياری در عصر سلجوقى در تضعيف اين علوم عقلى نقش داشتند كه همانا پرداختن بـه 

مسائل سياسى و اجتماعى، تأكيد شديد عالمـان ديـن و قـدرتى كـه در اختيـار داشـتند و 

» شـان بـود  منصـبان بـه عقايـد مذهبى  د فقها، علما، سلاطين، اميران و صاحبتعصب شدي

  .)253، ص 1384حلمى، (

  سیاست خلفای عباسی . ١- ٣

خلفای عباسى پيرو مذهب شافعى بودند و در عقيدۀ دينى خود تعصب زيادی داشتند 

از مصـالح كه البته اين تعصب آنان، همچون امويان، نه از درد دينـداری، بلكـه برخاسـته 

در واقع آنان دين و مذهب را وسيله و ابزاری برای رسـيدن . سياسى و حكومتى آنان بود

و دستيابى به اغراض دنيوی و قـدرت مـادی و اقتصـادی و مصـالح و منـافع حكـومتى و 

ايـن موضـوع . كردنـد  سياسى خود قرار داده بودند و از دين و مذهب استفادۀ ابزاری مى

داد و   گزيدند كه نقل را بر عقل تـرجيح مـى  آنكه مذهبى را برمى گرديد مگر  محقق نمى
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انـداخت   كرد و به خطـر مى  از پرسشگری و چون و چرايى كه موقعيتشان را تضعيف مى

  . بود و آن مذهب مذهب شافعى بود  دور مى   به

وقتى خلافت به متوكل رسيد، بحث و جـدل و منـاظره را كـه در ايـام معتصـم، واثـق و «

مون ميان مردم معمول بود، ممنوع كرد و كسان را به تعليم و تقليد واداشت و بزرگـان مأ

مسعودی، (» و محدثين را گفت تا حديث گويند و مذهب و سنت و جماعت را رواج دهند

ايـن شـرايط . )345، ص 1381مسعودی، (» او مجادله در كار دين را قدغن كرد«. )496، ص 1374

متكلمــان و معتزليــان و طرفــداران علــوم عقلــى ماننــد شــيعيان اوضــاع را بــر فيلســوفان، 

  . عشری سخت كرد و آنان را در تنگنا قرار داد  اسماعيلى و اثنى

  سیاست سلاطین سلجوقی. ٢- ٣

ــرای تثبيــت پايــه های حكومــت خــود، سياســت عباســيان را دنبــال   ســلجوقيان نيــز ب

» ت و حنفيان متعصبى بودنـدسلاطين سلجوقى نيز پيرو مذهب سنت و جماع«. كردند  مى

آنان به دليل نيازی كه به كسب مشروعيت سياسـى از سـوی خليفـۀ . )17، ص 1364راوندی، (

عباسى داشتند و برای اينكه خود را پايبند و ملتزم به دستگاه خلافت و رهبـری معنـوی و 

 سنت و جماعت و شافعى بودند، بر تعصب خـود دينى خلفا نشان دهند كه بر مذهب اهل

افزودند؛ اما اين تعصب صرفاً و واقعاً برای خدمت بـه ديـن و مـذهب ابوحنيفـه نبـود،   مى

سياسـتى  نتيجۀ اتخاذ چنـين. بلكه در جهت رسيدن به اهداف سياسى و مصالح حكومتى بود

در امر مذهب و حكومت و دولت، سركوب و براندازی و قلع و قمـع تمـامى مخالفـان و 

  . وش، شيوه و سياست، سر توافق و سازگاری نداشتندهمۀ كسانى بود كه با اين ر

گرا كـه   هـای مـذهبى عقـل  به همين دليل به جز مذاهب شـافعى و حنفـى تمـام گروه

گـرا   عشری، اسماعيليه و جريانـات خرد مخالف سلجوقيان بودند؛ شامل شيعۀ اماميه، اثنى

ب هـراس يـا خطـری مثل معتزليان، فيلسوفان ، متكلمان و صاحبان علوم عقلى كـه موجـ

اين سياست از دلايل مخالفت بـا علـوم عقلـى . شدند برای سلجوقيان بودند، سركوب مى

بود كه بر پرسشگری و چالشگری استوار بـود و موقعيـت سياسـى و حكـومتى سـلاطين 

  . داد  سلجوقى را در معرض آسيب قرار مى
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  گیری نهاد وزارت  جهت. ٣- ٣

أس آن وزير قـرار داشـت، از قـدرت زيـادی نهاد وزارت در عهد سلجوقى كه در ر

ــود ــه عميــد. برخــوردار ب ــزرگ ايــن عهــد از جمل ــران ب الملك كنــدری و خواجــه   وزي

ــياری بهره نظام ــدار بس ــوذ و اقت ــد  الملــك طوســى از نف ــد بودن ــه نظام. من ــك  خواج المل

مـذهب را  مذهب كه با توطئۀ خود اسباب قتـل عميـدالملك كنـدری وزيـر حنفى شافعى

او از ميـان . ورد، در عقايد مذهبى و دينى خود تعصب فراوانى از خود نشـان دادفراهم آ

شمرد و بقيـۀ   مذاهب اسلامى تنها دو مذهب شافعى و حنفى را مذاهب پاكيزه و نيك مى

دينـى  دانست و به آنان نسبت كفـر و بى  مذاهب و پيروان آنها را از دايرۀ اسلام خارج مى

در همه جهان دو مـذهب اسـت كـه نيـك اسـت و بـر «: نويسد  ىباره م  وی دراين. داد  مى

  . )129، ص 1378طوسى، (» ...اند، يكى حنفى و ديگری شافعى  طريق راست

الملـك و تعصـب وی بـرای حمايـت و جانبـداری  گيری مذهبى خواجـه نظام  جهت

گيری دينـى او، در جهـت   واقعى از دين و مذهب نبود، بلكـه سياسـت مـذهبى و سـخت

منظور استحكام سيسـتم حكومـت و  ت از مذاهب نيك و پاكيزۀ حنفى و شافعى، بهحماي

. سلطنت و به تبع آن، ماندگاری نهاد وزارت و قدرت سياسى خود و خاندان وزارت بود

، با هدف آموزش سيستم سياسـى و نامه  سیاستالملك به همين دليل با نوشتن كتاب   نظام

تأسـيس مـدارس نظاميـه، بـا انگيـزۀ تربيـت مبلغـان كشورداری متمركز و قدرتمند و نيز 

گرايانـۀ فرقـۀ   هـای خرد مذهبى شافعى و كارمندان اداری مجرب، بـرای مقابلـه بـا چالش

الملـك  نظام. های مهمى در ايـن راه برداشـت  سالاری گام  اسماعيليه و تقويت نهاد ديوان

مدرسان نظاميه تقريباً «كه  طوری حامى بزرگ فقه و فقهای شافعى و كلام اشعری بود، به 

موارد . )486، ص 1378كوب،  زرين(» شدند  همه از بين بزرگان علمای شافعى عصر انتخاب مى

تدريس در مدارس نظاميه و ديگر مدارس عبارت بود از فقه، حديث، تفسير، علوم ادبيـه 

فقه شـافعى در مدارس نظاميه فقط «علاوه   ؛ به)181، ص 1، ج1373صفا، (و علم حساب و طب 

ترين علما   در مدارس نظاميۀ بغداد و نيشابور بزرگ« )245، ص 1384حلمى، (» شد  تدريس مى

طوسى  كردند؛ يعنى ابوحامد محمد بن محمد غزالى  و متكلمان و فقهای شافعى تدريس مى

؛ )485، ص 1378كوب،  زرين(» كردند  و شيخ ابواسحق شيرازی كه در نظاميۀ نيشابور تدريس مى
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های سياسى، مذهبى و علمى و آموزشى نهـاد وزارت در عصـر   گيری  دين ترتيب جهتب

  .سلجوقى از عوامل ديگر مخالفت با خردورزی در اين عصر بود

  تأسیس مدارس دینی. ۴- ٣

شد، تأسيس مدارس دينى   يكى از عواملى كه سبب تشديد مخالفت با خردورزی مى

های   از ويژگى. كردند  اسلامى بدان اقدام مىاست كه در اين دوره پيروان اغلب مذاهب 

های   ای اختصـاص داشـتند و پيـروان ديگـر فرقـه  اين مدارس اين بود كه هريك به فرقـه

عشـری گرچـه بـه   پيـروان مـذهب شـيعۀ اثنى. مذهبى را به آن اجازۀ ورود به آن نداشتند

ابل ملاحظـه بـود، سنت آزادی عمل نداشتند، در بعضى شهرها كه شمارشان ق اندازۀ اهل

مدارسى داشتند و ازآنجاكه ری و قزوين و مازندران و قم و كاشان، مراكز اصلى تجمـع 

مدارس اهل تشيع نيـز . شيعيان بود، مدارس آنان نيز بيشتر در اين شهرها تأسيس شده بود

  .تنها اختصاص به شيعيان داشت و ديگران اجازۀ آمد و شد به آنجا را نداشتند

سنت بر شيعيان، تعداد مدارس آنان نيـز بـر  توجه به فزونى پيروان اهل بديهى است با

ای از قبيـل شـافعى يـا   مدارس شيعيان فزونى داشت و هر دسته از مدارس آنان نيز بر فرقه

  . حنفى وقف بود

الملك، وزير باتـدبير   ها بودند كه در عهد نظام  ترين مدارس عهد سلجوقى نظاميه مهم

ساختن . سلجوقى، در بيشتر شهرهای ايران عهد سلجوقى ساخته شدند شاه  و مشهور ملك

ها نيز به معنـای حمايـت از علـم نيسـت، بلكـه بـه عقيـدۀ دكتـر محبتـى   مدارس و نظاميه

» ها، ادبيات و تصوف جايگـاهى بـرای سـتيز بـا خـردورزی بـوده اسـت  مدارس، نظاميه«

  .)342-70ص ، ص1379محبتى، (

ها، آن را تحـت نظـامى خـاص درآورد كـه تـا آن   ايجاد نظاميهالملك علاوه بر   نظام

پرداختند، اماكنى بـرای   ها به تحصيل مى  او برای طلابى كه در نظاميه. سابقه بود  هنگام بى

صــورت  ای مرتــب ترتيــب داد و از ايــن طريــق ايــن مــدارس را به  اقامــت و ماهانــه

ريبــاً وســايل آســايش طــلاب بــرای روزی درآورد كــه در آنهــا تق  های شــبانه  آموزشــگاه

ها از علـوم عقلـى و شـعب مختلـف آن خبـری   در نظاميه. پرداختن به تحصيل فراهم بود
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شد، به زبان و ادب عرب و علوم شرعى خـاص مـذهب شـافعى   آنچه تدريس مى   نبود و

  .شد  الملك خود نيز از پيروان آن بود، محدود مى  كه نظام

های  شتر شهرهای ايران مدارسى وجود داشت كه پيروان فرقـهها در بي  علاوه بر نظاميه

نهضـت . مختلف مذهبى برای خود ايجاد كـرده در آنهـا بـه كسـب علـم مشـغول بودنـد

المــك آغــاز شــد، بــا ســرعتى   نظام   ســازی كــه صــورت گســتردۀ آن بــا خواجــه  مدرسه

كـه قـرون  ای گونه های اسلامى را فراگرفت، به  آور، سراسر ايران و ديگر سرزمين  شگفت

توان دورۀ اوج اين نهضت و عصر رواج و رونق علوم مذهبى  پنجم و ششم هجری را مى

  . و زبان و ادب عربى دانست

علـم قرائـت، تفسـير، علـم حـديث، فقـه و : شد در اين مدارس به اين علوم توجه مى

ش از پـيش ها و ديگر مدارس باعـث رونـق و رواج بـي  توجه به اين علوم در نظاميه. كلام

عنوان زبـان علمـى بـر زبـان فارسـى،  گرفتن آن به زبان عربى در دورۀ سلجوقيان و پيشى

يافتن شمار زيادی از لغـات عربـى و مفـاهيم و اصـطلاحات دينـى در ادبيـات و زبـان  راه

فارسى اين عهد و همچنين افزايش شمار فقها و علمای مذاهب در شهرهای مختلف بوده 

شـد كـه از شـماری قابـل ملاحظـه از فقهـای   كمتر شهری يافـت مى كه ای گونه است، به 

كثرت عدد فقها اختصاص به مذهب يا مذاهب معينى نداشـت، . بزرگ خالى مانده باشد

  . بلكه در همۀ مذاهب شمار آنان فراوان بود

ــود و درنتيجــۀ  ــراه ب ــى هم ــای دين ــدرت علم ــزايش ق ــا اف ــه ب ــن وضــع ك ــى اي در پ

ان و سلاطين و رجال سياسى غزنوی و سلجوقى، علوم عقلـى های شديد آن  وزری  تعصب

در بيشتر مدارس كه از قرن پنجم بـه . رو شد  مهجور و با مخالفت شديد علما و فقها روبه

جمله در خراسـان و عـراق تأسـيس    های اسلامى و از آن  بعد در نواحى مختلف سرزمين

و آموزش علوم عقلى بـه كلـى  شد  شده بود، فقط ادبيات عرب و علوم دينى تدريس مى

گرفتن صوفيه در اين عصر، برای علوم عقلـى رويـداد تلخـى بـود؛ چـه  قوت. ممنوع بود

ويژه با فلسفه سخت   پنداشتند و با اين علوم به  صوفيان نيز همۀ علوم را حجاب حقيقت مى

  .در مخالفت بودند

زرگ ايـن عصـر بـا شرايط به وجودآمده باعث شده بود به بسياری از انديشـمندان بـ
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در قرن چهارم و پـنجم و ششـم كمتـر دانشـمندی را . های هدفمند، اتهام زده شود  توطئه

سـنت  فقهـای اهل. توان يافت كه آماج اتهاماتى از قبيل كفر و الحاد قرار نگرفته باشد مى

ا از سين  الرئيس ابوعلى شيخ. كردند  های شديد و تكفير آنان را مى به علما و فيلسوفان حمله

  .مذهب تكفير شد طرف شمار بزرگى از علما و فقهای سنى

بديهى است در شرايطى چنين كه با دسـتاويز ديـن و بـا سـلاح تكفيـر بـه مبـارزه بـا 

شدن  خيزند علوم عقلى و حكمى و تجربى برای رشد و بارور  دانشمندان و فيلسوفان برمى

وره به بعد بـرخلاف دورۀ قبـل فرصت و امكانى ندارد و به همين دليل است كه از اين د

  . نشان و خبری نيست   در عرصه اين علوم از دانشمندان بزرگ و آثار ارزنده،

  های خردگریز   تسلط گروه. ۵- ٣

های خردگريز و خردسـتيز، شـامل فقهـای   از عوامل ديگر در اين عصر، تسلط گروه

خانقـاه، محـدثان و وفيان و متصوفه و اهل ، صمذهب قشری و ظاهرنگر، متكلمان اشعری

  . مفسران مخالف كاربرد عقل در تفسير حديث و حتى اديبان و شاعران بودند

از قرن پنجم هجری قمری، يادگيری علوم عقلى در مدارس خراسان و سـپس عـراق 

های اسلامى ممنوع شد و در اين مناطق جز ادبيات و علوم دينـى چيـزی   و ديگر سرزمين

. رونق و رواج علوم عقلى و جويندگان آن علوم كاسته بـوداين كار از . شد  تدريس نمى

يادگيری علوم عقلى نزد عالمان مسلمان كاری ناپسـند بـود؛ آنهـا تـدريس آن علـوم را «

رو اساتيد فلسفه و علوم عقلى شاگردان خود را بيرون از مساجد  حرام كرده بودند؛ ازاين

  .)254، ص 1384حلمى، (» دادند  و مدارس تعليم مى

  لــوم عقلــى و در رأس آنهــا فلســفه، بــا تعصــب و مقاومــت شــديدی در ايــن عصــر ع

  ابوحامـد محمـد غزالـى آوازه و شـهرت مخالفـت بـا فلسـفه وعلـوم عقلـى . رو شـد  روبه

را در عصر سلجوقيان در جهان اسلام و ايران درافكند كه بـه لقـب امـام و حجةالاسـلام 

وی بـه دليـل شـبهات و شـك و . بـود از مخالفـان ديگـر، فخرالـدين رازی. معروف بود

المشـككين  ترديدهای زيادی كه بر فلسفه و فيلسوفان و علـوم عقلـى روا داشـت، بـه امام

  . مشهور شد
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يكى از دلايل مهم خردگريزی و خردستيزی، تسلط كلام اشعری بـود كـه بـه ظـاهرِ 

ــن توجــه مى ــات و احاديــث و دي ــور را   رواي ــاطن ام ــى و ب ــه معن ــرداختن ب   رد كــرد و پ

معروف بود كه پيشوايان دين، فقها و زهاد، لفظ علـم را تنهـا بـر علمـى كـه از «. كرد  مى

دانسـتند و معتقـد بودنـد   كردنـد و جـز آن را نـافع نمى  جانب پيامبر رسيده باشد، اطـلاق 

  ايـن شـرايط سـبب ... علمى كه نفع آن به اعمال دينى برنگردد، علمـى بـى فايـده اسـت 

» فلاسفه، متكلمان و معتزليان و نظاير آنها به كفـر و الحـاد مـتهم شـوند دانان،  شد رياضى

   .)254، ص 1384حلمى، (

الدين يحيـى بـن حـبش،  هايى بود كـه شـيخ اشـراق، شـهاب  در نتيجۀ چنين مخالفت

ــه دســتور  ــا ســعايت علمــای قشــری حلــب، در ســوريه و ب مؤســس حكمــت اشــراق، ب

معـين، (سالگى بـه قتـل رسـيد 38ق در 587م، در الدين ايوبى، فرمانروای مصر و شا صلاح

اگر چه اين واقعه در ايران رخ نـداد ولـى نشـانۀ اوج مخالفـت و فشـار بـر . )254ص ، 1376

  .فلاسفه و حكيمان بود

  عرفا و صوفیان. ۶- ٣

. های ديگری كه به مخالفت با علوم عقلى پرداختند، عرفـا و صـوفيان بودنـد  از گروه

ويژه فلسفه و استدلال   عنوان آفت بزرگ علوم عقلى به ين جريان بهبرخى از محققان از ا«

اهل تصوف در برابر اهل شرع و پيـروان عقـل، شـهود و اشـراق و عشـق را . اند  ياد كرده

كردنـد و عقـل و اسـتدلال را بـرای وصـول بـه حقيقـت   وسيلۀ درك حقـايق معرفـى مى

. )157، ص 1383ولايتـى، (» كردنـد ىدانسـتند و معرفـت خداونـد، يـاد م  ناكافى و حجاب مى

كـه ثمـرۀ نظـر ... «: الدين رازی دربارۀ خيام خالى از لطف نباشـد شايد در اينجا نقل نجم

بيچـاره فلسـفى و دهـری و طبـايعى از ايـن هـر دو مقـام . ايمان است و ثمرۀ قـدم عرفـان

و حكمـت و تا يكى از فضلا كه به نزد ايشان به فضـل . گشته اند و سرگشته و گم محروم

كياست معروف و مشهور است و آن عمر خيام است از غايت حيرت در تيـه ضـلالت او 

  .بايد گفت و اظهار نابينايى كرد  ها مى  را جنس اين بيت

ــره ــت  در داي ــتن ماس ــدن و رف ــت   ای كام ــدايت پيداس ــه ب ــت ن ــه نهاي  او را ن
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 نزند دمى در اين عالم راسـت  كس مى

  

 »ه كجاسـت؟كاين آمدن از كجا و رفـتن بـ

  )25، ص 1387رازی، (                                     

هـا بـه تـدريس و تهـذيب و تزكيـه و آمـوزش و پـرورش   صوفيان و عرفـا در خانقاه

اين مكان در عصر سلجوقيان گسترش چشمگيری يافته بود و از . شاگردان مشغول بودند

فـانى براسـاس كشـف و شـهود و مراكز مهم علم و آموزش و تحقيق مسـائل دينـى و عر

های شديد فقهـا   اگرچه صوفيان و عرفا نيز مانند فلاسفه و حكيمان با مخالفت. اشراق بود

قوت صوفيه در اين عهد و در قرن ششم و هفتم نيز بـلای بزرگـى بـرای «رو شدند،   روبه

ــوم عقلــى على ــايق  عل ــرای درك حق الخصــوص فلســفه و اســتدلال كــه آن را كــافى ب

   .)137، ص 1346صفا، (» گرديدانستند، د  نمى

هايى كه در اظهار شطيحات از آنهـا سـر زد، مـورد   شيخ احمد غزالى به علت افراط«

القضات حتى به همـين جهـت بـه فتـوای بعضـى مفتيـان عصـر   سوءظن واقع شدند و عين

و  ؛ در عين حال رواج تصوف اهل خانقاه)493، ص 1386كـوب،   زرين(» محكوم به قتل گشت

شدت موجـب كسـادی و انحطـاط بـازار فلسـفه و علـوم  رونق كار فقهای اهل مدرسه به

  . عقلى گشت

گروه ديگری كه به مخالفت با فلسفه و منطق و علوم عقلى پرداختند، شاعران بودنـد 

سـنايى . كه به پيروی از فقها و متكلمان و نيز عرفا و صوفيان به همنوايى با آنان برخاستند

  . اند قرن ششم معروف و خاقانى در

اين . گرا و خردورز بود  های خرد  ها و جريان  نكتۀ مهم ديگر در اين دوره، افول گروه

عشری، اسماعيليان و معتزليـان بودنـد كـه شـديداً مـورد   ها و جريانات، شيعيان اثنى  گروه

سـنت و حتـى  مخالفت و دشـمنى خلفـا، سـلاطين، اميـران، وزيـران، علمـا و فقهـای اهل

گرفتن نهـاد خلافـت و حكومـت  قـوت. صوفيان و عارفان قرار گرفته و سـركوب شـدند

سنت و جماعت و كلام اشعری بودنـد  سلطنتى و علما و فقهايى كه معتقد به مذاهب اهل

هـای   هـا و گروه  گريز و خردستيز، به مقابلـه و مبـارزه بـا جريان  های خرد  عنوان گروه و به

لطبع موجب مخالفت شديد بـا فلسـفه و علـوم عقلـى و سـر فـرو   اپرداختند، ب  گرا مى  خرد

  .آوردن آن در مقابل علوم نقلى گرديد
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  پذيری اجتماعى عطار در مخالفت با خردورزی اثر. 4

  نفی دنیاطلبی برخاسته از علم . ١-۴

. يكى از دلايل نفى خردورزی در آثار عطار، مبارزه با دنيـاطلبى عالمـان روزگـار اسـت

گويد كه صاحبانش را جز تكبر و مغلطـه نيفـزوده   علوم منهای معرفتى سخن مىعطار از 

كنـد كـه   وی در انتقاد از عالمان و عابدان و حتى داعيان عرفان، علمى را نفـى مى. است

ای است بـرای اظهـار فضـل و دنيـاخواهى صـاحبانش كـه در پـس ظـواهر ديـن و   وسيله

گوينـد و   كـه بـرای درهـم و دينـار دروغ مىاسـتادانى . اندوزنـد  كسوت دينـى، مـال مى

داعيـان فلسـفه در حـال . صوفيان و عارفان دروغينى كـه از صـدق و اخـلاص بـه دورنـد

اند و در عـوض، اهـل   سفسطه و ميان نفى و اثبات مانده و نام شبهه و انكار را دانش نهاده

ه قول عطار راز خويش يابند، ب  اند و چون اهل نمى  دل در پس گمنامى، انزوا اختيار كرده

  :گويند  را با ديوار مى

 عارفــان هـــم گــردن گـــاو آمـــده... 

 پـيچ  صوفيان در صـدق و صـفوت پيچ

ــون خارپشــت ــا روی همچ ــدان ب  زاه

 اهل دل با روی چون زر خشـك لـب

 روی در ديــــوار كــــرده اهــــل راز

  

ــده   ــاو آم ــو غژق ــك چ ــر ي ــری ه ــا س  ب

ـــيچ ـــز ه ـــادق، ني ـــوده ص ـــان ب  اشتهاش

 ...سـوهان درشـتراست چون در سركه 

 تــن زده تــا بوكـــه روز آيــد بــه شـــب

ــــاز ــــوار ب ــــا دي  گفتــــه راز خــــويش ب

  )163، ص ب1388عطار، (                             

انـد و جـز سـود مـادی، سـود حقيقـى   منفعت  تأكيد عطار بر نفى علومى است كـه بى

لبى بـه بهانـۀ درحقيقت اين نفى علم نيست، نفـى دنيـاط. برای صاحبشان ندارند) معرفت(

هجـويری، (» اعوذ بك من علم لا ينفـع«: علم است و معنای زنهار از علمى كه پيامبر فرمود

  : )17، ص 1389

ــه هــم ــا معنــى ب ــم و ب  صــد جهــان عل

ـــتى ـــا دوس ـــك ذره دني ـــود ي ـــا ب  ت

  

ــــم   ــــه ه ــــى ب ــــا دني ــــار ب  دوزخ آرد ب

ـــا تـــن دوزخ بـــه هـــم هـــم پوســـتى  ب

  )240، ص ب1388عطار، (                             
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قدری   بى گردد و با شناخت عرفانى عطار، بايد به نادانى خويش عالمصاحب علم در بيان 

  :برد  پىای برای خداشناسى   عنوان مقدمه خويش در برابر حق، به مفهوم خودشناسى به

 علم بايد گر چه مـرد اهـل آمـده سـت

  

ـــت   ـــل آمدس ـــاخرش جه ـــد ك ـــا بدان  ت

  )245، ص ب1388عطار، (                             

كند و معتقد است اگر عقل در خدمت   عطار عقل سالك را در ابتدای طريقت نفى نمى  

رو عطار سركشى عقل و عصيان آن  امر خداوند باشد، راهنمای سالك خواهد بود؛ ازاين

  :كند، نه خود آن را  از طريق شرع را نفى مى

 عقــــل را قــــل بايــــد و امــــر خــــدای

  

ـــم ره   ـــا شـــود ه ـــایت ـــر و هـــم رهنم  ب

  )156، ص ب1388عطار، (                             

درســت در آســتانۀ طريقــت ســالك قــرار دارد و طالــب  نامه،  مصــیبتمقــام عقــل در 

هر جا . طريقت ابتدا بايد به كمال عقلى برسد و سپس قدم در طريق كمال معنوی گذارد

بـه كمـال رشـد عقلـى رسـيده اسـت، عارف بلندمقامى وجود داشته، ابتدا در طريق علم 

ای ديـد   انديشه و برجسته   توان عارف صاحب نمى. سينا و مولوی  همچون سهروردی، ابن

  .گردد  كه از علوم زمانه عنايت و جذبۀ عاشقانۀ حق، ميل به معرفت جان در او پديدار 

ــر گفــتش عقــل از حــق ترجمانســت  پي

ــــات ــــم او در كائن ــــد حك ــــذ آم  ناف

ــر ــت م ــد گش ــى توان ــالك ــل و ق  د قي

 نـــام  ها بايـــد كـــه تـــا يـــك نيك ســـال

  

ــــت   ــــين و آسمانس ــــدل زم  قاضــــى ع

ـــد مشـــكلات ـــم او كلي ـــت حك  ...هس

 در مقـــام عقـــل خـــود صـــاحب كمـــال

 عقــــده گردانــــد تمــــام عقــــل را بى

  )423، ص ب1388عطار، (                             

دن اسـكندر و ، درغارمانـنامه  مصـیبتعطار در حكايت اول از مقالـت سـى و هشـتم 

وی اشـاره . جوينـد  كـردن خـری راه مى كند كه سرانجام با درپيش  يارانش را تعريف مى

كند اگرچه اينان حكميان جهان بودند و از بسياری راز و رمزهـا آگـاه، امـا خـری از   مى

زنند و عجزشان آنگـه آشـكار   بسا مدعيانى كه دم از عقل مى. آنان در حكمت پيش بود

  :مانند  ر حكمتى درمىشود كه د  مى

ـــری ـــد خ ـــان ش ـــان ره راهبرش  ...تـــا بـــه حكمـــت لاف نزنـــد ديگـــری    در چن



199  

  

 

س
رر
ب

 ى
زم

نه
ي

 
ی
ها

 
اع
تم
ج
ا

 ى
ار
ط
 ع
ار
آث

ر 
 د
در

ه 
سف

فل
و 

م 
عل

ل، 
عق

ش 
وه
ك
ن

  

 چـــون خـــری از عـــاقلان افـــزون بـــود

  

  

ـــود؟ ـــون ب ـــى چ ـــار، دان ـــران را ك  ديگ

  )423: ب1388عطار، (                             

  ترس از تهمت الحاد. ٢-۴

يان، بـه دليـل رفـع الحـاد بـا با توجه به تعصب شديد فقهای آن عصر، برخى از صـوف

شيخ فريدالدين عطـار نيشـابوری بـا وجـود . تمايلات شديدتری عليه فلسفه اقدام كردند

حت مبادی فلسفه ، صكثرت اطلاع و احاطه بر علوم عقلى و برهانى، مانند اغلب صوفيان

علمـى گيـرد و آن را   شـود و فلسـفه را بـه بـاد انتقـاد مى بودن استدلال را منكر مى و مفيد

  .انگارد  ناسودمند مى

ــرد ــرار گ ــرم اس ــو مح ــن ش ــرد دي  م

ــــمى ــــى هاش ــــرع نب ــــت از ش  نيس

ـــان پيمبر ـــرع فرم ـــت ش ـــردن اس  ك

ــدان ــود م ــات خ ــر حي ــز به ــم ج  عل

 فلســــفى را شــــيوۀ زردشــــت دان

  

 وز خيــــــال فلســــــفى بيــــــزار گــــــرد  

ـــــى ـــــك آدم ـــــر از فلســـــفى، ي  دورت

 كردن اســـت فلســـفى را خـــاك بـــر ســـر

 وز شـــفا خوانـــدن، نجـــات خـــود مـــدان

ـــــت دانف ـــــرع پشتاپش ـــــا ش ـــــفه ب  لس

  )156، ص ب1388عطار، (                             

دهـد يكـى از دلايـل سـرودن ايـن   در ادامه عطار بيتى آورده است كه آشكارا نشـان مى

  :گويد  وی مى. های حاكم بر جامعه است  ابيات تعصب

 اين سخن حقـا كـه از تهديـد نيسـت

  

ـــى   ـــده م ـــن ز دي ـــد ني  اي ـــترود تقلي  س

  )157، ص ب1388عطار، (                             

كنـد و تصـوف و قـرآن و فقـه را نـاجى  كند اينكه فلسـفه را انكـار مى  وی اظهار مى

كند؛ امـا خـود بيـان ايـن  داند، به سبب ترس نيست، بلكه از روی يقين اين را بيان مى  مى

داركشـيدن افـراد مختلـف  و به دهندۀ آن است كه ترس از اتهامات مختلف  مطلب، نشان

  .شده است  جستن افراد از فلسفه مى با اين اتهامات در اين دوره، باعث بيزاری

تعصب خواجه عبدااللهّٰ انصاری و خشم او با واعظى كه در ماه رمضان به هرات آمـده 
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بود، بيانگر ديدگاه وی دربارۀ فلسفه است كه فتنۀ عظيمى برانگيخت؛ چراكه خواجه در 

كـه بـر اثـر تحريـك شـيخ، عامـه بـر ايـن واعـظ  وی بوی فلسفه شنيده بـود؛ چنانكلام 

اش را آتش زدند و چون خـود وی از هـرات بـه پوشـنگ گريخـت، بـه   شوريدند، خانه

ها رفت و سردر مدرسۀ او را سياه كردند و فتنـه چنـان بـالا گرفـت كـه   قاضى هم اهانت

الملـك خواجـه عبـدااللهّٰ  كند و تـا نظام الملك وزير ناچار شد در آن دخالت خواجه نظام

در . )60، ص 1389كـوب،   زرين(د سالگى از هرات تبعيد نكرد، فتنـه نياراميـ 82انصاری را در 

چنين شرايطى بايد به عطار حق بـدهيم كـه بـرای حفـظ جـان و حيثيـت خـود از فلسـفه 

  :بيزاری جويد و دربارۀ صحت عقيده خود بگويد

ــــو ــــا ت  بگــــويم اعتقــــاد خــــويش ب

 همان مذهب كه مشـتى پيـرزن راسـت

  

ــو   ــا ت ــيش ب ــن پ ــود اي ــى ش ــه ك ــر چ  اگ

 .مرا آن مذهب است اينك سـخن راسـت

  )120، ص الف1388عطار، (                            

شد، بلكـه در ايـن دوره فقهـا نيـز   مخالفت با فلسفه نه تنها از طرف صوفيان اعمال مى

اختنــد، تــا جــايى كــه صــوفيان نامــداری چــون شــديدتر از صــوفيان بــه مقابلــه بــا آن پرد

های فلسفى خود و به دست  الدين سهرودی قربانى گرايش القضات همدانى و شهاب عين

  .همين فقها اعدام شدند

  همتان  غصّۀ بی. ٣-۴

يكى از نكات ديگری كه در زمينۀ مخالفت با عقل و علم در آثـار عطـار قابـل ذكـر 

و باعـث ايجـاد يـك فضـای عمـومى در ايـن زمينـه است، علاوه بر دلايلى كه ذكر شد 

اگر از اين ديـدگاه بـه . شد، باور شخصى عطار است كه بايد جداگانه به آن پرداخت  مى

اين مسئله نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه عطار با اصل اين علوم مخالفتى ندارد؛ امـا بـا 

شدن ايـن علـوم از  ربيند، مخالف است و آن چيزی نيست جز دو  آنچه در عصر خود مى

گردد، بلكه به سوءاستفادۀ آدميان از   مخالفت او با علم، به خود علم برنمى. حقيقت خود

  : پردازد و معتقد است  وی به نفى استفادۀ ابزاری از علم مى. گردد  مى علم بر

 علـــم، در وی، چـــون جـــواهر رهنمـــای   جمله تاريك است ايـن محنـت سـرای
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ــــم از غصــــۀ بى ــــان  زان كــــه عل  همت

 یرهبــر جانــت در ايــن تاريــك جــا

 چون برون رفتـى از ايـن گـم در گمـى

 گر رسى زين جـا بـه جـای خـاص بـاز

  

 ســـنگ شـــد تـــا كـــى ز كـــافر نعمتـــان

 جـــوهر علـــم اســـت و عقـــل جـــانفزای

ـــى ـــاص آدم ـــای خ ـــا ج ـــت اينج  هس

 پــى بــری در يــك نفــس صــد گونــه راز

  )393، ص الف1389عطار، (                            

خواهـد بـه صـدگونه راز پـى ببـرد و علـم را جـوهری   ن ابيات، عطار با علم مىدر اي

  . داند  رهنمای مى

انديش و علمـى  عطار دليل بسياری از مشكلات موجود در جامعـه را عقـل مصـلحت

. شود و از حقيقت خـود دور شـده اسـت  داند كه در پى منافع دنيوی به كار گرفته مى  مى

  :گويد  ق بر ستم حجاج مىاو در حكايتى از گريۀ خل

ـــت ـــياری گريس ـــاج بس ـــق از حج  خل

 جمله را خواند آن زمان حجاج و گفـت

ـــــان ـــــد ای مردم  خويشـــــتن را بنگري

 كــو چــو مــن خلقــى بــرون آورده اســت

 ديـنظلم و عدل و زشت وخوب و كفر و 

ـــى ـــم نه ـــر ه ـــل را ب ـــان عق ـــر جه  گ

  

ــس نمى   زان   ــا او ك ــه ب ــت  ك ــت زيس  يارس

ــــــ ــــــوانم نهف ــــــن راز نت  تاز شــــــما م

ـــد خلقيـــد حـــق را ايـــن زمـــان  تـــا چـــه ب

 بـــر ســـر جملـــه مســـلط كـــرده اســـت

ــــــل مى ــــــان عق يـن  از جه ـــــ ــــــزد يق  خي

 كنـــــد دســـــتى تهـــــى قشای عشـــــ  ذره

  )428، ص ب1388عطار، (                             

عطار با اين حكايت، بر آن است تا ظلم ظالم و رنج مظلـوم را بـه عـالم عقـل نسـبت 

رنگ هستى دارد، از ظلم تا عدل، از كفر تـا ديـن و نيـز هـر دهد و در يك كلام، هرچه 

تضادی را برخاسته از عالم عقل بخواند؛ اما در انتهای طريقت سالك و در عالم وحـدت 

ها در آفتاب حضـرت حـق محـو   كه جز ذات خداوند هيچ نيست و همۀ تضادها و هست

برابـر عشـقِ حـق قـرار شود، عقل كه جلودار همـۀ بايـدها و نبايـدها اسـت، چـون در   مى

  .گردد  گيرد، هيچ مى  مى

 عشق را جان صرف كـردی محـو گيـر

  

 عقل را چـون صـرف خوانـدی محـو گيـر  

  )125، ص ب1388عطار، (                             
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ستايد، مخالفت   كند و در مقابل آنها عشق را مى  اگر عطار عقل و علم را نكوهش مى

ــت، بل ــائل نيس ــن مس ــا اصــل اي ــل ب ــود دارد و عق ــه وج ــه در جامع ــرايطى ك ــه در ش ك

ها از يكـديگر  گرفتن انسـان انديش، عامل بسياری از مشكلات جامعـه و فاصـله مصلحت

انديشى   شده است، از ديد عطار، عالم عشق و جنون كه فارغ از هرگونه تعصب و خشك

  .آفرين باشد تر از عقلى است كه تعصب  است، ستوده

  زاهد عاقل . ۴-۴

كند و اين امر يـادآور آن اسـت   به زهد عقل اشاره مى نامه  مصـیبتر در دو جای عطا

كند و آنان را درازدستانى   كه عطار همواره زاهدان را در آثارش به زبان ملامت، نفى مى

داند كه همواره، با عقل مصلحت انديش و در پردۀ ريا، مـال دنيـا كسـب   آستين مى  كوته

اند كـه بـه عقـل  درواقع زاهدان ظاهری مصداق كسانى. زنند  مىكنند و دم از تصوف   مى

خواننـد، آنـان قـدمى از جهـان   معاش گرفتارند و اگرچه خلايق آنان را مبرا از جهان مى

  :اند عقل فراتر ننهاده

 عشــق گـــرم او كـــه جـــان را ســـاختى

ــت ــدانم از كجاس ــاين ن ــدانم ك ــن ن  م

 عقــل اگـــر جاهـــل بـــود جانـــت بـــرد

ـــه فر ـــر ك ـــل آن بهت ـــودعق ـــانبر ش  م

  

 عقـــل را در زهـــد خشـــك انـــداختى  

ــت ــانم از كجاس ــق ج ــل و عش ــد عق  زه

 ور تكبــــــــر آرد ايمانــــــــت بــــــــرد

ـــل شـــود كـــافر شـــود ـــه گـــر كام  ورن

  )372، ص ب1388عطار، (                             

عطار در توصيف ناتوانى عقل برای يـاری سـالك، عقـل را عـالم تفرقـه و اخـتلاف 

داند؛ زيـرا   كثرت عالم عقل را علت دوری او از عالم وحدت مى خواند و غيرمستقيم  مى

خيزد و اختلاف اديان برخاسته از   حجت، شبهه، انكار و شك، همواره از عالم عقل برمى

  .استدلالات عقلى است

  گيری  نتيجه

سـتايد و   عشـق و جنـون را مى. كنـد عطار در آثارش، عقل، علم و فلسفه را نكـوهش مى
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دانـد و فلسـفه را شـيوۀ زردشـت   چشـم مى او فلسـفى را يك. داند  از عقل مى آنها را برتر

و تأكيد » .جهانى عقل چون خر در خلاب است«وی معتقد است در راه عشق . شمارد  مى

  .كند هركس علمى غير از فقه و تفسير و حديث بخواند، خبيث و سفيه است  مى

. از شرايط جامعۀ روزگـار او اسـتگونه نكوهش علوم عقلى در آثار عطار متأثر  اين

توان به سياست خلفای عباسى، سياست سلاطين سـلجوقى،  از عوامل مؤثر در اين امر مى

هـای خردگريـز مثـل   گيری نهاد وزارت تأسيس و رشد مدارس دينى، تسلط گروه  جهت

 .های خردگـرا و خـردورز مثـل معتزليـان اشـاره كـرد  ها و جريان  ها و افول گروه  اشعری

عوامل يادشده سبب ايجاد يك جو عمومى در مخالفت با علوم عقلى و حمايت از علوم 

  .نقلى شد

های عطار، نفى دنياطلبى برخاسته   در همين راستا و متأثر از عوامل يادشده، در انديشه

از علم، ترس از تهمت الحاد و افتادن علم در دست افراد نالايق و استفادۀ ابزاری آنان از 

عنوان عوامل مؤثر در مخالفت وی با علوم عقلى مشهود است؛ بنابراين اگر عطار  علم، به

سـتايد، مخالفـت بـا   كند و در مقابل آنها عشق و جنـون را مى  عقل و علم را نكوهش مى

اصــل ايــن مســائل نيســت، بلكــه در شــرايطى كــه در جامعــه وجــود دارد و عقــل 

ها از يكـديگر  گرفتن انسـان فاصـله انديش، عامل بسياری از مشكلات جامعـه و مصلحت

شده است، از ديد عطار، عالم عشق و جنون و ديوانگى كـه فـارغ از هرگونـه تعصـب و 

  . آفرين باشد تر از عقلى است كه تعصب  انديشى است، ستوده  خشك
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